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١ 

  چكيده

 .مبحث مسكن از ابتدايي ترين و در عين حال كليدي ترين موضوعات مورد تحقيق در ارتباط با نيازهاي بشر مي باشد
بررسي مفاهيم و تعاريف مسكن و اصول اوليه و راهكارهاي پيشنهادي به منظور ارتقاء شرايط اسكان از  وهش ژپهدف اين 

  با توجه به ابعاد همه جانبه قرآن كريم و احاديث موجود از  .منابع دين و درجه اول قرآن كريم و احاديث معتبر مي باشد
جار ها و پيشنهادات اين منابع اصيل و گرانبها در باب مسكن مي ائمه اطهار، تحقيق پيش رو به بررسي  و كنكاش درباره هن

 ،"بيت"اتي كه در آنها از كلمات با استفاده از آي رآن كريم با موضوعات مسكن وقاين مقاله با جستجوي آيات در  .پردازد
ر ميان احاديث نيز گزينش همچنين د. استفاده شده بود، آغاز گرديدو غيره  "جار "، "بلد"،  "هحجر" ،  "منزل "،  "سكن"

در اين كار از منابع . پرداخته شدو خانواده  تعادل ،ميانه روي   و آسايش، آرامشكلمات فوق و مفاهيم احاديث مرتبط با 
احاديث و با توجه به ژرفاي معنايي آيات و  .سود جسته شدنوار ، اصول كافي و ميزان الحكمه بحارالا نهج البلاغه، معتبري چون

 گردآوري به لغت نامه هاي قرآني و فارسي تعاريف لغات در ادامه با مراجعهعمق مطالب و مفاهيم آنها، لزوم دسترسي به 
و سپس با توجه به ارتباط آيات و احاديث جمع آوري شده، بر مبناي موضوعات كليدي دسته بندي گرديد  ،در اين ميان. شد

به كشف ابعاد تفسيرهاي آيات قرآني هم چون تفسير نمونه، با استفاده از  ام بعددر گ. با مبحث مورد تحقيق اولويت بندي شد
به نتيجه گيري و تبيين اصول قابل استفاده در مبحث ساخت و ساز مسكن و  وهش پژو در پايان، . ناشناخته آيات پرداخته شد

   .منتهي شد شهرسازي



٢ 

  ضرورت تحقيق

شهرسازي به معناي جامع كلمه همواره كمتر از حد لازم و حتي آن حدي كه بايد باشد، مورد توجه قرار گرفته 
هميشه اين مهم فراموش شده است كه شهرسازي به معناي علم و نظريه اسكان بشر با مسائل مربوط به سكونتگاه . است

شهر و روستا به عنوان . ارتباط تنها در حد سازماندهي كالبدي خلاصه نمي شودها اعم از روستا و شهر سروكار دارد و اين 
بخشي شوند و به همين دليل است كه  انند تابع برنامه ريزي ها و تحرككليتي يكپارچه، پويا و زنده و با حركت نمي تو

يك بخش مشخص اداري  همه تلاش هاي انجام شده براي تعريف اين كليت يكپارچه در دل يك نظام خاص علمي و يا
نمي توان بر اين بحران ها  ،تا وقتي كه يك نگرش جامع و كلان در مقوله شهرسازي اتخاذ نشود. منجر به شكست شده اند

بين انسان، فعاليت و فضا دست يافت و فايق آمد و تا اين امر صورت نپذيرد نمي توان در پهنه سرزمين به رابطه متعادل 
  .براين دستيابي به توسعه اي پايدار و همگن با محيط ممكن نمي گرددآن را تعريف كرد و بنا

مكان تبلور انديشه ها و آرمان هايي بوده كه در ) هزار سال 3حداقل ( ايراني از بدو تولد خويش  هاي ايرانيانشهر
از . است رتقاء بخشيدهاجايگاه خود در گفتگوي جهاني را  ايرانياناين شهر با مسلمان شدن . مقياس جهاني مطرح شده اند

اسلامي مكان انباشت تجربه ها و نظريه هاي متفاوت بوده است كه در دل سرزمين  - همان آغاز شكل گيري، شهر ايراني
اسلامي در هر عصري بيان زمان  –چهره و سيماي شهر ايراني  .به بار نشسته اند)از اسپانيا تا اندونزي(پهناور اسلامي 
ارزش هاي نهفته در خود سرباز زده باشد، از اين روست كه اصيل بي آنكه از اصول و ضوابط و معيارهاي  خويش را يافته

  . باشد ايران و جهانمبنايي براي گفتگو با تمدن هاي گذشته، معاصر و آينده  مي تواند همواره هااين شهر
د و اگر نتوانيم شهرسازي امروز را از دل فرهنگ اصيل ما مي تواند مفاهيم پايه اي شهرسازي امروز ما را سامان ده

. بي هويتي در شهرسازي و معماري: اين فرهنگ تدارك ببينيم، هماني خواهد شد كه در نيم قرن اخير بر ما رفته است
هويتي دارد، بحراني كه سبب شده است هيچ چيزي در توسعه هاي شهري  عميق چهره شهرهاي كنوني ما نشان از بحران

اين امر زماني حاد مي گردد كه به ياد آوريم كه حيات . ه ها نماند و فضاهاي شهر بي خاطره شكل گيرندجديد در خاطر
كانون هاي زيستي امروزه ما داراي مكان هاي مرجع . مدني و زندگي شهري بي وجود خاطره هاي جمعي ميسر نمي گردد

عدم آشنايي با فضاي كالبدي يعني نبود . مي گيردنيستند و بدون اين مكان هاي مرجع آشنايي با فضاي كالبدي صورت ن
بنابراين آنچه در دستور كار امروز ما قرار دارد، . فضاي مدني و نبود فضاي مدني يعني عدم تصور از موجوديت مكان

لازم است به گونه اي توسعه و عمران كانون هاي زيستي را . علاوه بر در نظر داشتن كميت، پرداخت به كيفيت ها است
  .دارك ببينيم كه حاكي از هويت فرهنگي معماري و شهرسازي ايراني و اسلامي و بومي باشدت

بدين ترتيب  ، به عنوان اصول دين،بنيادينبه منظور تشكيل الگويي جهت ايجاد و استقرار جامعه اسلامي، سه اصل 
  : شده است مطرح

  خالق كل هستياعتقاد به يگانگي توحيد،  –اول  
  و قرآن مجيد) ص(اعتقاد به پيامبري حضرت محمد نبوت،  -دوم 
 )موعود... اوليه، هبوط انسان، صيرورت انسان و بازگشت به (.. حيات پس از مرگ اعتقاد به معاد،  –سوم  





٣ 

  :و در مكتب تشيع دو اصل بنيادين به عنوان اصول مذهب مطرح مي باشد
خلق شده ) قرار داشتن هرچيزي در جاي خود( اعتقاد بر آنكه هستي بر اساس نظام احسنعدل؛ يعني  –اول  

 .است
امامت؛ يعني علاوه بر نظام عادلانه تكوين و تشريع، نياز به انسان معصوم و خطاناپذير است كه جامعه  -دوم 

 .انساني را به سوي غايت فردي و اجتماعي خود راهنمايي نمايد
  :براين اساس نمونه اي از شهرهاي اسلامي ذيلا ذكر مي شود

مركز تجمع مومناني كه اهتمام هريك از افراد آن زندگي در چارچوب عقايد و شريعت  –شهر ايمان  
  .اسلامي است

  شهري كه براساس هدايت قرآن بنا شده - شهر قرآن 
  .شهري كه مركز براي استقرار روش هاي پيامبر براي هر فرد و يك اجتماع است - شهر سنت 
  :به قرار زير استدر شهر اسلام صات محيط اسلامي صفات و مشخهم چنين 

شهر خلافت الهي ، شهر قانون، شهر عدالت، شهر نتايج و مسئوليت ها، شهر مقصود، شهر مراقبت، شهر زندگي و 
  قدرت، شهر هماهنگي هاي محيط و طبيعت، شهر علم ، شهر صميميت، تواضع و تدين، شهر ذكاوت و مهارت، شهر زيبايي

رب از آن جا كه جهان هستي را مترادف با همين طبيعت مادي دانسته و آن را سلطه جهان بيني مادي گراي غ
در ساحت حيواني و غريزي خود محدود و محصور مي محدود و محصور در عالم دنيا مي داند، انسان نيز در اين هستي، 

اين فرهنگ چون هستي را  ."حي متاله "مي خواند و نه  "حيوان ناطق"شود و عقل جزئي نگر پوزيتيويستي، حداكثر او را 
زندگي را غير از توليدمثل و تغذيه، حركت مي شناسد و حركت را به مفهوم ماده مي داند، بنابراين مهمترين ويژگي 

چون . سكون و آرامش را كه مي تواند مقدمه عروج روحي باشد، مترادف مرگ و نيستي مي داند پويايي و پيشرفت، 
يي نگر پوزيتيويستي محدود مي شناسد، تنوع و تكثر مادي و صوري و سير در آفاق را انسان را در بعد حواس و عثل جز

آرمان و ايده آل او مي ) فرماليستي(مهم ترين آرمان خود مي شمرد و نو گرايي و تنوع طلبي ظاهري و شكل پردازانه 
  . شود

بي توجهي و از خود باختگي ما نسبت به راه حل هاي درخشان و نكته اي كه بيشتر موجب تاثر و تاسف مي باشد، 
و ممتازي است كه در طراحي شهرهاي دوران اسلامي با آن مواجه هستيم و هنرمندان برجسته ما با انديشه حكيمانه 

زم بين طراحي شايسته خود توانسته اند با ايجاد خانه هاي مستقل، حياط هاي داخلي در حريم هاي خارجي، مفصل هاي لا
فضاهاي بيروني و عبوري با فضاهاي داخلي، آرامش بخش ترين و خصوصي ترين فضاهاي فردي و خانوادگي را در كنار 
شلوغ ترين و پرجاذبه ترين فضاهاي اجتماعي و عبوري و با كمترين مزاحمت ممكن ايجاد نمايند و امروز ما در يك 

  . معه خود را محروم نموده ايمگسست تاريخي از همه اين شايستگي ها خود را و جا
فضاهاي معماري در طراحي شهري بر حسب نوع عملكرد خود از كاملا اجتماعي و عمومي با توجه به مقدمه فوق، 

و عبوري تا كاملا خصوصي و خانوادگي قابل تقسيم و تبيين مي شوند و از اين منظر واحدهاي مسكوني به عنوان خصوصي 
ل ترين فضاهاي شهري در مقابل ساير فضاهاي اجتماعي و اداري و تجاري و نمايشگاهي و ترين و درونگراترين و مستق



۴ 

با . اين امر بايد مورد توجه دقيق معماران و شهرسازان قرار گيرد. فضاهاي عبوري و حتي آموزشي و عبادي قرار مي گيرند
راكز اداري و تجاري و نمايشگاهي و فرض فوق اگر تراكم هاي بالا و بلندمرتبه سازي و لاجرم مشاع سازي براي م

در طرح هاي جامع و تفصيلي پيش بيني و پيشنهاد شود، فروشگاهي با تدبيرهاي مناسب خود به عنوان بهترين گزينه 
مشاع سازي و بلندمرتبه سازي براي واحدهاي مسكوني قطعا به عنوان بدترين و نامناسب ترين و ناهنجارترين گزينه ها 

كه مشاع سازي واحدهاي مسكوني، استقلال و آزادي و تنوع پذيري زندگي فردي و خانوادگي انسان ها را چرا . خواهد بود
در طول زمان گرفته و مزاحمت هاي همجواري ناشي از آن مهم ترين عامل از خود بيگانگي، روان پريشي و ناراحتي هاي 

  . اري هاي اجتماعي در سطح كلان خواهد شدروحي و رواني و موجب اضمحلال بنيان هاي خانوادگي و بروز ناهنج



۵ 

   واژه شناسي

  مسكن

آيد و در  مسكن اسم مكان است بر وزن مفعل به معناي محل آرامش و سكونت كه از ماده سكَن به معني آرامش مي
  . كند گويند كه انسان در آن زندگي مي اصطلاح به مكاني مي

  مسكن در قاموس قرآن

 :سكن

 و گرفتن وطن در. 72: قصص» ... فيه تسَكنُُونَ بِليَلٍ يأْتيكمُ اللَّه غيَرُ إِله منْ«. است حركت از بعد گرفتن آرام سكون
 .45: ابراهيم» ... أَنفْسُهم ظَلمَوا الَّذينَ مساكنِ في سكَنتْمُ و« ميرود بكار نيز سكونت

 :توبه» ... لَهم سكَنٌ صلاتَك إنَِّ عليَهمِ صلِّ و« اند گفته چنانكه. آرامش محل و آرامش) فرس وزن بر) (سكن(

 «... سكنَاً بيوتكمُ منْ لَكمُ جعلَ اللَّه و« است خاطر اطمينان و آرامش آنها براى تو دعاى كن دعا آنها بر

 شكافنده - داد قرار آرامش محل شما هاى خانه از خداوند. 96: انعام» ... سكنَاً اللَّيلَ جعلَ و الْإِصباحِ فالقُ«. 80: نحل
 .كرد آرامش محل را شب و است صبح

 خود خانواده از بعضى من خدايا. 37: ابراهيم» ... زرعٍ ذي غيَرِ بِواد ذرُيتي منْ أَسكنَْت إنِِّي ربنا« دادن سكونت :اسكان
 «... وجدكُم منْ سكنَتْمُ حيثُ منْ أَسكنُوهنَّ«. دادم سكونت كشت قابل غير بدره را

 .دهيد سكونت خود مسكن از قسمتى در را مطلّقه زنان. 6: طلاق

 .45: ابراهيم» ... أَنفْسُهم ظَلَموا الَّذينَ مساكنِ في سكنَتُْم و« ميباشد مساكن آن جمع مكان اسم مسكن

 عزيمت و بقيه و قضيه مثل آمده مصدر اسم بجاى است مصدر: گويد طبرسى. خاطر اطمينان و قلب آرامش سكينة
»وي هينةََ أَنْزَلَ الَّذكي السينَ قُلُوبِ فنْؤموا الْمزْداديإِيماناً ل ...» 

 .است ظاهرى آرامش و ثبات سبب كه اند قلب آرامش درباره همه و آمده قرآن در بار شش كلمه اين. 4: فتح

» ... ربكمُ منْ سكينةٌَ فيه التَّابوت يأْتيكمُ أَنْ ملْكه آيةَ إِنَّ« است ترس زوال بمعنى سكن و سكينه اند گفته: گويد راغب
  .گذشت »تابوت« در آن شرح. 248: بقره

 282: ص ،3 ج قرآن، قاموس

  سان العربلمسكن در 

 :الخبر في جاء: مسكن

  المسكانِ بيع عن نهى أَنه
  .أَغنياء كانوا إن و المقهورون، الأَذلَّاء: المساكين و. مسكان واحدها العرَابين، المساكين: قال أَنه عمرو أَبي عن روي ،

  408: ص ،13 ج العرب، لسان



۶ 

  در لغت نامه دهخدا مسكن 

)منتهي الارب . (جاي باشش و خانه ) ع ا .( ساكن . منزل و بيتج ، م) .غياث . (جاي سكونت و مقام ). الموارد اقرب (
: نشيمن. جايگاه . جاي . مقام . مقر. جايباش ). دهار. (آرامگاه ). جرجاني  ترجمان القرآن علامه. (جاي آرام ). آنندراج (

  )34/15قرآن ... (لسباءٍ في مسكنهم آية جنتان عن يمين و شمال  لقد كان

  در لغت نامه دهخدا سكونت

  س ُ ن َ : آوا

  ع مص: نوع لغت

. داشتند... پيوستند اندر آن فرماني  كه اگر در آن وقت سكونت را كاري: سكون. آرامش  اقامت و : شرح
 )تاريخ بيهقي(

  بيت

  .مكاني است كه در آن بيتوته شود يعني شب به روز آورده شود

  بيت در قاموس قرآن

 :بيت

 بقره 125 آيه ذيل طبرسى) مفردات الموارد، اقرب) (خيمه - اطاق( غيره و موى يا باشد سنگ از آنكه از اعم. مسكن
 كه منزل مثل كرده جمع را كلام و حروف كه گويند بيت آن از را شعر بيت و اند هم نظير مأوى و منزل و بيت: فرمايد
 بشعر مخصوص ابيات و بمسكن مخصوص بيوت ليكن است ابيات و بيوت بيت، جمع: گويد راغب. ميكند جمع را اهلش
 :بقره »بِهِما يطَّوف أنَْ عليَه جناح فلاَ اعتَمرَ أَوِ البْيت حج فَمنْ«. است

 فتَلكْ«. كند طواف و بگردد مروه و بصفا كه نيست گناه او بر آورد عمره يا) آورد حج( كند قصد را خدا خانه كه هر
موتُهيةً بوا بِما خاوِياست مانده خالى كردند ظلميكه اثر در - هايشان خانه اينك 52: نمل »ظَلَم. 

 »بيوتاً الْأَنعْامِ جلوُد منْ لكَُم جعلَ و« مثل است رفته بكار غيره و چادر و حشرات و مردم بيوت در قرآن در بيت كلمه
 .41: عنكبوت »بيتاً اتَّخَذتَ العْنْكبَوت كَمثَلِ« 68: نحل »بيوتاً الجِْبالِ منَ اتَّخذي أَنِ النَّحلِ إِلَى ربك  أَوحى و« 80: نحل

6‐ «و سَتَأتُْوا بأَِنْ البِْرُّ لي وتيْنْ البورهِا مظُه نَّ ونِ البِْرَّ لكاتَّقى م  أتُْوا و وتيْنْ البوابِها م189: بقره »أَب. 

 داخل آن از و زده نقبى خود بمنازل بودند احرام حال در ماداميكه محرم اشخاص جاهليت در: اند گفته تفسير اهل
 .است كرده نقل السلام عليه باقر امام از جارود ابى از آنرا البيان مجمع در پنداشتند، مى خوب كار آنرا و ميشدند

 درهاى از بمنازل و است تقوى در خوبى بلكه آئيد در آنها عقب از ها بخانه كه نيست آن خوبى ميگويد آيه اين، بر بنا
 .آئيد در آنها



٧ 

 چون: اند گفته »الحْج و للنَّاسِ مواقيت هي قُلْ الأْهَلَّةِ عنِ يسئَلُونَك« ميگويد كه آن قبل ما با آيه بعد ما ربط وجه در و
 .است شده داده تذكّر آن رد و ذكر بد عادت اين مناسبت بدان شده ياد حج از قبل ما در

 وجوه از امور باتيان »أَبوابهِا منْ البْيوت أتُْوا و« شده نقل غيره و عياشى تفسير در كه السلام عليهم بيت اهل اخبار در
 اليها القادة و الجنةّ الى الدعاة و سبيله و اللَّه ابواب سلمّ و آله و عليه اللهّ صلّى محمد آل«: شده نقل نيز و شده معنى شرعى

 .«القيمة يوم الى عليها الأدلَّاء و

: ميگويند »دار« معنى در اينكه از و پارچه يا باشد سنگ از خواه است مسكن بمعنى بيت: شد نقل اينكه از نماند گفته نا
 است، خانه »دار« ترجمه و اطاق بيت، صحيح ترجمه كه ميگردد روشن) قاموس( است عرصه و بناء جامع كه است محلّى

 .ميگردد واضح المفهرس - المعجم به مراجعه با چنانكه است، قرار اين از نيز قرآن اطلاقات

 .شود رجوع »اهل« به آيه اين باره در 33: احزاب :البْيت أهَلَ الرِّجس عنْكمُ ليذهْب اللَّه يرِيد إِنَّما

  248: ص ،1 ج قرآن، قاموس

  در لغت نامه دهخدا بيت

  ب َ : آوا

 ع ا: نوع لغت

.خانه ). ناظم الاطباء) (منتهي الارب . (ابياوات  جج ، ابابيت ، بيوتات ،.،ابيات ، بيوتج.خانه  : شرح
).آنندراج . (بيوت جمع و بيوتات جمعالجمع. خانه و سراي ). الموارد اقرب. (مسكن ). ترجمان القرآن (

 اخوذ است ازبيتوته ايخانه و اين م). از اقرب الموارد. (باش ، از هرچه ساخته باشند جاي. محل سكونت 

غياث. (گفتند كه بمعني شب گذرانيدن باشد چون اكثر اوقات بيتوتت در خانه ميباشد لهذا خانه را بيت
  ) آنندراج. (جج ، بيوتات . ج ، بيوت . خانه و سراي ). 

  منزل 

است كه انسان در آن جاي فرود آمدن و وارد شدن مي باشد،در حاليكه مسكن مفهوم كلي تري داشته  ومنظور مكاني 
   .ساكن بوده و آرامش مي گيرد

  منزل در قاموس قرآن

 :نزول

 النزّول«: است چنين راغب عبارت است گفته اقرب و مصباح و مفردات در چنانكه است آمدن فرود بمعنى نزول اصل
 :الاصل فى

 فرود ابر از آنرا شما آيا. 69: واقعة الْمنزِْلُونَ نحَنُ أمَ الْمزْنِ منَ أَنْزَلتُْموه أَنتْمُ أَ: آمده باران باره در »علو من انحطاط هو
 .114: مائده...  السماء منَ مائدةً عليَنا أَنْزِلْ ربنا: ايضا آورندگانيم؟ فرود ما يا ايد آورده

 .آور فرود اى مائده آسمان از بما خدايا



٨ 

 اند گفته نيز منزل آنرا: گويد قاموس در چنانكه شود نازل آن بر تا شده آماده ميهمان براى آنچه): ز ن، بضم): (نزل(
 :النّزل: گويد راغب

 الزاّد من للنّازل يعد ما

 منزل فردوس جناّت عمل و ايمان باهل. 107: كهف نزُُلاً الفْرْدوسِ جنَّات لَهم كانَت الصالحات عملُوا و آمنُوا الَّذينَ إنَِّ
 و مكذّبين از اگر اما. 94 -92: واقعة جحيمٍ تصَليةُ و. حميمٍ منْ فنَُزُلٌ. الضَّالِّينَ الْمكذَِّبيِنَ منَ كانَ إنِْ أمَا و. است شده مهيا يا

 نُزُلاً للكْافرِينَ جهنَّم أَعتدَنا إِنَّا بزرگ بĤتش شدن انداخته و جوشان آب از اى شده آماده اوست براى پس باشد گمراهان
 :نزلة. 102: كهف

 .است ديده را او ديگر نزول يك در. 13: نجم  أُخرْى نَزْلةًَ رآه لَقدَ و شدن نازل يكبار

 :مؤمنون...  مباركاً منْزَلاً أَنزِْلنْي رب قُلْ و است مفعول اسم و ميمى مصدر) مفعول بصيغه): (منزل( 

 منْزَلينَ الْملائكةَِ منَ آلاف بِثلاَثةَِ ربكمُ يمدكمُ أنَْ آيه در و مباركى آوردن فرود آور فرود كشتى از مرا پروردگارا بگو
 .124: عمران آل

 ... الشَّياطينُ بهِ تَنَزَّلَت ما و است گفته تأنى و مهلت با نزول آنرا اقرب و قاموس صحاح، در): تنزّل. (است مفعول اسم

 الْأرَضِ منَ و سماوات سبع خَلقََ الَّذي اللَّه آيه از را تدريج و مهلت ميشود اند نكرده نازل شياطين را قرآن. 210: شعراء
 .است تدريجى امر نزول كه فهميد. 12: طلاق بينَهنَّ الأْمَرُ يتنَزََّلُ مثْلَهنَّ

  44: ص ،7 ج قرآن، قاموس

  منزل در تفسير نمونه

بعضى  به معنى منزلگاه آمده ، و هم به معنى چيزى كه براى پذيرائى مـهـمان آماده مى شود، هم) بر وزن رسل (نزل 
ميوه اى كه در آغاز ورود مهمان  گفته اند نخستين چيزى است كه با آن از مهمان پذيرائى مى كنند، همانند شربت يا

  )557صفحه  12تفسير نمونه جلد ( .براى او مى آورند

  در لغت نامه معين منزل

 ز م : آوا

 ا: لغت نوع

. ج . ـ جاي فرود آمدن  2. ـ خانه ، سراي 1 : شرح
  . منازل

 .ع : ريشه

  
  
  
  
  



٩ 

  تفاوت غرفه و حجره 

  :تعريف حجره

  در تفسير نمونه رهحج

به معنى منع است ، ) بر وزن اجر(است و در اصل از ماده حجر  اشاره به اطاقهاي متعدد " حجره" جمع " حجرات
  )141صفحه  22تفسير نمونه جلد ( انسان است مانع ورود ديگران در حريم زندگى " حجره" زيرا

  دهخدا لغت نامه در حجره
  ح ُ ر  : آوا

 لغت نوع

: 

ع ا  

   .ج ، حجر، حجرات ، حجرات و حجرات). دهار) . زمينپاره اي از (. پاره اي زمين ديوار در كشيده مسقف  : شرح
  . در تداول فارسي زبانان ، اطاق طلبه در مدرسه 

  .دكان تاجر 

  . حمامي داراي ده حجره: هريك از خلوتهاي حمام  

  . گل مهر خواست ز خراد برزين :غرفه. اتاق. خانه ). نتهي الارب م  (خانه خرد 

  :تعريف غرفه
  :قاموس قرآنغرفه در 

 :غرَفْ

 .كردن اخذ) فلس وزن بر( 

 شده برداشته بمعنى اول بضم غرفه و است ء شى اخذ و برداشتن غرف: آمده مفردات در »بها: اخذه: بيده الماء غرف» 
 .است

نْ وم َلم همْطعي نِّي فَإِنَّهنِ إِلَّا مم َغُرْفةًَ اغتْرَف هدِ249: بقره بي. 

 اول صورت در است مشهور اول بضم ولى اند خوانده آن ضم و اول بفتح را غُرفْةًَ است اخذ بمعنى غرف مثل اغتراف
 است من از او نخورد نهر آن از كه هر: يعنى است مغروف بمعنى و. اغتْرَفَ به مفعول دوم صورت در و است مطلق مفعول
 .آيه صدر در منهْ شَربِ فَمنْ از است استثنا اغتَْرفَ منِ إِلَّا كند تناول و اخذ خود دست با مقدارى كسى آنكه مگر

كلئنَ أُوزَوجرُوا بِما) الغُْرْفةََ( يباصل در آن فرمايد و كرده معنى رفيعه درجه را غرفه اللّه رحمه طبرسى. 75: فرقان ص 
 اهل. است مساكن عاليترين دنيا در چنانكه است بهشت منازل ترين - نيكو و عاليترين غرفه بقولى و بنائى بالاى است بنائى
. است آمده) صرد وزن بر( غرف و دوم و اول بضم غرفات قرآن در آن جمع اند گفته مرتفع و عالى بناى را غرفه لغت
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مئنََّهوُنَ لنَبنَّةِ ما برايشان بهشت از هائى غرفه حتما حتما. 58: عنكبوت غُرَفاً الْجميكنيم مهي .و مي هف نُونَ الغُْرُفاتسباء آم :
 .اجمعين عليهم صلواتك آله و بمحمد منهم اجعلنا اللهم. 37
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  غرفه در تفسير نمونه

دارد و هم هواى بهتر، و هم از  به معنى حجره هائى است در طبقه بالا قرار گرفته كه هم نور بيشتر  غرفهجمع  غرفات
 برترين منازل بهشت به كار رفته است ، به همين دليل اين تعبير در مورد آفات به دور است . 

صفحه  18تفسير نمونه جلد (. برداشتن چيزى است به معنى بالا بردن و  )وزن برف بر(ماده غرف اين لغت در اصل از 
110(  

  غرفه در لغت نامه دهخدا

 ف غ : آوا

 ا: لغت نوع

ـ اتاق يا قسمتي مجزا از يك  2 .ـ بالاخانه ، بام  1 : شرح
  سالن

  بلد

  سرزمين، شهر

  :بلد در قاموس قرآن

 :بلدَ

 علفش خوب و پاك سرزمين ،58: اعراف »نكَداً إِلَّا يخرُْج لا خبَثَ الَّذي و ربه بِإِذنِْ نَباتهُ يخرُْج الطَّيب البْلَد و« سرزمين
 .بصعوبت مگر نميرويد آن علف است خبيث سرزمينيكه و ميرويد پروردگارش باذن

 در و است ديار و سرزمين ميايد، بدست نيز قرآن خود از چنانكه آن معناى و نيست شهر بمعنى بلد: دانست بايد
 .ميگويند بلاد بمالك،) هجرى قمرى 1390 سال( عربها فعلى، اصطلاح

 و البلد«: آمده الموارد اقرب در »غامرة او عامرة مستخيرة الارض من قطعة كلّ...  البلدة و البلد«: گويد قاموس در
 و ساكنين باجتماع انس محلّ و معين و محدود است مكانى بلد: گفته راغب »خلاء او عامرا الارض من موضع كلّ البلدة

 .است بلدان و بلاد آن جمع اقامتشان،
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 قنْاهس َلدبل تيفأََنْزَلنْا م ِبه نموديم نازل آب آن بواسطه و داديم سوق مرده سرزمينى براى را ابر ،57: اعراف »الْماء .
 »محيصٍ منْ هلْ البْلاِد في فنََقَّبوا« ساز چاره پروردگار و آيند خوش و دلچسب سرزمين 15: سباء »غَفُور رب و طيَبةٌ بلدْةٌ«
 هست؟ فرارگاهى آيا ساختند راهها ها سرزمين در ،36: ق

 كه نمل 91 و - بقره 126 و - تين سوره 3 و -بلد سوره 2 و 1 آيات و ،35: ابراهيم »آمناً البْلدَ هذاَ اجعلْ رب« ى آيه در
 و ديار زيرا داشت، نخواهد اشكالى هيچ نشويم خارج اول معنى از و بگوئيم سرزمين اگر اند، گفته مكهّ شهر را »بلد« نوعا

 .شود ديده »مدينه و قريه« در مطلب ى بقيه هست نيز شهر شامل سرزمين

  225: ص ،1 ج قرآن، قاموس

  بلد در لغت نامه معين

 ب لَ : آوا

 ا: لغت نوع

 ـ آن كه راه را مي شناسد و ديگران را راهنمايي 3. ـ زمين ، ناحيه  2. بلاد، بلدان  . ج. شهر -1 : شرح

  مي كند
  
 

  در لغت نامه دهخدا جار

 ع ص ، ا: نوع لغت

آنكه خانه اش نزديك يا چسبيده به خانه ) آنندراج) (مهذب الاسماء) (منتهي الارب .(همسايه  : شرح
جار: مولف كشاف اصطلاحات الفنون آرد). الارب  منتهي. (ج ، جيران ، اجَوار، جيرة. شخص باشد

ابوحنيفه گفته همسايه كسي را نامند كه خانه اش پهلو به.گويند رابتخفيف راء مهمله در لغت همسايه 
بنحوي كه اگر مالك خانه بود استحقاق هم شفعگي با تو پيدا كند، زيرا جار در لغت پهلوي ِ خانه تو باشد

 بدين مناسبت همسايه شامل كسي است كه. از مجاورت آمده كه بمعني ملاصقت حقيقي است  عرب

  . انه توباشدخانه او ملاصق خ
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  زينت

زينت هر چيز زيبا و دوست داشتنى است كه ضميمه چيز ديگرى شده، به : فرمايد زينت مى علامه طباطبايى در تعريف
كند و در نتيجه از  مى به طمع رسيدن به آن حركت  طالب زينت. دهد  بخشد و مرغوب و محبوب قرار مى زيبايى مى آن

  .شود مىفوايد آن چيز هم منتفع 

  :زينت در قاموس قرآن

 :زينت

 مثل خارجى زينت غيره، و نيرومندى مثل بدنى زينت خوب، اعتقادات و علم مثل باطنى زينت: است گونه سه زينت
 )مفردات از استفاده( غيره و مال و زبور
 زِينَةِ منْ أَوزاراً حملنْا لكنَّا و«. 46: كهف» ... الدنْيا الحْياةِ زِينةَُ البْنُونَ و الْمالُ«. 7: كهف :لَها زِينةًَ الأْرَضِ علَى ما جعلنْا إِنَّا
 .87: طه »الْقَومِ

 .است اعم فارسى »زبور« از آن و است رفته بكار زندگى وسائل و مال و زيور در آيات اين در زينت

كنَّا كذَليكلُِّ زةٍ لُأم ملَهم108: انعام... ع.  
 »نَّ ولك اللَّه ببح ُكمَالْإِيمانَ إِلي و َنهيي زف ُحجرات» ... قُلُوبكِم  
 .است باطنى زينت آنها نظير و آيه دو اين در زينت 

 .6: صافات »الدنيْا السماء زينَّا«. 4: نمل »أَعمالَهم لَهم زينَّا« مثل و گذشت چنانكه شده داده نسبت بخدا قرآن در زينت
 جانب از كه مهلتى و قدرت اثر در شيطان :انفال» ... أَعمالهَم الشَّيطانُ لَهم زينَ إِذْ و« شده داده نسبت بشيطان نيز و
 .دهد جلوه خوب انسان نظر در را بد عمل ميتواند شده داده باو خدا

  ازينت
 الْأرَض أَخذََت إِذا حتَّى:  است آمده قرآن در يكبار فقط آن و است شدن آراسته و گرفتن زينت بمعنى تفعل باب از

 .شد آراسته و كرد اخذ را خود زيور زمين. 24: يونس... ازينَت و زخْرفَُها

 و جمعه نمازهاى در است پوشيدن تازه لباس آيه از غرض. 31: اعراف :... مسجدِ كُلِّ عندْ زِينتَكَمُ خذُُوا آدم بني يا 
 كه كرده نقل السلام عليه مجتبى حضرت از عياشى نماز، هر در اند گفته و. شده نقل السلام عليه باقر امام از چنانكه اعياد
 زيباست خدا: فرمود پرسيدند كار اين علت آنحضرت از پوشيد مى را خويش لباسهاى بهترين ميخاست بر بنماز چون
 »مسجدِ كُلِّ عندْ زِينتَكَمُ خذُُوا« ميفرمايد او و ميشوم آراسته خدايم براى الجمال يحب جميل اللهّ ان دارد دوست را زيبائى

  )مجمع( شده نقل زدن شانه زينت، اخذ السلام عليه صادق امام از بپوشم را لباسهايم بهترين كه ميدارم دوست لذا

 قلُْ و ناتْؤملْمغضْضُْنَ لنْ ينَّ مِصارهأَب فَظْنَ وحنَّ يهفرُُوج ينَ لا ودبنَّ يرَ ما إِلَّا زِينتََهنْها ظَهم ... 

 .است چنين زينت درباره السلام عليهما بيت اهل روايات. 31: نور

 يبدينَ لا و« فرموده خدا كه است زينت از زن بازوى دو آيا پرسيدم السلام عليه صادق امام از: گويد يسار بن فضيل
 :فرمود ؟»لبعولَتهِنَّ إِلَّا زِينتََهنَّ
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 دو از بالاتر و) گردن و سر از( ميپوشاند آنرا سرى رو آنچه يعنى »السوارين دون ما و الزينة من الخمار دون ما و نعم
 .اند زينت مصداق غيره و بازوها سر، موى گردن، روايت اين در. است زينت از دستبند

 ظاهر زينت: يعنى الخاتم و الكحل الظاهرة الزينة :فرمودند پرسيد : منْها ظَهرَ ما إِلَّا :از السلام عليه صادق امام از زراره
 .است انگشتر و چشم سرمه

 يعنى »القلب هى و المسكة و الخاتم«: فرمود پرسيد »منْها ظَهرَ ما إِلَّا زِينتََهنَّ يبدينَ لا و« از آنحضرت از بصير ابو
 .521 ص 6 ج كافى. دستبند و انگشتر

 بدن از قسمت كدام گفت بامام راوى ديگر روايت در است طبيعى زينت و زيور از اعم آيه در زينت از مراد هذا على
 .1392 الاول ربيع 20. پا دو و دست دو و چهره »القدمان و الكفاّن و الوجه«: فرمود بيند به نامحرم مرد است جايز
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  زخرف

از . (پنهان كنند زخرف گويند هر چيز تزوير كرده و خوب نمايي را كه باطن نازيباي آن را بوسيله آرايش ظاهري
 )لسان العرب از(تزوير كرده ). دهار

است و يا در اصل بمعني زينت و كمال خوبي است و سپس بدين مناسبت آن را بر زر  زخرف در اصل بمعني زر
خواندند،  معني اصلي و اولي زخرف زر است سپس هر زيوري را زخرف: ابن سيده گويد). از محيط المحيط. (كنند اطلاق

فريبنده براي آن ساخته شده باشد، زخرف  سپس باز هر چيز كه تزوير و تدليس در آن بكار رفته و ظاهري آراسته و
ازكشف . (يعني تا تو را خانه اي بود زرين  ;)17/93قرآن . (رف بيت من زخ او يكون لك): از لسان العرب . (خوانده اند
بمعني كمال خوبي است ) 10/24قرآن (» زخرفها حتي اذا اخذت الارض«: زخرف در آيه  )618و  604ص  5الاسرار ج 

ن احتمال ديگر آن است كه زخرف در اين آيه بمعني گياها. خود رسيد يعني تا آن زمان كه زمين به كمال آرايش
 )تاج العروس از. (رنگارنگ باشد

) 17/93قرآن (» من زخرف  بيت«. و بدين مناسبت طلا را نيز زخرف گويند. است ) ساخته شده (زيور پيرايش شده 
 ) از مفردات راغب. (بمعني خانه اي است از طلاي پيراسته 

پيغمبر ص (يعني  ;»الزخرف فمحي الكعبة حتي امر  لم يدخل«: معني نقش و نگار زرين استبه  زخرف در اين حديث
 زخرف در اين). از منتهي الارب . (كعبه محو كردند) در و ديوار(نقش و نگار را از  درون كعبة نرفت تااينكه فرمان داد) 

) ص (بود و پيغامبر اسلام  حديث بمعني نقوش و تصاويري است كه در آن وقت كعبه را بدان ميĤراستند و همه از طلا
  ) از لسان العرب. (جمله آنها را نابود كردندفرمان داد 

  :زخرف در قاموس قرآن

 :زخرف

 :يونس» ... ازينَت و زخْرفَُها الْأرَض أَخذََت إِذا حتَّى« زينت

 زمين چون يعنى) اقرب - مجمع( اند گفته حسن كمال آنرا نيز و. است نگار و نقش كه گفته روكش زينت آنرا راغب
  .طلا از باشد اطاقى تو براى يعنى. 93: اسراء» ... زخْرفُ منْ بيت لَك يكُونَ أَو«. شد آراسته و گرفت را خود زيبائى
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 باطل است سخنى القول زخرف اند گفته زخرف حسن كمال بجهت را طلا. باشد طلا از آن زينت كه آنست مراد ظاهرا 
 و باطل قول بعضى. 112: انعام» ... غُرُوراً الْقَولِ زخْرفُ بعضٍ  إِلى بعضُهم يوحي« نمايد مى راست و صدق آن ظاهر كه

  .است) مزخرف( مفعول بمعنى آن. ميكند القا فريب براى را الصدق ظاهر
 لبيوتهِم و« است شده خوانده زخرف سوره، همان 35 آيه بمناسبت گوئى است قرآن از سوم و چهل سوره نام زخرف

 زخرف تصاوير و بنقوش و بطلا لذا و است ء شيى حسن كمال زخرف: گويد مجمع در. »زخْرُفاً و يتَّكؤُنَ عليَها سررُاً و أَبواباً
 نشد كعبه وارد آنحضرت »فنحى بالزّخرف امر حتّى الكعبة يدخل لم آله و عليه اللهّ صلّى انهّ« كه است حديث در اند گفته
 .كردند كنار آن از را نقوش و تصاوير كه فرمود تا

 به باشد عطف شايد ولى »زخرفا لهم جعلنا و« يعنى مضمر فعل با است منصوب آيه در »زخرفا«: گويد مجمع در
  ".سررا"
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  انتخاب مكان مسكن

  

  
  

  بلدآيات مربوط به 
  بلد احاديث مربوط به
  روستا احاديث مربوط به

 تفسير آيات و احاديث

  امنيت
  عدل
  رفاه

   تنظيم روابط اجتماعى
  عناصر شهرى و معمارى

  مسجد

   مسكن
  نشانه ها
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  بلد طيب و بلد خبث -بلد 

  كذلَك نصُرِّف الاَيت لقَومٍ يشكُروُنَ يخْرجُ نَباتهُ بِإِذْنِ ربه و الَّذى خَبث لا يخْرجُ إلاِ نَكداً و الْبلَد الطيب 

  سوره اعراف 58آيه 

  : ترجمه

جز ) و شورهزار(سرزمينهاى بدطينت پروردگار ميرويد اما  گياهش به فرمان) و شيرين (و سرزمين پاكيزه  
  .نميرويد، اينگونه ، آيات را براى آنها كه شكرگزارند بيان ميكنيم از آن گياه ناچيز و بى ارزش

 
  215صفحه  6تفسير نمونه جلد 

 : تفسير

اينكه  و براىگمان نشود يكنواخت بودن باران دليل آن است كه همه سرزمينها يكسان زنده شوند،  در اين آيه براى اينكه
الهى ميگويد سرزمين شيرين و پاكيزه  روشن گردد، استعدادها و آمادگيهاى متفاوت سبب استفاده هاى مختلف از مواهب

  و البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه :پروردگارش بيرون ميفرستد گياهان پربركت و مفيد و سودمند خود را به اذن

 .يخرج الا نكدا و الذى خبث لا:  نمى روياند ، چيزى جز گياهان ناچيز و كم ارزششوره زار و خبيث و زشت  اما زمينهاى

ديگر در همه جا تجلى ميكند، و آن  آيه فوق در حقيقت اشاره به يك مساله مهم است كه در زندگى اين جهان و جهان
ابليت قابل نيز شرط است ، از موضوع ، كافى نيست بلكه استعداد و ق اينكه تنها فاعليت فاعل براى به ثمر رسيدن يك

يك جا سبزه و  حياتبخشتر و لطيفتر تصور نميشود، اما همين بارانى كه در لطافت طبعش كلامى نيست در دانه هاى باران
 . گل مى روياند و در جاى ديگر خاشاك

  

  

  

  

  

  

  



١۶ 

  بلد امن -بلد 

 و هذَا الْبلَد الامَينِ 

  سوره تين 3آيه 

  : ترجمه 
 ) مكه(اين شهر اءمن و قسم به  

 

 139صفحه  27تفسير نمونه جلد 

  : تفسير 

مى خوانيم كه خداوند از ميان شهرها چهار شهر را برگزيد، و در  ) صلى اللهّ عليه و آله و سلمّ(در حديثى از پيغمبر اكرم 
المقدس و طور سينين  و زيتون بيتتين مدينه است : التين و الزيتون و طور سينين و هذا البلد الامين  و: باره آنها فرمود

  كوفه و هذا البلد الامين مكه است

مفسران آن را اشاره به كوه طور معروف كه در صحراى سيناء  ظاهرا همان طور سيناء است كه  ))طور سينين(( منظور از
  .درختان پر بار زيتون وجود دارد است دانسته اند، و در آنجا

زيبا، مى دانند، و همان كوهى است كه موسى به هنگام مناجات به آنجا  يا پر درخت ، يا سينا را به معنى كوه پر بركت ،
سينين و سيناء  بعضى تصريح كرده اند كه .نيز آن را كوهى در نزديك كوفه و سرزمين نجف دانسته اند بعضى. مى رفت

 يكى است و معناى آن پر بركت است

مكه است سرزمينى كه حتى در عصر جاهليت به عنوان منطقه اءمن و  رزمينمسلما اشاره به س  هذا البلد الاميناما و 
سرزمين مى  و كسى در آنجا حق تعرض به ديگرى نداشت ، حتى مجرمان و قاتلان وقتى به آن حرم خدا شمرده مى شد،
  .رسيدند در امنيت بودند

 پرندگان او، تا چه رسد به انسانها، از امنيتاى دارد، حيوانات و درختان و  العاده اين سرزمين در اسلام اهميت فوق

  .خاصى بايد در آنجا برخوردار باشند
  

  

  

  

 

  



١٧ 

  بلد مقدس -بلد 

   الْمسلمينَ حرَّمها و لهَ كلُّ شىء و أمُرْت أنَْ أكَُونَ منَ إِنَّما أمُرْت أَنْ أَعبد رب هذه البْلدْةِ الَّذى 

  سوره نمل 91آيه 

 : ترجمه  

را عبادت كنم همان كسى كه اين شهر را حرمت بخشيده و ) مقدس مكه (اين شهر  من مامورم پروردگار) بگو( 
 . آن اوست و من مامورم كه از مسلمين باشم همه چيز از

 
  572صفحه  15تفسير نمونه جلد 

  :تفسير 

  انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة! (كنم  عبادترا ) شهر مكه (من مامورم پروردگار اين شهر مقدس : نخست مى فرمايد

موجوديتتان در آن خلاصه مى شود، شهر مقدسى كه خدا آن را با بركاتش به شما  اين شهر مقدسى كه تمام افتخار شما و
شريفترين نقطه روى  شهر مقدسى كه حرم امن خداست و .داشته ولى شما بجاى شكر نعمتش كفران مى كنيد ارزانى
  . و قديمى ترين معبد توحيد است زمين ،

  الذى حرمها: پروردگارى را عبادت كنم كه اين شهر را حرمت نهاده  آرى من مامورم
  . جهان نيست آن قرار داده ، و احترامات و احكام خاص ، و ممنوعيتهائى كه براى شهرهاى ديگر در ويژگيهائى براى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٨ 

  بلد 

 َلدذَا الْببه ملا أقُْس  
 َلدذَا الْبلُّ بهأَنت ح و  

 سوره بلد  2و  1آيه  

  : ترجمه  

 )مكه(قسم به اين شهر مقدس  -1

 شهرى كه تو ساكن آني  -2

 
  7صفحه  27تفسير نمونه جلد 

  : تفسير 
 

  سوگند به اين شهر مقدس
سوگندهائى كه خود  شروع مى كند،بسيارى از موارد بر اين است كه بيان حقايق بسيار مهم را با سوگند  سنت قرآن در

در اينجا . خاصى با همان مطلب مورد نظر دارد نيز سبب حركت انديشه و فكر و عقل انسان است ، سوگندهائى كه ارتباط
  انسان در دنيا تواءم با درد و رنج است از سوگند تازه اى شروع مى كند و  نيز براى بيان اين واقعيت كه زندگى

   :مى فرمايد
  .لا اقسم بهذا البلد: ه اين شهر مقدس شهر مكهقسم ب

  .انت حل بهذا البلد و: شهرى كه تو ساكن آن هستى 
به مكى بودن سوره از يكسو، و اهميت فوق العاده اين شهر  گرچه در اين آيات نام مكه صريحا نيامده است ، ولى با توجه

 اجماع مفسران نيز بر همين استكه منظور همان مكه است ، و  مقدس از سوى ديگر، پيدا است

انسانهاى مقيم در آن است ، مبادا كفار مكه تصور كنند اگر قرآن به اين  ين است كه ارزش سرزمينها به ارزشاحقيقت 
تنها ارزش اين  ياد مى كند براى وطن آنها و يا كانون بتهايشان اهميت قائل شده است ، نه چنين نيست ، سرزمين قسم

) صلى اللهّ عليه و آله و سلمّ (خدا محمد  به خاطر وجود ذيجود بنده خاص) وابق تاريخى خاص آن گذشته از س(شهر 
  . است

  
  
  
  
 

 



١٩ 

   سرزمين -البلَد 

    سرزمينى پاك  - بلدةٌ طيبةٌ

  .» السيرَ سيرُوا فيها ليَالي وأَياماً آمنينَالَّتي باركنَْا فيها قُرى ظَاهرَةً وقَدرنا فيها   وجعلْناَ بينَهم وبينَ الْقُرَى« 
و ميان آنان و آباديهايى كه بركت داده بوديم، آباديهاى به هم پيوسته قرار داديم و در آنها مسيرى مشخص «

  . »ها شبها و روزها سير و سفر كنيد در حالى كه ايمن هستيد  قرار داديم، پس در آن قريه
  ). 3- 1: والتين  2،  1: والبلد  16: والنازعات  30،  29: والقصص  50: والمؤمنون  81،  71: الأنبياء  مراجعه به (

  به شهرهاي بزرگ برويد  -  عليكُم بالأمصارِ العظامِ

ماع المسلمينَ ، واسكُنِ الأمصار العظام ، فإنّها جِ: الحارث الهمداني   فيما كتََبه إلى - الإمام علي عليه السلام  
 فاءنازِلَ الغَفلةَِ والجم َذرواح .  

در شهرهاى بزرگ سكونت كن كه محل گرد آمدن :  - در نامه خود به حارث همدانى  -امام على عليه السلام 
  . خويند دورى كن  مسلمانان است و از جاهايى كه مردمش نادان و درشت

 بهترين سرزمين ها –خيرُ البلاد  

  . ليس بلدَ بأحقَّ بِك من بلدَ ، خيَرُ البِلاد ما حملَك : الإمام علي عليه السلام  
براى تو شهرى سزاوارتر از شهر ديگر نيست ؛ بهترين شهرها آن است كه تو را تحمل : امام على عليه السلام 

  ) . در آن رفاه و آسايش داشته باشى(كند 

    نياز ضرورى مردم هر سرزمينى - كلِّ بلد  ما لا يستغني عنه أهلُ

لا يستَغْني أهلُ كلِّ بلد عن ثلاثةٍ يفزعَ إليهمِ في أمرِ دنياهم وآخرتَهِم ، فإن عدموا : الإمام الصادقُ عليه السلام  
  . فقَيه عالم ورِع ، وأميرٌ خَيرٌ مطاع ، وطبيب بصيرٌ ثقةٌ : ذلك كانوا همجاً 

سه چيز نيازمندند كه در كار دنيا و آخرت خود به آنها رجوع  مردم هر شهرى به: امام صادق عليه السلام 
فقيه دانا و پارسا ، فرمانرواى نيكوكار : شوند  كنند و چنانچه آن سه را نداشته باشند گرفتار جهل و نابسامانى مى

  . و مطاع و پزشك حاذق و مطمئنّ 
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٢٠ 

  روستا - الرستاق 

   روستا و ناداني  –الرستاق و الجهل 

يا علي لا تسكن الرستاق ، فان ّ شيوخهم جهلة ، و شبابهم : أوصى النبي صلى االله عليه و آله لعلي عليه السلام  
 .عرمة ، و نسوانهم كشفة ، و العالم بينهم كالجيفة بين الكلاب

پيران روستا نادانند و جوانانش شرور زيرا كه , در روستا سكونت مكن ! اى على : پيامبر خدا صلي االله عليه و آله 
 . نان لاشه مردارى است درميان سگانو ددمنش اند و زنانش بى پرده و حجاب و عالم در ميان آنها چو

من لم يتورع في دين االله ابتلاه االله تعالى بثلاث خصال ّ إما أن يميته شابا ، : و قال البني صلى االله عليه و آله  
  .طان ، أو يسكنه في الرساتيق أو يوقعه في خدمة السل

خداوند اورا به سه چيز , هـركـه در ديـن خـدا ورع و پـارسـايـى نـداشـته باشد : پيامبر خدا صلي االله عليه و آله
  . يا در روستاها اسكانش دهد, يا به خدمتگزارى سلطان در آوردش , ياجوانمرگش كند : گرفتار سازد 

و الامراء : من هم يا رسول ّ االله ؟ قال : قيل : ستة يدخلون النار قبل الحساب بستة : و قال صلى االله عليه و آله  
 .بالجور و العرب بالعصبية ، و الدهاقين بالكبر ، و التجار ّ بالخيانة ، و أهل الرساتيق بالجهالة ، و العلماء بالحسد

و  ...ى حساب به دوزخ روندب, شـش گروهند كه به سبب شش خصلت : پيامبر خدا صلي االله عليه و آله
  . روستائيان به سبب جهل و نادانى 

 

الرستاق حظيرة من حظائر جهنم ، ليس فيها حد و لا : قال رسول االله صلى االله عليه و سلم : عن علي قال  
 جمعة و لا جماعة ، صبيهم عارم و شبانهم شياطين و شيوخهم جهال ، المؤمن أنتن فيهم من الجيفة

روسـتا آغلى از آغلهاى دوزخ است و در آن نه حدى اجرا مى : پيامبر خدا صلي االله عليه و آله: علي عليه اسلام
جوانانشان شيطان صفتند و پيرانشان , نه نماز جمعه اى و نه جماعتى كـودكانشان شرور و موذى اند , شود 

  .مؤمن درميان آن ها گنديده تر از لاشه مردار است , نادانند 
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٢١ 

  مسكنانتخاب مكان 

و يا كوچ نشيني و  شهرهاي بزرگ و ممانعت از تشكيل روستاهاي كوچك و پراكنده سكونت در در روايات بسياري به
زيرا رساندن خدمات اقتصادي، فرهنگي و امنيتي به اين مكانهاي پراكنده، مقدور نيست  توصيه شده است،زندگي عشايري 

به حارث همداني  در نامه اي )عليه السلام(حضرت علي . هاي بسيار سطح پاييني دارند و اكثرا اين گونه افراد زندگي
هرهاي بزرگ سكونت كن زيرا اين گونه بلاد عظيم در ش» .واسكُنِ الاَمصارِ العظام فَانَها جِماع المسلمين«: فرمايد مي

الزمِووا سواد الاَعظَم فَان يد االله مع «: فرمايد ي ديگري در نهج البلاغه مي آن حضرت در جمله .مايه تجمع مسلمين است
  .هاي بزرگ باشيد زيرا دست خدا همراه و پشت و پناه جماعت است ها و شهر ملازم جمعيت» .الجماعه

است كه هم از » شهر«صناعى و توليدى تمدنها و جوامع بشرى  يكى از مهمترين دستاوردهاى فكرى، فلسفى، هنرى،
 باشد، هم تجلى باورها و ارزشهاى فرهنگى جامعه است و هم اينكه بر رفتار انسان اثر مى ماندگارى نسبى برخوردار

روابط آحاد جامعه با يكديگر نيز  جهانيان و تاريخ است، تنظيم كنندهگذارد و ضمن آنكه بيانگر هويت جامعه در انظار  مى
امام صادق  .گردد به منابع مربوط ارجاع مى جسته و مطالعه در آنها باشد و بسيارى خواص ديگر كه از ذكر آنها احتراز مى

از جمله ويژگي هاي شهر  .امنيت، عدالت، رفاه: سه چيز است كه همه مردم به آنها محتاجند: فرمودند )عليه السلام(
  .باشدمي امنيت و عدالت  تأمين رفاه و آسايش شهروندان، با جهت گسترش معنويت،اسلامي 

  امنيت 

و آلودن ايمان به ظلم بكار ] 81/انعام[شرك ورزيدن  نتايج و از] 36/نساء[واژه امن در تعاليم قرآنى در برابر خوف 
كه به زودى  دهد اين آيه به مؤمنين وعده مى«: فرمايد سوره نور مى 55آيه  در تفسير) ره(طباطبايى  علامه .است رفته

گذارد و دينشان را در زمين  اختيارشان مى كنند و زمين را در جامعه صالحى مخصوص به خودشان برايشان درست مى
  ».كند داشتند مى سازد و امنيت را جايگزين ترسى كه متمكن مى

هاى  مهم جامعه اسلامى است و آن را در زمينه يكى از مختصات معنوى  امنيتشود كه  به اين ترتيب مشخص مى
راههاى فراهم آوردن هر كدام را براى شهروندان شناسايى و آنها را در شهر  توان مورد مطالعه قرار داده و مختلف مى
مسلمين در  لين وظيفهاهميت امنيت و ايمنى در جامعه مسلمين به حدى است كه او. منصه ظهور رساند  اسلامى به

اهميت . راه القاء امنيت، سلام استترين  ابتدايى تماس با يكديگر القاء اين مطلب به طرف مقابل است و در اين راستا
آن را به ) مكه(هنگام قسم ياد كردن به شهر  حدى است كه خداوند تبارك و تعالى به براى شهر و شهروندان به امنيت
 )8 - تين( ).معظمه مكه(و قسم به اين شهر امن و امان  »و هذاالبدالامين« :فرمايد امين ياد مى صفت

امنيت اجتماعى، امنيت در مقابل : عبارتند از امنيت در جامعه و شهر اسلامى مشتمل بر ابعاد متفاوتى است كه از اهم آنها
انواع آلودگيهاى محيطى صوتى و (انسان طبيعى، امنيت در مقابل عوارض فعاليتهاى  هجوم بيگانه، امنيت در مقابل بلاياى

هاى انسان  ساخته گرايى و رقابتهاى مادى، امنيت روانى در مقابل امنيت در مقابل وساوس شيطانى و مصرف )بصرى
  )امنيت پياده در مقابل سواره مانند(و امنيت ضعفا در برابر اقويا ) مقياس انسانى در بعد روانى(
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  عدل

   :عبارتند از از جمله اين آيات. است  مسلمين را به رعايت عدل توصيه نموده متعددى از قرآن كريم آيات
لايجرمنكم شئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب  يا ايهاالذين امنوا كونوا قوامين الله قوامين شهداء بالقسط و«

شما گواه ) ملل عالم بر ساير(ستوار بوده و اى اهل ايمان در راه خدا پايدار و ا»بما تعلمون للتقوى و اتقواالله ان االله خبير
. بر آن بدارد كه از طريق عدل بيرون رويد  عدالت و راستى و درستى باشيد و البته شما را نبايد عداوت گروهى

عمل است و از خدا بترسيد كه خدا البته به هر چه ميكنيد  عدالت كنيد كه عدل به تقوى نزديكتر از هر
  )8 - مائده(.آگاهست

بگو اى  »بالقسط و اقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بداكم تعودون امر ربى قل«
فرموده كه در هر عبادت روى به حضرت او آريد و  رسول ما پروردگار من شما را به عدل و درستى امر كرده و نيز

 )29 -اعراف(. ر بار به سويش باز آييدشما را در اول بيافريد، ديگ خدا را از سر اخلاص بخوانيد كه چنانچه

است  بارز فعل الهى مفهوم بسيار والايى مفهوم عدل به عنوان صفت. قضايى و اجتماعى نيست  عدالت منحصر به عدالت
شهر مناسب زيست مسلمين و  نقش عدل در ايجاد. كه اساس خلقت عالم وجود و برپايى و تداوم هستى كائنات است 

عدل نافى ايجاد قطبهاى شهرى بر مبناى درآمد و ثروت مردم و  رعايت. بسيار حساس و حياتى است تداوم حيات آن، 
مورد مهم  توزيع عادلانه امكانات شهرى و فراهم آوردن امكان دسترسى متعادل ساكنين به آنها. معيارهاى مادى است

يابى مناسب هر عنصر و فضاى شهر و  كانم استقرار و. ديگرى است كه مرعى داشتن آن نشانه تجلى عدل در شهر است
  .ست كه ريشه در رعايت عدل داردموضوعى ا ارتباط منطقى و مناسب آنها با يكديگر نيز

  رفاه

نسان توجه زيادي مبذول شده ولي همواره در پي آن به رعايت با وجود اينكه در آيات و روايات به جنبه هاي رفاه ا
الواقع، تجلى و نتيجه رعايت عدل در  زندگى، فى تعادل مناسب در محيط. توصيه شده است حد و تعادل و عدم اسراف

هاى زندگى و اصول و  واگذارى و توجه متعادل و مناسب به همه جنبه. است  اعمال و فعاليتهاى فردى و جمعى جامعه
در عالم وجود،  تعادل موجود. بود  اى متعادل خواهد ساز ظهور جامعه بايستى بر آن حاكم باشند، زمينه ارزشهايى كه

  .تواند و بايد به عنوان الگويى مورد نظر و توجه انسان باشد مى
تبارك و تعالى حدود اشياء را هنگام آفريدن هر يك تعيين فرمود تا خود از  فرمايد كه خداوند مى) ع(اميرالمؤمنين 

مهمترين ويژگيهاى عناصر، عملكردها و  گفت كه يكى ازتوان  مى لذا .به آنها امتياز داشته باشد مانند بودن شبيه و
اى در  اى كه هرگونه شبهه به گونه ،آنها به وضوح و روشنى است فضاهاى شهر اسلامى عبارت از تعريف و تعيين حدود

اى را در  عديده مشكلات ،حد و مرز بودن و اختلاط عملكردها و فضاها علاوه بر اين بى . منتفى گردد نامحدود بودن آنها
  . استفاده از آنها براى ساكنين شهر فراهم خواهد آورد 
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   تنظيم روابط اجتماعى

ارتباط او با ساير همنوعانش در جامعه  ،نمايد خويش برقرار مى يكى از روابط مهمى كه انسان با جهان خارج از
نمود كه به عنوان  دستورالعملهايى را استخراجتوان از تعاليم قرآنى  تنظيم اين روابط در سطح شهر مى براى. باشد  مى

تقويت كننده و تجليگاه اين روابط بوده و از خلل و خدشه  ريزى روابط انسانها و ايجاد محيطى كه بتواند مبانى نظرى برنامه
  .استناد و استفاده قرار گيرد در آنها پيشگيرى نمايد، مورد

شهرى، نوع پراكندگى و ارتباط عناصر شهرى، نوع ارتباطاتى  رشهرها، توسط سازمان فضايى خاص خود، تنوع عناص
آورند، سلسله مراتب بين فضاهاى مختلف شهر مشتمل بر فضاهاى خصوصى، نيمه  مى كه بين آحاد جامعه بوجود

اجتماعى و ارتباطاتى  نيمه عمومى و عمومى، و وحدت كالبدى و فضايى شهر، نقش بسيار مهمى در تنظيم روابط خصوصى،
  .نمايند ه هر فرد با جامعه خويش دارد ايفا مىك

دعوت و  اسلامى از مقولات مهمى است كه تعاليم قرآنى بر آن تاكيد ورزيده و مسلمين را به آن وحدت جامعه
  :باعث تقويت آن شمرده است از جمله براى اين وحدت نيز مختصاتى را بر شمرده و عواملى را نيز. ترغيب نموده است 

بنعمته  جميعا و لاتفرقوا و اذكروا نعمت االله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم اعتصموا بحبل االلهو « 
بزرگ خدا راكه شما با  متفرق نرويد و بياد آريد، اين نعمت و همگى به رشته دين خدا چنگ زده و براههاى» خواناا

آل ( .انداخت و به لطف خداوند همه برادر دينى يكديگر شديد دلهاى شما الفت و مهربانى هم دشمن بوديد و خدا در
  )3تا  1 - عمران

است كه توجه جدى را طلب  شود، از مواردى بنابراين تنظيم روابط اجتماعى به نحوى كه سبب تقويت وحدت جامعه
د انتظار آن جامعه هدايت را به سمت اهداف و ارزشهاى مور تواند روابط آحاد يك جامعه يكى از عواملى كه مى. نمايد  مى

 اين فضاها و. دهد  است كه ارتباطات اجتماعى و تماسهاى مردم با يكديگر در آنها رخ مى نمايد، محيط زندگى و فضاهايى

هاى مناسب  در افزايش تماس توانند تاثير بسزايى همچنين سازمان فضايى شهرها و ارتباط عناصر شهرى با يكديگر مى
  . ميزان احساس يگانگى و وحدت جامعه نقش دارند آنها داشته باشند كه به هر حال براجتماعى و يا تقليل 

 جامعه عبارت از ميزان امكان تماسهاى رو در رو بين آحاد جامعه است كه در مكانهاى يكى از عوامل تاثيرگذار بر وحدت

نماز جمعه، نماز جماعت، مراسم  اسمى چونمختلفى چون كوچه، خيابان، مسجد، بازار، ميدان و ساير امكنه عمومى و در مر
پس . يابد  حتى تجمعات و ديدارهاى اتفاقى امكان آن افزايش مى فرهنگى، مراسم ملى، اعياد و جشنها، ورزشهاى جمعى، و

شهر اسلامى  ريزى و طراحى مكانهايى كه در تقويت وحدت مورد نظر تعاليم اسلامى مؤثرند، در برنامه توجه به فضاها و
  .تصميم گيرندگان قرار داشته باشد ريزان و ى شايان توجه ايفا نموده و بايستى مورد توجه طراحان و برنامهنقش

  عناصر شهرى و معمارى

 به ساير عناصر، هويت عناصر بسيارى وجود دارند كه هر كدام به طور مستقل و نسبت در هر شهر و در هر عمارتى،

ر اين قسمت د. متفاوت خواهندبود  ويژگيهاى مسجد با مسكنبعنوان مثال . نمايند  ويژگيهاى خاص خود را نيز طلب مى
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گرفت،  اين عناصر بهره ويژگيتوان از آنها در تبيين  شهرى يا معمارى اشاره داشته و يا مى آياتى كه به عناصربرخي از 
  .آورده شده اند

  مسجد

  اولين خانه •
اى كه براى مكان عبادت خلق بنا  بدانيد اول خانه »للعالمين بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا و هدىان اول «

 )96 -آل عمران(. آن خانه براى مردم خير بسيار دارد و سبب هدايت عالميان است. خانه مكه است  شده همان

برپا شد، همان خانه كعبه  راى عبادتاين آيه مشخص ميكند كه اولين بنايى كه به فرمان حضرت احديت در جهان ب
اللهى انسان در  مقام خليفة  به با توجه . آن را بنا كرد پس خلق شدن و هبوط به زمين به فرمان الهى) ع(است كه آدم 

عبارت ديگر  به. باشد ) مسجد(نتيجه گرفت كه اولين بناى هر مجموعه مسكونى بايد محلى براى عبادت  توان زمين، مى
توان به محلات و نواحى  اين اصل را مى. گردد  مى بايد اولين بنايى باشد كه در هر مكان جديدالتاسيس مسلمين بنامسجد 

 .تعميم داد هاى جديد شهرى ها و توسعه و شهرك

  ابنيه رتسلط بر ساي •
خدا رخصت داده، هايى كه  در خانه» بالغدو والاصال فى بيوت اذن االله ان ترفع و يذكر فيها اسمه يسبح له فيها «
 )36 - نور( .نام خدا شود و صبح و شام تسبيح و تنزيه ذات پاك او كنند يابد و در آن ذكر رفعت

رفعت معنوى و  اين رفعت اعم از. شمارد  بناى مسجد را بر ساير ابنيه موجود در مجتمع روا مى رفعت اين آيه شريفه
استنباط كرد كه كالبد مسجد بايستى تسلط روانى  توان چنين ه مىاز اين آيه شريف. روحانى و رفعت فيزيكى و مادى است 
اى كه محل فعاليتهاى صرف مادى هستند، حفظ  بالاخص ابنيه) عمارات و شهر( و فيزيكى خويش را بر محيط مصنوع

همواره خويشتن را اند و اهل شهرها  داده اسف اين نقش را به ابنيه اقتصادىعكس شهرهاى امروزه كه با كمال ت به. نمايد 
   . كنند سيطره پول و سرمايه حس مى تحت

  مسكن

  محل آرامش •
 و خدا براى سكونت دائم شما منزل »واالله جعل لكم من بيوتكم سكنا«: خواند قرآن مسكن را محل آرامش مى

  )80 - نحل(. هايتان را قرار داد
يابى  توجه به اين اصل در مكان به بيان ديگر،. يابى مسكن در شهر امرى حساس است  اين آيه نشان ميدهد كه مكان

ها و معابر اصلى و  ها همچون كارخانه سروصدا و مولد آلاينده مسكن در شهر و رابطه و همجوارى آن با عملكردهاى پر
ه از استفاد اين امر همچنين به نوع. كند  به آرامش انسان خدشه وارد نمايد، نقش مهمى ايفا مى نظاير آنها و هر آنچه كه

 .مصالح و استقرار فضاهاى داخلى و رابطه آنها با يكديگر تاثير دارد
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  حقوق همسايگان رعايت •
ديگر،  به بيان. همسايگان نيز از امورى است كه توسط طراح مسكن بايد مورد توجه قرار گيرد  حقوق زمينه رعايت

ناآگاهانه حقوق همسايگان توسط ساكن  آگاهانه وطراح مسكن بايستى به ايجاد محيطى بينديشد كه در آن زمينه تضييع 
يا رسول اللّه : فقال صلى االله عليه وآله جاء رجل الى رسول اللهّ «: آمده است) ع(در روايتي از حضرت علي  .از بين برود

فقال له رسول اللّه  ايـن تـامـرنـي اشتري في جهينة ام في مزينة ام في ثقيف ام في قريش ؟, شراء دار  اني اردت, 
مردي خدمت پيامبر خدا آمد و عرض : امام علي عليه السلام »الرفيق ثم السفر, ار ثم الدار الج: صلى االله عليه وآله 

مي خواهم خانه اي بخرم، دستور مي فرماييد كجا بخرم؟ درميان جهينه يا مزينه يا ثقيف و يا قريش؟ پيامبر : كرد
با توجه به مضمون اين  .اول همسايه سپس خانه، اول يار راه سپس مسافرت: او فرمود خدا صلي االله عليه و آله به

  .در ابتدا توجه را به همسايگان مبذول داشتدر انتخاب مكان مسكن،  مي بايستروايت 

   ها نشانه

نمايند و بر همين  مى حقايق و هدايت مردم ايفا نقش مهمى در معرفى و ترويج "آيات"ها يا  اسلامى، نشانه در تعاليم
هايى باشند كه مردم را به سمت ارزشها هدايت نموده  نشانه اساس راهها و فضاها و عناصر شهرى هر كدام بايستى حاوى

 .و به آنها متذكر گردند



  

  

  

  

  محيط زيست طبيعي

  

  
  

 گياهان

  آيات
  احاديث
  تفسير

  درختكاري و كشاورزي
  احاديث
  تفسير

  آب
  آيات

  احاديث
  تفسير

 

 

  جريان هوا
  آيات

  احاديث
  تفسير

  آفتاب و نور خورشيد
  آيه

  تفسير

   ساير عناصر
  تفسير

 ارتباط طبيعت و مسكن مطلوب
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  از ديدگاه اسلام محيط زيست طبيعي

دانشمندان مسلمان و غيرمسلمان با توجه به . محيط زيست طبيعي سالم تأثير شگرفي بر روح و روان آدمي دارد
ها گفته و تأثير فراوان طبيعت را بر اعمال و رفتار و فكر و  آور آن بر جسم و جان انسان سخن طبيعت، از تأثير حيرت

هاى قدرت و  قرآنى عناصر طبيعى را آيات و نشانه تعاليم .اند خصوصيات ظاهري انسان، تبيين و تشريح كردهانديشه و نيز 
 همه اينها لزوم ارتباطى نزديك و مداوم بين انسان. شمارد  اصولى چون توحيد و معاد مى علم الهى و ابزار و وسيله شناخت

 و احاديثي برخى از آيات .فراهم آيد اين آيات الهى و تفكر در آنها گيرى از نمايد تا امكان بهره و طبيعت را ضرورى مى
  .اند، به اين قرار است و معنوى انسان سخن گفته كه از عناصر طبيعى و نقش آنها در حيات و زندگى مادى

 گياهان

  :آيات

  من كلِّ زوج بهيِجٍ و أنَبتتَهامدةً فإَِذَا أَنزلَنْاَ عليَها الْماء اهتزَّت و ربت  و ترََى الارَض 

بيني و چون آب باران بر آنها فرستيم، بجنبد و بر دمد و انواع گياهان زيبا و  زمين را مرده و فسرده مي 
  .آفرين بروياند شادي

  62سوره حج،آيه 
است كه به معناي شادي، خوشحالي و سروري است كه از نيكويي و زيبايي چيزي » بهج و بهجه«از ماده » بهيج«واژه 

  . برخيزد

 و تونْ خَلَقَ السمَائقَ ذَات أمدح ِتنَْا بهفَأَنب اءم اءنَ السمأَنزلََ لَكم م ض وأَن تُنبتُِوا  الاَر ا كانَ لَكمةٍ مجهب
  هم قَوم يعدلُونَ شجرَها أَ ءلهَ مع اللَّه بلْ

آسمان آبى  كه معبود شما هستند بهترند يا كسى كه آسمان و زمين را آفريده ؟، و براى شما از آيا بتهائى 
آيا معبود نداشتيد درختان آنرا برويانيد،  فرستاد كه با آن باغهائى زيبا و سرور انگيز رويانديم ، و شما قدرت

  .مخلوقات خدا را در رديف او قرار مى دهند) از روى نادانى (كه  ديگرى با خداست ؟ نه ، آنها گروهى هستند

  60سوره نمل،آيه 

  :سيرتف

خرمي گياه سبز و درخت و گل و شكوفه كه در اين آيات ذكر شده است، «: نويسد در اين باره مي) ره(علامه شعراني 
 ».آورد كه زمين را آباد كند و كشت و زرع بسيار شود و روزي مردم فراح گردد نشاطي به وجود ميدر انسان رغبت و 

كند و او را به سمت  اي ايجاد مي انگيزي گياهان و درختان در انسان انگيزه اين طراوت، نشاط و بهجت )97 نثر طوسى، ص(
  .دهد عمران و آباداني زمين و اميدواري به زندگي سوق مي

  



٢٧ 

  :يثاحاد

النظر الى الوجه الحسن، و النظر الى الماء الجارى، و النظر الى : اربع يضئن الوجه: الامام الصادق عليه السلام 
  الخضرة و الكحل عندالنوم

  .كند كه يكي از آنها تماشاي گياهان خرمّ و سرسبز است چهار چيز چهره را نوراني و روشن مي: )ع(امام صادق  
  94،ص73 ،و ج289 ،ص76 جبحارالانوار، 

 لنظر الي الخضره و النظر الي الماء الجاري و النظر الي الوجه الحسن: ثلاثه يجلون البصر ):ع(ابي الحسن عن  

نگاه كردن  - 3نگاه كردن به آب جاري،  -2نگاه كردن به سبزي،  -1: سه چيز است كه چشم را جلا مي دهد 
  به روي زيبا

  45،ص 101 و ج291 ،ص75 و ج144، ص 59 و ج 246 ، ص10 ج الانواربحار
  الطيب نشره و العسل نشره، و الركوب نشره و النظر الي الخضره نشره 
  .شود بوي خوش، عسل، سواركاري و نگاه به مناظر سرسبز و خرم، باعث نشاط و شادي مي): ع(امام رضا  

  289 ،ص76 بحارالانوار، ج 

برد و  ها را روحي و رواني را از بين مي بر طبق اين نقل، نگاه به مناظر جذاب و سرسبز گياهان برخي از بيماري
شود، پس از آن كه دچار  مي. نشره چيزي است كه موجب آرامش وراحتي اعصاب( . زدايد ها و غمها را مي افسردگي

  ).بيماري و افسردگي شده است
ء من مناظر  النبات من التلذذ بحسن منظره و نظاراتها التي لايعدلها شي مع ما في: الامام الصادق عليه السلام 

   .العام و ملاهيه
گاه  شود، و آن ، در ابتدا متذكر منافع فراوان گياهان و درختان و استفاده بيشتر از آنها مي)ع(امام صادق  

بخشد  سرسبز و خرم، جنان لذتي به آدمي مي هاي زيبا و درختان هاي رنگارنگ، شكوفه نگاه كن به گل: فرمايد مي
  . توان كرد ي را با آن برابر، نميتكه هيچ لذ

  129 ،ص3 بحارالانوار، ج

  :تفسير

گونه روايات اين است كه نگاه كردن بر سبزي و خرمي گلها و گياهان، بر  شود كه مراد از اين گاهي احتمال داده مي
  :گونه آمده است سازد؛ زيرا در برخي تعبيرها، اين ميافزايد و چشم دل را روشن  بصيرت آدمي مي

و پاكيزه نگه داشتن محل سكونت، بر قوت ديده ) .... و نگريستن بدان(نگاه به سبزي و نشستن روبه روي كعبه «
  )الجلوس تجاه الكعبه، الكحل عندالنوم و النظر الى الخضره و تنظيف المجلس: اربعه تقوى البصر ( ».افزايد مي

  :ا تأمل عميق در مظاهر زيباي عظيم آفرينش در جسم و روح آدمي سه اثر بسيار بزرگ دارداساس 



٢٨ 

هاي نامحسوس  ه زيباييتواند انسان را به نظار هاي زيباي جهان هستي مي الف ـ تماشاي طبيعت سرسبز و اصولاً شگفتي
  .رهنمون كند
  .كند بخشد و او را شاد و خوشحال مي ميزدايد، به انسان آرامش و آسودگي خاصي  ها را مي ب ـ غم

ها، راكد و خنثي  اي دارد كه بدون ارتباط با زيبايي اي آفريد كه استعداد بسيار گسترده ج ـ خداوند روح بشر به گونه
  . بيند كند و خود را در قفس مي هاي مادي محض ارتباط پيدا مي گردد و در نتيجه روح تنها با كميت و گسترش مي

  و كشاورزي درختكاري

ها را  و گاهي نيز آن)3و2/ عبس(كند زندگي انسان ياد مي» متاع«قرآن كريم، از درختان و گياهان، گاهي به عنوان 
  ،»معيشت«
  )10/ لقمان( .اي قائل است شمارد و برايشان كرامت و شأن ويژه يعني وسيله برآوردن نيازهاي انسان مي )20/ حجر(

ها، تشويق و  همواره مسلمانان را به بازپروري و احياء طبيعت، از جمله اراضي و جنگل )السلام عليهم(حضرات معصومين 
زمين مرده و باير شهر خود را   :احي بلدك الميت"  :فرمود مي) وآله عليه االله صلي(كردند؛ چنان كه رسول اكرم ترغيب مي

  " .آباد كن

  308، ص 18علامه مجلسي، بحارالانوار ، ج 

  :احاديث

أزرعوا و اغرسوا، فلا واالله ما عمل الناس عملا أحل و لا أطيب منه، و االله ليزرعن : الامام الصادق عليه السلام 
  الزرع، و ليغرسن الغرس النخل بعد خروج الدجال

سوگند به خدا كه هنگام ظهور . تر نيست تر و پاكيزه درخت بكاريد و كشاورزي كنيد، كه هيچ عملي از آن حلال 
   .شود ، درختكاري و كشاورزي بسيار گسترده مي)عج(ولي عصر حضرت 

  1، ح 193، ص 13؛ شيخ حر عاملي، پيشين، ج 260، ص 5شيخ كليني، فروع الكافي، ج 
الزرع زرعه صاحبه و أصلحه و : أي المال خير؟ قال): وآله عليه االله صلي(سئل النبي: الامام الصادق عليه السلام 

الراسيات في الوحل و المطعمات في المحل، نعم : فأي المال بعد الزرع خير؟ قال: الق... أدي حقه يوم حصاده
ء النخل من باعه فانما ثمنه بمنزله رماد علي رأس شاهق اشتدت به الريح في يوم عاصف الا أن يخلف  الشي
  مكانها

بهترين ثروت، كشاورزي است؛ اگر : فرمود) ص(بهترين ثروت چيست؟ حضرت: سؤال شد) ص(از پيامبر اسلام 
در مرحله بعد، حضرت به دامداري اشاره فرمود . به طور صحيح و اصلاح شده انجام گيرد و زكات آن داده شود

درختان استوار و بلند خرما كه در گل : فرمود بهترين كار دانست و در مرتبه سومو آن را پس از كشاورزي، 
به  درخت خرمادر پايان، دوباره از فروختن . دهند ها خشك و تفتيده ميوه مي ر بيابانرويند و درختاني كه د مي

  )192؛ شيخ حر عاملي، همان، ص 261و  260شيخ كليني، همان، ص ( .شدت نهي فرمود





٢٩ 

  آب
  :آيات

 جعلنَْا منَ الْماء كلَّ شىء حىٍ أَ فَلا يؤْمنوُنَ والَّذينَ كَفَرُوا أَنَّ السموت و الاَرض كانتََا رتْقاً فَفتََقنْهَما  أَ و لمَ يرَ 

زمين به هم پيوسته بودند و ما آنها را از يكديگر باز كرديم ؟، و هر چيز زنده  آيا كافران نديدند كه آسمانها و 
  !از آب قرار داديم ، آيا ايمان نمى آورند اى را

  30سوره انبياء، آيه 
 و أنَزلَنَْا منَ السماء ماء طهوراً أرَسلَ الرِّيح بشرَا بينَ يدى رحمتهو هو الَّذى  

  . آسمان آبى پاك كننده نازل كرديم و او كسى است كه بادها را بشارتگرانى پيش از رحمتش فرستاد و از 
  48سوره فرقان،آيه  

  :احاديث

 قال االله سبحانه و جعلنا من الماء كل شىء حى ! طعم الماء طعم الحياة : الامام الصادق عليه السلام 

ما هر موجود زنده اى را از آب : خداوند مى گويد ! طعم آب ، طعم حيات و زندگى است ): ع(امام صادق  
 ..آفريديم 

  447 ،ص66 بحارالانوار، جو  397: ص  13: تفسير نمونه ج 
ها قابل  اين است كه طعم آب با ساير مزه) طعم زندگي(مراد از «: نويسد در تشريح اين حديث مي) ره(مجلسي  علامه

  ».مقايسه نيست و از بالاترين وسايل براي ايجاد و بقاي حيات است؛ پس مزه آب، مزه حيات است

 .....و النظر الى الماء الجارى،  ....: اربع يضئن الوجه: الامام الصادق عليه السلام 

 .كند كه يكي از آنها نگاه كردن به آب جاري است چهار چيز چهره را روشن و نوراني مي): ع(امام صادق  
  289 ،ص76 بحار الانوار، ج

 ......و النظر الي الماء الجاري  ....: ثلاثه يجلون البصر ):ع(ابي الحسن عن  

 .افزايد چشم را جلا داده و به روشنايي آن مي نگاه به آب جاري: )ع(امام كاظم  
  144 ،ص59 و ج246 ،ص10 ، جبحارالانوار 

  :تفسير

اي است كه زمينه ارتباط آنان  نگاه مسلمانان به آب، نگاهي سرشار از قداست و پاكيزگي و عظمت است، آب وسيله
بلكه حالتي روحي و رواني در انسان ايجاد  دهد، آب نه تنها جسم ظاهري را شستشو مي. سازد با معبودشان را فراهم مي

توان تماس با  بنابر آنچه آمد، مى .شود يافتن به حريم مقدسات ديني مي ساز راه بخشد و زمينه كند و به او تقدس مي مي
   . حياتبخش را به صورتهاى جارى و ساكن در فضاهاى مختلف شهرى توصيه نمود آب، اين عنصرى نمادين و



٣٠ 

  جريان هوا

زمين دارد، نقشهاى مهمى نيز در  علاوه بر نقشى كه در تداوم حيات بسيارى از موجودات موجود در كره) هوا(باد 
تلقيح گياهان، بشارت دهندگان رحمت الهى، آيه الهى بودن، و  ، انتقال آلودگيها،)حركت ابرها(تنظيم شرايط اقليمى 

منافع فراوان گرما و سرما در طول سال اشاره شده و نيز در  در منابع روايي اسلام به . دارد همچنين نزول عذاب الهى
  . اند با اهميت تلقي شده» بادها«قرآن و روايات 

  :كند ، سوره را با سوگند به بادها آغاز ميذارياتخداوند متعال در سوره مباركه 
 و الذَّرِيت ذَرواً 

  )غبار و بذرهاى گياهان را وو گرد (سوگند به بادهائى كه ابرها را به حركت در مى آورند  
،مجمع البيان ، طبرسى، 2 ،ص28 -  27روح المعانى ، آلوسى، ج :ك .ر( .اند كه همه مفسران قرآن مراد از آن را بادها دانسته 

و دليل آن را بيان پيامبر  )394،ص 4 ،تفسير كشاف، زمخشرى، ج486 ،تفسير شبر، ص379 ،ص9 ،تبيان، طوسى، ج254 ،ص9 ج
  .اند دانسته... در پاسخ سوال ابن كوا و) 394 ،ص4 كشاف، ج ()ع(و حديث امام علي )2 ،ص27- 28 روح المعانى، ج ()ص(اكرم

اگر قسم به خود بادها باشد : گويد پس از بيان اين كه شايد مراد قسم به پروردگار بادها باشد، مي) ره(شيخ طوسي 
 .(ها و غذاها نهفته است اي پراكندن ابرها و گردافشاني ميوهدليل آن، عظمت مهمي است كه در سكون و وزش بادها، بر

  )379 ،ص9 التبيان، ج

 اءم اءنَ السمفَأنَزلَنَْا م حقلَو حسلنَْا الرِّيَأر و ُا أَنتمم و وهنَكُمَينَ فَأَسقيِبخزَن َله  
نازل كرديم با آن  فرستاديم ، و از آسمان آبى) ابرها و بهم پيوستن و بارور ساختن آنها(براى تلقيح  ما بادها را 

  .نداشتيد سيراب ساختيم ، در حالى كه شما توانائى حفظ و نگهدارى آن را
  22سوره حجر آيه 

   60صفحه  11تفسير نمونه جلد 

  :تفسير

آنكه ضمن . وزش باد و به شدت و تواتر آن در ايام مختلف توجه نمود  بايد در ساخت و توسعه شهرها و جهتهاى
مختلف هر شهرى  يابى ساختمانهاى كوتاه و مرتفع در نقاط جهتگيرى ابنيه و تنظيم ارتفاع عمارت و مكان نحوه استقرار و

ساخته شده مواردى هستند كه در رابطه با مختصات  به تناسبات بين فضاهاى باز و به همراه توجه به جهت معابر و نسبت
بسازند از  يخواستند بيمارستان مي :همانطور كه از زكرياي رازي نقل شده است . دگيرن باد بايد مورد ارزيابى جدى قرار

ديرتر گوشت كه اي  هر منطقه ،چهار قطعه گوشت در چهار منطقه شهر آويزان كنيد :پرسيدند كجا بسازيم؟ فرمود وي
  .پس آنجا بيمارستان بسازيد .تر است فاسد شد آنجا هوا خنك
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  :آفتاب و نور خورشيد

  :قرآن در خصوص غار اصحاب كهف آمده است در 

فى فَجوةٍ منْه  كَهفهمِ ذاَت اليْمينِ و إِذَا غَربَت تَّقْرِضهم ذَات الشمالِ و هم و تَرَى الشمس إِذَا طلَعت تَّزَور عن 
وَفه اللَّه دن يهم اللَّه تاينْ ءك مَذل ضلن يم و تَدهداًالْمرْشا ميلو َله لْ فَلَن تجِد  

بطرف  آنها متمايل مى گردد، و به هنگام غروب) غار(مى ديدى كه به هنگام طلوع به ظرف راست  خورشيد را 
، اين از )كاملا از حرارت خورشيد در آسايش بودند وآنها(چپ ، و آنها در محل وسيعى از غار قرار داشتند 

خدا هدايت كند هدايت يافته واقعى او است ، و هر كس را گمراه كند ولى و  آيات خدا است ، هر كس را
  . هرگز براى او نخواهى يافت راهنمائى

  17سوره كهف، آيه 

نور خورشيد ببرند، اهميت  گيرى ابنيه به نحوى كه بتواند بهره مناسب را از آفتاب و دهد كه جهت آيه نشان مىاين 
   .دارد

   ساير عناصر

مانند ماه و خورشيد و ستارگان  بر شهر بايد  مانند گياهان، جانوران، كوهها، آسمان و آنچه در آن استعناصر ديگر 
 . گيرى از اين عناصر و تماس با آنها در حد لازم ممكن گردد اى ساخته شود كه بهره گونه گونه باشد كه محيط به اين

همچنين عوامل آگاهى به زمان و  . ت تفكر و تذكر هستندبلكه عاملى در جهت تقوي ;اينها نه تنها بركات مادى دارند
الْعرشِْ يدبرُ الاَمرَ  الَّذى خَلَقَ السموت و الاَرض فى ستَّةِ أَيامٍ ثم استَوى على إِنَّ ربكم اللَّه( )3/يونس(مكان و جهت نيز هستند 

كمَذل هإِذْن دعن بيعٍ إلاِ من شفا مأَ فلاَ تَذكََّرُونَ م وهدبفَاع كمبر اللَّه(  
نقشى در  توانند ايراد مطرح شود كه برخى از اين عناصر طبيعى، دور از دسترس انسان بوده و نمى ممكن است اين
ز گيرى ا امكان رؤيت آنها و همچنين بهره توان گفت كه موضوع مهم، فراهم آوردن در پاسخ مى. يندشهرسازى ايفا نما

  .تاثيرشان بر زمين و انسان و ساير موارد مشابه است  ويژگيهايشان چون نور و موقعيت و درك زمان و

و تعقل و  در متون اسلامى به عنوان آيات علم و قدرت و وحدانيت الهى براى تفكر قوانين حاكم بر عالم طبيعت
: اهم اين قوانين عبارت است از اند انسانهاى آگاه بوده اند و همواره الگوى تذكر و تفقه و تدبر مورد اشاره قرار گرفته

  .هماهنگى، زيبايى، توازن، حساب، اندازه و امثالهم  وحدت، تعادل، نظم،

  

  



٣٢ 

  ارتباط طبيعت و مسكن مطلوب

 الهي ، مي توان استنتاج آن چه از تأكيد تعاليم اسلام بر تفكر ، تدبر و تعقل در طبيعت و عناصر طبيعي به عنوان آيات
ارتباطات انسان با عالم وجود ، ارتباط انسان با طبيعت  همچنين يكي از. كرد ، توجه به طبيعت و عناصر طبيعي است 

بي  كه كثرت تأكيد بر لزوم آن در تعاليم اسلامي و فرهنگ ايراني ما را از ذكر جزييات آن فراهم بودن اين ارتباط. است 
علاوه بر نياز انسان . مطرح شود  ند به عنوان يكي از معيارهاي مسكن مطلوبنياز مي نمايد ، امر مهمي است كه مي توا

به عنوان مهمترين و بيشترين اثر معماري ( عمارت و مسكن  به تماس با طبيعت ، هماهنگي محيط مصنوع و از جمله
 ضرورتي) اي طبيعي محيط ، عناصر ، سيما و مناظر ، مصالح ، زيبايي ه( با طبيعت   مستحدثه توسط انسان در زمين

عناصر طبيعي و برخورداري از تماس  بنابراين انسان از جنبه هاي مادي و معنوي متفاوتي به طبيعت و. انكارناپذير است
اولاً اينكه اين تماس بايد در يك سلسله مراتب : چند نكته اهميت دارد  در اين مقوله توجه به. مداوم با آنها نيازمند است 

ثانياً عناصر  . برقرار باشد) طبيعت بكر ( سكوني از كوچه ، خيابان ، محله ، شهر و حتي خارج شهر م منطقي از واحد
با توجه به معاني نمادينشان دارند شناسايي و  طبيعي بسته به ارزشي كه در برآورده نمودن نيازهاي معنوي و رواني انسان

ثالثاً به نقش عناصر طبيعي در جهت پاسخگويي . رقرار گردد امكان تماس با آنها ب دسته بندي و به مردم معرفي شوند و
داشتن شرايط اقليمي  لحاظآن  علاوه بر. نيازهاي معنوي انسان نيز توجه شده ، اين نقش مهم به مردم معرفي مي شود  به

ه گونه اي طراحي مهم در اين مقوله آن است كه ابنيه ب ةنكت و محيطي در طراحي مسكن نقشي بسيار مهم ايفا مي نمايد و
تنها  در اين صورت است كه نه. كننده هاي مصنوعي شرايط محيطي به حداقل ممكن كاهش يابد  شوند تا نياز به تنظيم

خواهد داشت ، در جهت خود كفايي و  در بلند مدت فوايد زيست محيطي و حتي صرفه هاي اقتصادي فراواني براي جامعه
با بهره گيري از طبيعت عبارت از شناسايي قوانين حاكم بر  بعدي در ارتباط ةنكت. هويت ملي نيز عمل خواهد كرد 

مهم  ةاين موضوع به وظيف. طراحي و برنامه ريزي محيط مصنوع و از جمله مسكن است  طبيعت و استفاده از آنها در
اعمالش را اصولي قرار  بربه عنوان خليفه االله رجوع داده مي شود كه در جهت حفظ امانت الهي بايد اصول حاكم  انسان

  . دهد كه در افعال و خلقت الهي مشاهده مي شوند
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٣٣ 

   همسايه - الجار 

  حسن همسايگي  –حسنُ الجوارِ 

والْجارِ   والْمساكينِ والْجارِ ذي الْقرُْبى  واليْتامى  واعبدوا اللَّه ولا تشُرِْكُوا بهِ شيَئاً وبِالْوالدينِ إحِساناً وبِذي القُْربْى« 
  .» الْجنبُِ والصاحبِ بِالْجنبِْ

خداى را بپرستيد و هيچ چيز شريك او مسازيد و با پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و همسايه «
  . »خويش و همسايه بيگانه و همنشين خود نيكى كنيد

  . الإنسانِ كحرمةِ اُمه   حرمةُ الجارِ على: رسولُ اللَّه صلى االله عليه وآله  
  .  باشد احترام همسايه بر انسان ، همانند احترام مادرش مى: وآله پيامبر خدا صلى االله عليه 

ظنََنّا   اللَّه اللَّه في جِيرانكُم فإنَّهم وصيةُ نَبيكُم ، ما زالَ يوصي بِهِم حتّى:  - عند وفاته  - الإمام علي عليه السلام  
  . أنَّه سيورثُهم 

خدا را ، خدا را درباره همسايگانتان كه آنان سفارش شده پيامبر :  -ام وفات در هنگ - امام على عليه السلام 
كرد چندان كه گمان برديم آنها را  آن حضرت صلى االله عليه وآله پيوسته درباره همسايگان سفارش مى. شمايند 

  . بر قرار خواهد داد  ارث

  . يار ، ويزيد في الأعمارِ حسنُ الجِوارِ يعمرُ الد: الإمام الصادقُ عليه السلام  
  . كند  ها را آباد و عمرها را زياد مى حسن همسايگى خانه: امام صادق عليه السلام 

  .   الأذى  ، ولكنْ حسنُ الجِوارِ الصبرُ على  ليس حسنُ الجِوارِ كفَ الأذى: الإمام الكاظم عليه السلام  
ى اين نيست كه آزار نرسانى بلكه حسن همسايگى اين است كه در برابر حسن همسايگ: امام كاظم عليه السلام 

  . آزار و اذيت همسايه شكيبا باشى 
 

  916ميزان الحكمه ، صفحه 
 .بذلكعليكم بحسن الجوار فانَّ االله عزوجل أمر : الإمام الصادقُ عليه السلام  

همسايه، پس به درستى كه خداى بلندمرتبه بدان دستور بر شما باد به رفتار نيكو با ) السلام عليه(امام صادق 
 .داده است

 .من حسنَ جواره كثَُرَ خَدمه: :الإمام علي عليه السلام 

  .شوند گزاران او زياد مى رفتارى كند خدمت فرمود هر كس با همسايه خوش) السلام عليه(امام على 

 



٣۴ 

 .الجوار لَعمرُ الديار و يزيد فى الأعمارِحسنُ  :الإمام الصادقُ عليه السلام 

  .نمايد ها را زياد مى كند و ساختمان دارى شهرها را آباد مى همسايه:  فرمود) السلام عليه(امام صادق  

  اول همسايه بعد خانه –تقدم الجار علي الدار 

شراء دار  اني اردت, يا رسول اللّه : فقال صلى االله عليه وآله جاء رجل الى رسول اللهّ : علي عليه السلامالامام  
صلى االله عليه فقال له رسول اللهّ  ايـن تـامـرنـي اشتري في جهينة ام في مزينة ام في ثقيف ام في قريش ؟, 

  الرفيق ثم السفر, الجوار ثم الدار : وآله 
مي خواهم خانه اي بخرم، دستور مي فرماييد : ردمردي خدمت پيامبر خدا آمد و عرض ك: امام علي عليه السلام

اول : به او فرمود صلي االله عليه و آلهكجا بخرم؟ درميان جهينه يا مزينه يا ثقيف و يا قريش؟ پيامبر خدا 
  .همسايه سپس خانه، اول يار راه سپس مسافرت

  سل عن الجار قبل الدار : الإمام علي عليه السلام  
  .پيش از خريدن خانه ببين همسايه ها كيستند :امام علي عليه السلام

  همسايه بد  –جار السوء 

  وجار سوء في دار مقام: ... اربـعـة مـن قـواصـم الـظـهر , يـا عـلـي : رسولُ اللَّه صلى االله عليه وآله  
  .و همسايه بد: ... چهار چيز كمرشكن است! اي علي :صلى االله عليه وآله پيامبر خدا 

ان رآك , عيناه ويرعاك قلبه  تراك, اعوذ باللهّ من جار السوء في دار اقامة : رسولُ اللَّه صلى االله عليه وآله  
  وان رآك بشر سره, بخيرساءه 

چشمانش تو را مي بيند و دلش مراقب . به خدا پناه مي برم از همسايه بد :صلى االله عليه وآله پيامبر خدا 
  .توست، اگر تو را در خوشي و خوبي ديد ناراحت مي شود و اگر تو را گرفتار و بدحال ديد خوشحال مي شود

 راى حسنة دفنهاان , وجارعينه ترعاك وقلبه ينعاك : ... ثـلاثة هن ام الفواقر : رسولُ اللَّه صلى االله عليه وآله  

  وان راى سيئة اظهرها واذاعها, ولم يفشها 
و همسايه اي كه چشمانش تو : ... سه چيز در راس مصيبت هاي كمرشكن است :صلى االله عليه وآله پيامبر خدا 

را مي پايد و دلش خواهان رسوايي توست، اگر خوبي ببيند آن را مي پوشاند و فاش نمي سازد و اگر بدي ببيند 
  .آشكار و همه جا پخش مي كند آن را

  جار السوء اعظم الضراءواشد البلاء: الإمام علي عليه السلام  
  .همسايه بد بزرگترين رنج و سخت ترين بلا و مصيبت است :امام علي عليه السلام



٣۵ 

 .ذ باالله من جار سوء فى دار إقامةأعو :الإمام الرِّضا عليه السلام 

  .برم من از همسايه بد در محل اقامت خود به خداى خود پناه مى  :فرمود) السلام عليه(امام رضا 

    آزار رساندن به همسايه -إيذاء الجارِ 

  . كانَ يؤمنُ باللَّه واليومِ الآخرِ فلا يؤْذي جاره من: رسولُ اللَّه صلى االله عليه وآله  
  . رساند  هر كه به خدا و روز واپسين ايمان داشته باشد همسايه خود را آزار نمى: پيامبر خدا صلى االله عليه وآله 

  . ليس منّا من لَم يأمن جاره بوائقهَ : الإمام الرِّضا عليه السلام  
  . د اش از شرّ او در امان نباش  از ما نيست كسى كه همسايه: امام رضا عليه السلام 

اني اشتريت دارا : اتاه رجل من الانصار فقال صلى االله عليه وآله ان رسول اللهّ : الإمام الصادقُ عليه السلام  
فامر رسـول اللّه : قال . جـيـراني مني جوارا من لاارجو خيره ولا آمن شره  وان اقـرب, مـن بـنـي فـلان 

باعلى اصواتهم  ان ينادوا في المسجد - ونسيت آخرواظنه المقداد   - عـليا وسلمان وابا ذر صلى االله عليه وآله 
  فنادوا بها ثلاثا, بانه لاايمان لمن لم يامن جاره بوائقه 

من از بني فلان خانه اي خريده ام : مردي از انصار خدمت پيامبر خدا آمد و عرض كرد: امام صادق عليه السلام
پس، . ه خير و خوبي او ندارم و از شر و بديش در امان نيستمو نزديكترين همسايه ام كسي است كه اميدي ب

و يكي ديگر كه فراموش كرده ام و فكر مي كنم مقداد  –به علي و سلمان و ابوذر صلي االله عليه و آله پيامبر خدا 
دستور داد با تمام قدرت در مسجد اعلام كنند ايمان  –)فراموشي از راوي يعني عمرو بن عكرمه است(باشد 

  .آنان سه بار اين سخن را اعلام كردند. دارد هر آن كس كه همسايه اش از شر او در امان نباشدن

    جويا شدن از حال همسايه -تفقدّ الجارِ 

  بات شبعان وجاره المسلم جائع بي من فما اقرٌ: رسولُ اللَّه صلى االله عليه وآله  
نياورده است آن كه شب سير بخوابد و همسايه مسلمانش گرسنه به من ايمان : پيامبر خدا صلي االله عليه و آله

  .باشد

  . من حسنِ الجِوارِ تفَقَُّد الجارِ : الإمام علي عليه السلام  
  . هاى حسن همسايگى جويا شدن از احوال همسايه است   از نشانه: امام على عليه السلام 

: قالَ . ما آمنَ بي من بات شَبعانَ وجاره جائع : قالَ رسولُ اللَّه صلى االله عليه وآله : الإمام الباقرُ عليه السلام  
  . وما من أهلِ قريةٍ يبيِت و فيهمِ جائع ، ينظُرُ اللَّه إليهمِ يوم القيامةِ 





٣۶ 

است آن كه شب را با شكم  به من ايمان نياورده: وآله فرمود پيامبر خداصلى االله عليه : امام باقر عليه السلام 
اى  اهل هر آبادى كه شب را بگذرانند و در ميان ايشان گرسنه: فرمود . اش گرسنه باشد   سير بخوابد و همسايه

  . افكند  نمى) رحمت(باشد ، روز قيامت خداوند به آنان نظر 

    حقّ همسايه - حقُّ الجارِ 

إنِ استَغاثَك أغثَتْهَ ، وإنِ استقَْرضََك أقْرضَْتهَ ، وإنِ افتْقََر :  - في حقوقِ الجارِ  - رسولُ اللَّه صلى االله عليه وآله  
ت جنازتهَ ، ولا عدت عليَه ، وإنْ أصابتهْ مصيبةٌ عزَّيتهَ ، وإنْ أصابه خيَرٌ هنّأتَه ، وإنْ مرِض عدتهَ ، وإنْ مات اتَّبع
أدخلْها سرّاً ، ولا تسَتَطلْ عليَه بالبِناء فتَحجب عنه الرِّيح إلّا بإذنه ، وإذا اشتَْرَيت فاكهةً فأهد لهَ ، فإنْ لَم تفَْعلْ ف

ِإلّا أنْ تَغرف رِكدبرِيحِ ق هولا تُؤْذ ، هلْدتَغيظُ بها و كلْدبها و ِنها  تُخرْجم َله .  
اگر از تو كمك خواست كمكش كنى ، اگر از تو : پيامبر خدا صلى االله عليه وآله درباره حقوق همسايه فرمود 

قرض خواست به او قرض دهى ، اگر نيازمند شد نيازش را برطرف سازى ، اگر مصيبتى ديد او را دلدارى دهى ، 
ش گويى ، اگر بيمار شد به عيادتش روى ، وقتى مرد در اگر خير و خوبى به او رسيد به وى تبريك و شادبا

ات را بلندتر از خانه او نسازى تا جلوى جريان هوا را بر او بگيرى مگر آن   اش شركت كنى ، خانه  تشييع جنازه
اى خريدى براى او تعارف بفرستى و اگر اينكار را نكردى مخفيانه ميوه را به  كه خودش اجازه دهد ، هرگاه ميوه

ات ببر ، فرزندت را همراه ميوه بيرون مياور كه بچه او با ديدن ميوه در دست او ناراحت شود ، با بوى و   انهخ
  . دود ديگت او را آزار مده مگر آن كه مقدارى از غذاى آن را براى او بفرستى 

    مرز همسايگى - حد الجارِ 

  . ذراعاً ، والجِوار أربعونَ داراً من أربعةِ جوانبِها حرِيم المسجد أربعونَ : الإمام علي عليه السلام  
حريم مسجد چهل ذراع است و تا چهل خانه از چهار طرف منزل همسايه به شمار : امام على عليه السلام 

  . آيند  مى

  اربعون دارا جار: رسولُ اللَّه صلى االله عليه وآله 
  .همسايه به شمار مي آيندتا چهل خانه : پيامبر خدا صلي االله عليه و آله

  
  

  923ميزان الحكمه ، صفحه 
  
  
  



٣٧ 

   همسايه

» دارى همسايه«هاى زيبا و پسنديده اسلامى برخورد خوب و شايسته با همسايگان و در اصطلاح عرفى  از جمله سنت
توجه بسيارى به موضوع ) السلام عليهم(در قرآن كريم و به ويژه در سخنان اهل بيت عصمت و طهارت . است

. مورد سفارش قرار گرفته است) السلام همعلي(اى جدى در رفتارهاى معصومين  دارى شده است و به گونه همسايه
را سر لوحه رفتار خود قرار داده و آن را به شيعيان خويش نيز  »الجار ثم الدار«پيشوايان معصوم اسلام همواره شعار 

  . اند نموده توصيه مى
آشكار مؤمنان و  اى به گونه خداوند متعال در آيه. در قرآن كريم آياتى مربوط به همسايه و همسايگى وارد شده است

و اعبدوا اللهّ و لا تشُرِكوا بهِ شيَئاً و بِالوالدينِ إحساناً و «: فرمايد نمايد و مى مسلمانان را به رعايت همسايگان دعوت مى
نِ السبيلِ و ما ملَكَت بذِى القُربى و اليتمى و المساكينَ و الجارِ ذى القُربى و الجارِ الجنبُِ و الصاحبِ باِلجنبِ و اب

أيمانُكُم؛ و خدا را بپرستيد و چيزى را با او شريك نگردانيد و به پدر و مادر احسان كنيد و درباره خويشان و يتيمان و 
 ).36- نساء( ».مانده و بردگان خود نيكى كنيد و همسايه بيگانه و همنشين و در راه] و قوم[مستمندان و همسايه خويش 

شود كه خداوند نيكى با همسايه را، خواه فاميل باشد و يا بيگانه، سفارش كرده و نيكى به همسايه را در  ديده مى در اين آيه
  .قرار داده است... رديف نيكى به پدر و مادر، يتيمان و

لئَن لَم « :فرمايد دادند مى كه وى را آزار مى) وآله عليه االله صلى(در آيه ديگر خداوند در مورد همسايگان رسول خدا 
نَك فيها إلاّ قَليلا؛ اگر ينتَه المنافقونَ و الَّذينَ فى قُلُوبِهِم مرَض و المرجِعونَ فى المدينةَِ لنَُغرِينَّك بِهِم ثُم لا يجاورِو

را سخت بر باز نايستند تو [ از كارشان[افكنان در مدينه  هايشان مرضى هست و شايعه منافقان و كسانى كه در دل
و اين گونه خداوند مهر همسايه ). 60 - احزاب( ».اندكى در همسايگى تو نپايند) مدت(كنيم تا جز  آنان مسلط مى

  .دارد برمى) وآله عليه االله صلى(آزاران را از سر پيامبر اكرم 

  حسن همسايگي

بذلك؛ بر شما باد به رفتار نيكو با عليكم بحسن الجوار فانَّ االله عزوجل أمر «: فرمودند) السلام عليه(امام صادق 
) السلام عليهم(مواردى از سيره و كلام معصومين  . »همسايه، پس به درستى كه خداى بلندمرتبه بدان دستور داده است

در احوال اميرالمؤمنين . اند شان وارد شده است كه آنان نيكى به همسايگان را وصيت خود قرار داده در هنگام درگذشت
االله االله فى جيرانكم فانه وصيت نبيكم ؛ خدا را خدا را، در «: اند كه ايشان فرمود هنگام شهادتش نوشته) لامالس عليه(

   »وصيت پيامبرتان هنگام رحلت است مورد همسايگانتان كه به درستى اين
امام على . از جمله آن، جا گرفتن در دل مردم است. نرمش نشان دادن با همسايه آثار و بركات فراوانى دارد

گزاران او زياد  رفتارى كند خدمت هر كس با همسايه خوش ،جواره كثَُرَ خَدمه من حسنَ«: فرمود) السلام عليه(
حسنُ الجوار «: فرمود) السلام عليه(امام صادق . ها و شهرهاست از ديگر آثار همسايه دارى رونق گرفتن محله.»شوند مى

 زيدو ي ياررُ الدى الأعمار؛ِ همسايهلَعمزيرا مردم نسبت به  »نمايد ها را زياد مى كند و ساختمان دارى شهرها را آباد مى ف



٣٨ 

اما از سوى ديگر آزردن همسايه نيز تبعات بدى به دنبال خواهد داشت، تا جايى كه امام  .شوند همسايه داشتن ترغيب مى
اش از آزار او در امان  اره بِوائقه؛ از ما نيست كسى كه همسايهلَيس مناّ من لَم يأمن ج«: فرمود) السلام عليه(رضا 
  .»نباشد

  اول همسايه بعد خانه

زيستند  كه در همسايگى آنان مىاني مؤمنبراى ابتدا پس از هر نماز  )عليهاالسلام(فاطمه  حضرت اند در اين باره نوشته
« : امام علي عليه السلام فرموده اندهمچنين در مورد خريد خانه . »الجار ثم الدار«مي كردنددعا  و سپس براي اهل خانه

  ».پيش از خريدن خانه ببين همسايه ها كيستندسل عن الجار قبل الدار، 

  همسايه بد

رعايت حق همسايه، حقى ثابت در اسلام و تا آخرين درجه توان الزام آور است اما اسلام براى وقتى كه آزار همسايه 
ت و ديگر تحمل او ممكن نبود نيز راهكارى پسنديده و بجا در نظر گرفته است و حتى در اين حالت نيز از حد فراتر رف

اى كه خود معصومين نيز از شر  به گونه. داند تر مى داند بلكه واگذاردن عقاب او به پروردگار را مطلوب آزار او را جايز نمى
أعوذ باالله من جار سوء فى دار إقامة؛ من از «: فرمايد مى) السلام عليه(ضا امام ر. اند برده چنين همسايگانى به خدا پناه مى

  .»برم همسايه بد در محل اقامت خود به خداى خود پناه مى

   آزار همسايهضرورت پرهيز از 

شايد براى . اى آشكار معين شده است آزارى نيز به گونه جوارى تعريف مشخصى دارد و همسايه در اسلام، حسن هم
برخى، رعايت همسايه مفهوم واضحى نداشته باشد و ندانند كه اساساً چه نوع رفتارهايى از مصاديق رعايت حقوق 

لَيس حسن الجوار كفَ الأذى و لكن حسنُ «: فرمايد مى) السلام عليه(در اين باره امام كاظم  .شود جواران محسوب مى هم
وارِ الصلىَ الأذى؛ همسايهالجبر پيشه آزار نرساندن به همسايه نيست بلكه رفتار خوب با همسايه ص )تنها(رى دا برُ ع

آزار رساندن به همسايه را حتى در مواقع آزار ) السلام عليهم(با اين وصف، اهل بيت اطهار  .»كردن بر آزارهاى اوست
  .نيكى استپاسخ بدى با ) السلام عليهم(دانند بلكه در فرهنگ اهل بيت  رسانى او نيز جايز نمى

شخصى از انصار و مسلمانان مدينه خدمت ) وآله عليه االله صلى(در عصر رسول خدا «: فرمود) السلام عليه(امام صادق 
در همسايگى آن خانه مردى زندگى . ام اى خريده در فلان محله خانه: آمد و عرض كرد) وآله عليه االله صلى(رسول خدا 

به ) وآله عليه االله صلى(نه از گزند شر او در امان هستم، چه بايد بكنم؟ پيامبر خدا  كند كه نه به خير او اميدى دارم و مى
آن كسى كه : به مسجد برويد و با صداى بلند اعلام كنيد: سلمان و ابوذر و شخصى ديگرى كه به گمانم مقداد بود فرمود

بوذر و مقداد به مسجد و اطراف آن رفتند و سه و سلمان و ا) السلام عليه(على . به همسايه خود آزار برساند ايمان ندارد
  . مرتبه اين جمله را با صداى بلند اعلام نمودند و به اطلاع مردم رساندند



٣٩ 

 حد همسايگي

تا چهل خانه از روبرو، پشت سر، طرف راست و سوي چپ  :اند فرموده) ص(همسايگي، رسول اكرم در خصوص حد
هاي  ها و بلوك بر اساس اين روايت در روستاها و شهرهاي كوچك، محلات مسكوني، شهرك .شوند همسايه محسوب مي

د اسلام كويش را مراعات نمايند اگر سفارش ماند و لازم است حقوق متقابل خو ساختماني افراد كثيري با يكديگر همسايه
كنند بسياري از  با هم زندگي ميهي د مردمي كه تا مسافتهاي قابل توجدر اين نواحي بين ساكنين آنان عمل گرد

گردند، چنين  مند مي هاي اجتماعي، اخلاقي، امنيتي و تربيتي را پشت سر نهاده و از زندگي آميخته به مودت بهره دشواري
  .اي در رشد عاطفي و بهبود ساختار اقتصادي اجتماعي مناطق مسكوني تأثيري قابل ملاحظه خواهد گذاشت پديده

  



  

  

  

  

  مسكن

  
  

  » سكن« آيات مربوط به 
  مسكن

  سكونت در شهر
  سكونت 

  شهر ويران
  سايه ها –بيوت 

 چهارپايان

  سكونت زنان مطلقه

  » مسكن« احاديث مربوط به 
    مسكنوسعت 

  هشدار از ساختن بيش از نياز 
  نكوهش ارتفاع زياد

   سلام كردن هنگام وارد شدن به خانه

  فروش خانه
  خودداري از اسكان مومن

  » بيت« آيات مربوط به 
  » حجرات« مربوط به آيه 

  » مسجد« احاديث مربوط به 

  » اجاره« احاديث مربوط به 
  » حق شفعه« حديث مربوط به 

  
  تفسير آيات و احاديث 

  ويژگي كيفي مسكن مطلوب 
  توجه به انسان

  تعادل
   امنيت و ايمني 

  آرامش
  محرميت 

  خلوت
  امكان ارتباط با طبيعت 

  ميانه روي
  احترام به حقوق ديگران 

  احترام به خانواده 
ييدرونگرا

  



٤٠ 

  مسكن - سكن 

ربكُم و اشكرُُوا لهَ بلدْةٌ طيبةٌ و رب  مسكنَهِم ءايةٌ جنَّتَانِ عن يمينٍ و شمالٍ كلوُا من رزقِ لَقدَ كانَ لسبإٍ فى 
 غفَُور  

  سوره سبا 15آيه 

 :ترجمه   

از راست و چپ ) عظيم و گسترده ( دو باغ بود، ) از قدرت الهى (نشانه اى  براى قوم سبا در محل سكونتشان 
است  از روزى پروردگارتان بخوريد و شكر او را بجا آوريد، شهرى) فراوان ، به آنها گفتيم  با ميوه هاى(

 )و مهربان(پاك و پاكيزه و پروردگارى آمرزنده 

 56صفحه  18تفسير نمونه جلد 

  :تفسير  

كرده ، و به قسمت مهمى از جزئيات و خصوصيات  ضمن پنج آيه بيان قرآن مجيد سرگذشت عبرت انگيز قوم سبا را
 : كرده است زندگى آنها در همين پنج آيه مختصر اشاره

 لقد كان لسبا فى مسكنهم  "نشانه اى از قدرت الهى بود براى قوم سبا در محل سكونتشان" :نخست مى گويد

با استفاده از شرائط خاص مكانى  سرچشمه مى گرفت كه قوم سبابه طورى كه خواهيم ديد اين آيت بزرگ الهى از اينجا 
داد، توانستند سيلابهايى را كه جز ويرانى نتيجه اى نداشت ، در  و چگونگى كوههاى اطراف آن منطقه و هوش سرشار خدا

تبديل به  نىمتمركز كنند، و به وسيله آن كشورى بسيار آباد بسازند، چه آيت بزرگى كه عامل ويرا پشت سدى نيرومند
 مهمترين عامل عمران گردد؟

بود از ) بزرگ (دو باغ : كه در اختيار قوم سبا قرار داشت پرداخته چنين مى گويد سپس قرآن به شرح اين آيت الهى
 ) .جنتان عن يمين و شمال( راست و چپ  طرف

  

 

 

 



٤١ 

  سكونت در شهر –سكن 

 هذاسكنُُوا ه ميلَ لَهإِذْ ق و  ةَ وخُلُواالقْرَْياد طةٌ وقُولُوا ح و ئتُْمث شيا حنْهكلُوا م  كمََيئتخَط رْ لَكُمْداً نَّغفاب سجالْب
ينَ  سنزِيدنسحْالم 

  سوره اعراف 161آيه 

  : ترجمه  

جا هر  ساكن شويد و از) بيت المقدس ( هنگامى را كه به آنها گفته شد در اين قريه ) بياوريد به خاطر( و  
بيت (گناهان ما را بريز، و از در  !و بگوئيد خداوندا) و بهره گيريد(بخواهيد از آن بخوريد ) و بهر كيفيت (

گناهان شما را مى بخشيم و نيكوكاران را پاداش بيشتر  با تواضع وارد شويد، اگر چنين كنيد) المقدس 
 .خواهيم داد

 
  414صفحه  6تفسير نمونه جلد 

 : تفسير  

ساكن گرديد و از ) بيت المقدس (هنگامى را كه به آنها گفته شد در اين سرزمين  به خاطر بياوريد" :مى گويدنخست 
و اذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية و كلوا منها ( "فراوان آن ، در هر نقطه و هر گونه كه مى خواهيد استفاده كنيد نعمتهاى

 ) حيث شئتم

نيكوكاران پاداش بيشتر و بهتر  ، خطاهائى را كه مرتكب شده ايد مى بخشيم ، و بهاين برنامه ها را انجام دهيد كه اگر
 )نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين(خواهيم داد 

 .آمده است  59و  58آيه نيز با تفاوت مختصرى در سوره بقره آيه  بايد توجه داشت كه مضمون اين

 

  

  

  

  

  

  



٤٢ 

  سكونت  –سكن 

منَ النَّاسِ  عند بيتك الْمحرَّمِ ربنَا ليقيموا الصلَوةَ فاَجعلْ أَفئْدةً ذرُيتى بِواد غيَرِ ذى زرعٍربناَ إنِى أَسكَنت من  
ملَّهلَع رَتنَ الثَّمم مقْهزار و ِوِى إلِيَهمشكُروُنَ تهي 

  سوره ابراهيم 37آيه 

 : ترجمه  

علفى در كنار خانه اى كه حرم تو است ساكن  فرزندانم را در سرزمين بى آب وپروردگارا من بعضى از  
آنها روزى ده  نماز را بر پاى دارند، تو قلبهاى گروهى از مردم را متوجه آنها ساز و از ثمرات به ساختم تا

.شايد آنان شكر تو را بجاى آورند
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 من بعضى از فرزندانم را در سرزمين فاقد هر گونه! پروردگارا: اين چنين ادامه مى دهد و نيايش خود را دعا) ع(ابراهيم 

 .زراعت و آب و گياه ، نزد خانه اى كه حرم تو است گذاشتم تا نماز را بر پاى دارند

به  ، تو قلوب گروهى از مردم رابيابان سوزان براى احترام خانه بزرگ تو مسكن گزيده اند اكنون كه آنها در اين! خداوندا
 .) اليهم فاجعل افئدة من الناس تهوى)آنها متوجه ساز و مهر آنها را در دلهايشان بيفكن 

و ارزقهم من الثمرات )شكر نعمتهاى تو را ادا كنند  بهره مند كن ، شايد) ثمرات مادى و معنوى )و آنها را از انواع ميوه ها 
 .) لعلهم يشكرون

 : نكته ها

 آيا مكه در آن زمان شهر بود؟ - 1

 يكبار عرض مى كند خداوندا من فرزندم را در يك سرزمين فاقد آب و آبادى و زراعت در آيات فوق ديديم كه ابراهيم

بود و آبادى و نه خانه و ساكن  گذاشتم ، اين مسلما اشاره به آغاز ورود او در سرزمين مكه است كه در آن موقع نه آب
مكه نبود بلكه باز هم مكرر به اين سرزمين مقدس گام گذارد، در  دانيم اين تنها سفر ابراهيم به سرزمين خانه ، ولى مى

 . زمزم آنجا را قابل سكونت ساخت چشمه  شكل شهرى را بخود مى گرفت ، و پيدايش  حالى كه مكه تدريجا

 : امنيت سرزمين مكه - 2

 در اين سرزمين از خداوند كرد تقاضاى امنيت بود، اين نشان مى دهد كهتقاضائى را كه  جالب اينست كه ابراهيم نخستين

عمران و آبادى و پيشرفت و  نعمت امنيت نخستين شرط براى زندگى انسان و سكونت در يك منطقه ، و براى هر گونه
 نباشد قابل سكونت نيست ،  اگر جائى امن. ترقى است ، و به راستى هم چنين است

هم امنيت : سو اجابت كرد كته نيز بايد توجه داشت كه خداوند دعاى ابراهيم را در باره امنيت مكه از دوبه اين ن در اينجا
امن كننده كمتر به خود ديده ، و هم امنيت تشريعى ،  تكوينى به آن داد، زيرا شهرى شد كه در طول تاريخ حوادث نا

  سرزمين در امن و امان باشند انسانها و حتى حيوانها در اين يعنى خدا فرمان داده كه همه



٤٣ 

  شهر ويران - سكن 

 قَليلاً و كنَّا نحنُ الْورثِينَ بطرَت معيشتَها فتَلْك مسكنُهم لَم تسُكَن من بعدهم إِلا و كَم أَهلَكناَ من قرَْيةِ 

  سوره قصص 58آيه  

  : ترجمه  

 . فزونى نعمت مست و مغرور شده بود هلاك كرديمشهرها و آباديهائى كه بر اثر  بسيارى از 

ما وارث  و بعد از آنها جز اندكى كسى در آن سكونت نكرد، و) كه ويران شده (خانه هاى آنهاست  اين
 آنان بوديم
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زندگى مرفه مادى پيدا كرديد، اما ايمان را نپذيرفتيد و در سايه كفر و شرك  به فرض كه شما: نخست مى فرمايد
فكم اهلكنا ( " مرفه بودند نابودشان كرديم ما بسيارى از شهرهائى را كه مست و مغرور نعمت و زندگى" :نكنيد فراموش

 .)معيشتها من قرية بطرت

را به آتش  بيدادگرى شد، و ظلم ريشه زندگانى آنها غرور نعمت آنها را به طغيان دعوت كرد، و طغيان سرچشمه ظلم و
 .كشيد

و تلك مساكنهم لم تسكن من ) "آن سكونت نكرد اين خانه ها و ديار آنها است كه بعد از آنان جز مدت قليلى كسى در"
 .)قليلا بعدهم الا

است و اگر كسانى به سراغ آن آمدند افراد  شهرها و خانه هاى ويران آنها همچنان خالى و خاموش و بدون صاحب مانده
پايانش  آيا شما مشركان مكه نيز مى خواهيد در سايه كفر به همان زندگى مرفهى برسيد كه .كوتاهى بود كم و در مدت

 !همانست كه گفته شد، اين چه ارزشى مى تواند داشته باشد؟

 استثناء از ساكنان باشد، دوم از مساكن و نخست اينكه: جمله الا قليلا كه به صورت استثناء آمده است سه احتمال دارد
اين شهرهاى آلوده به گناه و شرك چنان ويران گشت كه ديگر روى آبادى  ولي قدر مسلم اين است كه. سوم از سكونت

 .نديد به خود

 
 
  

  

  
  
  



٤٤ 

  سايه ها –بيوت  –سكن 

إقَِامتكم و  يوم ظعنكُم و يوم من جلُود الانَْعمِ بيوتاً تسَتَخفُّونَها أو اللَّه جعلَ لَكمُ من بيوتكم سكَناً و جعلَ لَكم 
ا أثَثَاً وارِهأَشع ا وارِهبأَو ا وهافنْ أصَوينٍ متَعاً إلِى حم 

 لَلاً وا خَلَقَ ظملَ لَكُم معج اللَّه و يكمَسرَبيِلَ تق لَ لَكُمعج الِ أَكنَناً ونَ الْجِبلَ لكَم معج رَّ ويكم  الْحسرَبيِلَ تَق
كمَليع َتهمعن متك يَكَذل أسْكمونَ بمتسُل لَّكُملَع  

  
 81و  80سوره نحل آيه 

 
  : ترجمه 

نيز براى شما  قرار داد، و از پوست چهارپايان) و آرامش (خدا براى شما از خانه هاايتان محل سكونت  و 
آنها را جابجا كنيد، و از پشم و كرك  اقامتتان به آسانى مى توانيدخانه هاائى قرار داد كه كوچ كردن و روز 

 .تا زمان معينى قرار داد ( وسائل مختلف زندگى(و موى آنها اثاث و متاع 

داده ، و از كوهها پناهگاههائى ، و براى شما پيراهنهائى  خداوند از آنچه آفريده سايه هائى براى شما قرار  
حفظ ميكند، و پيراهنهائى كه حافظ شما به هنگام جنگ است ، اينگونه ) و سرما) آفريده كه شما را از گرما

  .را بر شما كامل ميكند تا تسليم فرمان او شويد نعمتهايش
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كه بالغ بر پنجاه  پروردگاربه نعمتهاى گوناگون مادى و معنوى  يكى از نامهاى اين سوره ، سوره نعمتها است به خاطر اينكه
   اى بر شكر نعمتش سوره اشاره شده است ، تا هم دليلى بر شناسائى ذات پاك او باشد و هم انگيزه نعمت مى شود در اين

 و االله جعل لكم من بيوتكم(خداوند براى شما از خانه هايتان محل سكونت قرار داد  :در سومين آيه مورد بحث مى فرمايد

 .نخواهد بود نعمت مسكن از مهمترين نعمتهائى است كه تا آن نباشد، بقيه گواراو حقا  .(سكنا

بيتوته كه اين كلمه از آن گرفته شده است در اصل به  به معنى اطاق يا خانه است ، و ماده " بيت " جمع " بيوت " كلمه
آرامش در شب استفاده مى كند، كلمه آنجا كه انسان از اطاق و خانه خود بيشتر براى  معنى توقف شبانه مى باشد، و از

 . به آن اطلاق شده است بيت

كه  " من "  شما را محل سكونتتان قرار داد بلكه با ذكر كلمه خانه: توجه به اين نكته نيز لازم است كه قرآن نمى گويد
املا دقيقى است چرا سكونت قرار داد و اين تعبير ك قسمتى از خانه و اطاقهاى شما را محل: براى تبعيض است مى گويد

داراى مرافق مختلف باشد از محل سكونت گرفته تا محل توقف مركب و انبار براى  كه يك خانه كامل خانه اى است كه
 .هاى لازم ، و ساير نيازمنديها ذخيره

ت چهارپايان سيار به ميان مى آورد و مى گويد خداوند براى شما از پوس و به دنبال ذكر خانه هاى ثابت سخن از خانه هاى
وزن است ، و به هنگام كوچ  خانه هائى كه بسيار سبك و كم .(و جعل لكم من جلود الانعام بيوتا(داد  خانه هائى قرار

 تستخفونها يوم ظعنكم و يوم اقامتكم) كردن و موقع اقامت به آسانى آنرا جابجا مى كنيد





٤٥ 

ى شما، اثاث و متاع و وسائل مختلف زندگى تا زمان معينى قرار اين چهار پايان برا علاوه بر اين از پشمها و كركها و موهاى
   و من اصوافها و اوبارها و اشعارها اثاثا و متاعا الى حين: داد

  مسكنها، و پوششها سايه ها،

خداوند از آنچه آفريده است سايه هائى براى شما قرار داد  :سپس به سراغ يكى ديگر از نعمتهاى الهى ميرود و مى گويد
  )ظلالا االله جعل لكم مما خلقو (

  .)اكنانا و جعل لكم من الجبال(و از كوهها، براى شما پناهگاههائى 
و نگهدارى است ، و به همين جهت به مخفيگاهها و  بر وزن جن  به معنى وسيله پوشش و حفظ" كن " جمع " اكنان"

  .وجود دارد، اكنان گفته مى شود غارها و پناهگاههائى كه در كوهها
سايه درختان و اشياء ديگر و يا سايه هاى غارها و پناهگاههاى كوهستانى  اينجا به وضوح مى بينيم كه سايه ها اعم ازدر 

نيز همين است ، زيرا همانگونه كه انسان در زندگى  نعمت قابل ملاحظه الهى بيان شده است ، و حقيقت به عنوان يك
 ت نياز به سايه دارد، چرا كه اگر نور يكنواخت بتابد، زندگى غير ممكنبسيارى از اوقا خود نياز به تابش نور دارد، در

  .خواهد بود
خانه ها و خيمه ها كه در آيه قبل گذشت گويا  پس از ذكر نعمت " پناهگاههاى كوهستانى "و "سايه ها" ذكر نعمت

زندگى مى كنند و از خانه ها بهره مى گروهى در شهرها و آباديها : خارج نيستند اشاره به اين است كه انسانها از سه گروه
خداوند گروه سوم يعنى مسافرانى  گروهى ديگر كه در سفرند و خيمه با خود دارند از خيمه ها استفاده مى كنند، اما گيرند،

 . مسير راه پناهگاههائى براى آنها تهيه ديده است كه حتى خيمه با خود ندارند، محروم نگذاشته ، و در

 پناهگاههاى كوهستانى براى شهرنشينان آسوده خاطر، هرگز روشن نباشد، ولى بيابانگردها، غارها و ممكن است اهميت

محرومند و در يك آفتاب داغ  مسافران بى دفاع ، چوپانها و خلاصه همه كسانى كه از نعمت خانه هاى ثابت و سيار
زه وجود يك پناهگاه كوهستانى ، اهميت حياتى دارد تا چه اندا تابستان و يا سوز سرماى زمستان گرفتار مى شوند مى دانند

در  حيوانات زيادى را از مرگ حتمى نجات مى بخشد، بخصوص اينكه اين گونه پناهگاهها معمولا و گاهى انسانها و
  . زمستان گرم و در تابستان سرد است

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٦ 

 چهارپايان

  عَنفم و ف ءا ديهف ا لَكمخَلقََه مالاَنْع وا تأَْكلُونَ ونْهم 

 5سوره نحل آيه  : تفسير  

 : ترجمه

منافع ديگر است و از گوشت آنها  و چهار پايان را آفريد در حالى كه براى شما در آنها وسيله پوشش و 
  .ميخوريد
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قدرت خدا است ، پرداخته ، سپس به بيان نعمتهاى  در اين آيه نخست به مساءله خلقت چهار پايان كه دليلى بر علم و
هر چيز مساءله پوشش و مسكن را  جالب اينكه در ميان اينهمه فوائد، قبل از پردازد، مختلفى كه در آنها وجود دارد مى

 هم لباسشان از پشم و مو يا پوست تهيه مى شود، و هم ) بخصوص باديه نشينان(مطرح ميكند، زيرا بسيارى از مردم 
 سرما و گرما حفظ ميكند، و به هر حال اين دليل بر اهميت پوشش و مسكن و مقدم بودن آن خيمه هايشان كه آنها را از

بلكه روى جنبه استفاده روانى  و تنها به منافع معمولى و عادى اين چهار پايان سودمند اكتفا نميكند. بر هر چيز ديگر است
 .از آنها در آيه بعد تكيه مي كند

انسان در برابر گرما و سرما توليد ميكنند، و در  ين ترتيب اين چهار پايان در درجه اول ، پوشش و وسائل دفاعى براىبه ا
از گوشتشان ، و بعد آثار روانى كه در دلها ميگذارند،  لبنياتى آنها استفاده مى شود، و سپس درجه بعد از فرآورده هاى

   .آنهاسرانجام باربرى  مورد توجه قرار گرفته و
افضل ما يتخذه الرجل فى : ميخوانيم ) عليهالسلام (منان على  در تفسير نور الثقلين ذيل آيات مورد بحث از امام امير مؤ

بهترين چيزى كه انسان در خانه براى : كان فى منزله شاة قدست عليه الملائكة مرتين فى كل يوم منزله لعياله الشاة فمن
 است ، هر كس در منزل خود گوسفندى داشته باشد در هر روز فرشتگان خدا دو بار او را ندخانواده خود تهيه ميكند گوسف

 .تقديس ميكنند 

هر : من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده االله : مى فرمايد) عليهالسلام (على  در اهميت زراعت همين بس كه امير مؤ منان
 .كند خدا او را از رحمت خويش دور حال فقير باشد، و خاكى داشته باشد و با اين كس آب

نقل شده است كه فرمود عليكم بالغنم و الحرث فانهما يروحان بخير و ) سلم  صلى االله عليه و آله و(و نيز از پيامبر  
 . بركت است وظيفه شماست كه به تربيت گوسفند و كشاورزى بپردازيد كه رفت و آمد هر دو خير و: بخير يغدوان

هيچ عملى نزد خدا از : ء احب الى االله من الزراعة ما فى الاعمال شى: نقل شده كه فرمود) السلام  ليهع(از امام صادق 
  . زراعت محبوبتر نيست

  

  



٤٧ 

  سكونت زنان مطلقه - سكن 

 و كُمدجن وث سكَنتمُ مينْ حنَّ منُوهأَسك  إِن كنَُّ أُولَت ليَهِنَّ وقُوا عتُضينَّ لوهقُوالا تُضارلٍ فَأنَفمتى  حليَهِنَّ حع
  لهَ أُخْرَى  أجُورهنَّ و أتَْمروُا بينَكم بمعروُف و إِن تَعاسرتْم فسَترضْع يضعنَ حملَهنَّ فإَِنْ أرَضعنَ لَكم فئَاَتُوهنَّ

  سوره طلاق 6آيه 

  : ترجمه  

به آنها زيان  داريد، و در توانائى شما است ، سكونت دهيد، ورا هر جا خودتان سكونت ) زنان مطلقه (  آنها 
هرگاه باردار باشند نفقه آنها را  و) و مجبور به ترك منزل شوند(نرسانيد تا كار را بر آنان تنگ كنيد 

درباره فرزندان (آنها را بپردازيد، و   را شير دهند پاداش  بپردازيد تا وضع حمل كنند، و اگر براى شما فرزند
 انجام دهيد، و اگر بتوافق نرسيديد زن ديگرى شير دادن آن بچه را بر عهده مى با مشاوره شايسته) كار را

 .گيرد
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 :تفسير  

 آنها را هر جا خودتان سكونت داريد و امكانات شما ايجاب مى كند" :درباره چگونگى مسكن زنان مطلقه مى فرمايد

 .سكونت دهيد

است ، بعضى از مفسران تفسيرهاى ديگرى براى آن ذكر كرده اند كه در  به معنى توانائى و تمكن) بر وزن حكم ) "وجد"
مفهومش اين است كه به  " وجدكم من" تعبير به: معنى باز مى گردد، راغب نيز در مفردات مى گويد نتيجه به همين

  .راى زنان مطلقه در نظر بگيريدخود مسكن مناسب ب مقدار توانائى و به اندازه غناى
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   مسكن -   المسكنَ

    وسعت مسكن -  سعةُ المسكَنِ

  . من سعادةِ المرء المسلمِ المسكَنُ الواسع : رسولُ اللَّه صلى االله عليه وآله  
  . از خوشبختيهاى مرد مسلمان ، داشتن مسكن وسيع است : پيامبر خدا صلى االله عليه وآله 

  . من شَقاء العيشِ ضيقُ المنزِلِ : الإمام الباقرُ عليه السلام  
  . يكى از تيره روزيها تنگى منزل است : امام باقر عليه السلام 

 سعة المنزل، وكثرة المحبين: الدنيا؟ فقالان ابا الحسن عليه السلام سئل عن افضل عيش  

در گستردگي خانه و : والايي زندگي دنيا در چيست؟ حضرت پاسخ دادند: پرسيد) ع(كسي از حضرت ابوالحسن 
  .انبوه بودن دوستداران

  5، حديث 526، ص 6كافي، ج 

صلّى االله عليه (فقال النبي  .أن الدور قد اكتنفته) صلّى االله عليه وآله(شكا رجل من الأنصار إلى رسول االله  
  ارفع صوتك ما استطعت، وسل االله أن يوسع عليك): وآله

خانه هاي مجاور، گرداگرد خانه اش را فرا گرفته است : گلايه كرد و گفت) ص(مردي از انصار پيش رسول خدا 
و از خداي بخواه تا بر  صدايت را به نيايش برافراز: فرمود) ص(پيامبر اكرم ). خانه اش فروافتاده و تيره گشته(

  .تو گشايش پديد آورد
  8، حديث 526، ص 6كافي، ج 

ان للدار شرفاً، وشرفها الساحة الواسعة، والخلطاء : عن ابي عبد االله، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال و 
  .وان لها بركة، وبركتها جودة موضعها، وسعة ساحتها، وحسن جوار جيرانها. الصالحون
. بي ترديد براي خانه، والايي و برتري وجود دارد: نقل كردند كه) ع(به وسيله نياكانشان از علي ) ع( امام صادق

والايي خانه به گستردگي حياط آن و همنشين هاي شايسته است و براي خانه فرخندگي و ميمنتي هست و آن 
  .است فرخندگي، به موقعيت و جاي نيكوي خانه، گستردگي فضاي آن و خوبي همسايگان

  26، باب 34، حديث 154، ص 76بحار، ج 
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فشومها ضيقها ... لدار ا فاما... الشوم في ثلاثه اشياء في الدابه و المراه و الدار : قال عليه السلام عن ابي عبد االله 
 و خبث جيرانها 



٤٩ 

) كه معرض آن دوي اولي نمي شويم(خانه  چهار پا ، زن و: شوم و بدي در سه چيز است  :فرمود) ع(امام صادق 
همسايگـاني . اما خانه شوم خانه ايي است كه كوچك و به اندازه كفاف نباشد و همسايگاني خبيث داشته باشد 

 .كـه آسايش و راحـتي را از انسان سلـب مي كند و به شكـلـهاي مـختـلف آزار و اذيـت مي رسانند 

  34باب ، 2، روايت 399،ص 7تهذيب، ج   

فوقَ الكَفاف نَ البِناءهشدار از ساختن بيش از نياز  -  التَّحذيرُ م  

اخربت دارك و : - لرجل بني دارا فدعاه ان يدخلها فلما دخلها و نظر اليها قال –الامام الحسين عليه السلام  
  .عمرت دار غيرك، غرٌك من في الارض، و مقتك من في السماء

حضرت وقتي وارد خانه شد . امام حسين عليه السلام دعوت كرد كه داخل آن شودمردي خانه اي ساخت و از 
كسي كه در زمين است تو . خانه خودت را ويران كردي و خانه ديگري را آباد ساختي: و به آن نگاه كرد فرمود

  .را فريفت و آن كه در آسمان است با تو دشمن شد

لفلان انصاري، فجاء فسلمٌ عليه فاعرض : مشرفه فسال عنها فقيلقبه صلى االله عليه وآله راي رسول االله : انس 
اما انٌ  –فهدمها حتي سواها بالارض، فاخبر بذلك  –خرج فراي قبتك : منه، فشكا ذلك الي اصحابه فقالوا

  .كلٌ بناء وبال علي اصحابها الٌا ما لابد منه
ي افتاد و درباره صاحب آن سوال كرد، عرض چشمش به خانه گنبدي بلند صلى االله عليه وآلهرسول خدا : انس

آن مرد نزد . شد از فلان انصاري است، آن مرد آمد و به پيامبر سلام كرد، اما رسول خدا به او بي اعتنايي نمود
 صلى االله عليه وآلهعلتش اين است كه رسول خدا : اصحاب گفتند. اصحاب پيامبر از اين رفتار حضرت گله كرد

پس، آن مرد انصاري، خانه را ويران و با خاك يكسان كرد و اين خبر به پيامبر . ديده استخانه گنبدي تو را 
  . بدانيد كه هر ساختماني وبال صاحب آن است مگر آنچه كه گريزي از آن نباشد: ) حضرت فرمود. (رسيد

لا   ي ما لا يسكُنُ ، ثُم يخرجُ إلى اللَّه تعالىمنَ العناء أنَّ المرء يجمع مالا يأكلُُ ويبن: الإمام علي عليه السلام  
  مالاً حملَ ، ولا بِناء نقََلَ 

خورد و بنايى بسازد كه در  يكى از رنجها اين است كه انسان چيزى را فراهم آورد كه نمى: امام على عليه السلام 
برد و نه ساختمانى  مالى با خود مىرود در حالى كه نه  كند و سپس به جانب خداوند متعال مى آن سكونت نمى

  ! كند  منتقل مى
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  . صاحبهِ يوم القيامةِ   كُلُّ بِناء ليس بِكَفاف فهو وبالٌ على: الإمام الصادقُ عليه السلام  
  . احب اوست هر بنايى كه بيش از نياز باشد ، در روز قيامت وبال گردن ص: امام صادق عليه السلام 



٥٠ 

  الإماممرٌ : لمن هذا الباب؟ فقيل –و قد مرٌ بباب رجل قد بناه من آجرٌ  –عليه السلام  علي ثم ،لمغرور الفلاني
  .هذا مغرور آخر: باب آخر قد بناه صاحبه بالآجرٌ فقال

اين خانه از كيست؟ : از كنار خانه مردي گذشت كه آن را از آجر ساخته بود، پرسيد: امام علي عليه السلام
؛ بعد از كنار خانه ديگري گذشت كه صاحب آن نيز آن را از آجر ) دنيا(از فلان فريب خورده ي : عرض شد

  . اين هم فريب خورده ديگري است: ساخته بود، فرمود

  . كُلِّف حملهَ يوم القيامةِ   فَوقَ مسكنَه  من بنى :عنه عليه السلام  
  . هر كه بنايى بيش از نياز سكونتش بسازد، در روز قيامت مكلفّ به حمل آن شود : امام صادق عليه السلام 

  الإمامما لا يسكنه، و ، اتٌقوا االله، فكم من مؤمل ما لا يبلغه، و بان )المسلمين(معاشر الناس : عليه السلام علي
  . جامع ما سوف يتركه
زيرا بسا كسي كه اميد و آرزويي دارد و به آن نمي . از خدا بترسيد)! مسلمان(اي مردم  : امام علي عليه السلام

و مي (رسد و بنايي مي سازد و در آن سكونت نمي كند و مالي گرد مي آورد و به زودي آن را رها مي كند 
  ). رود

من بني بنيانا رياء و سمعه حمله يوم القيامه الي سبع ارضين، ثم يطوقه نارا  :االله عليه وآله  رسولُ اللَّه صلى 
يبني فضلا علي ما : يا رسول االله، كيف يبني رياء و سمعه؟ قال: توقد في عنقه، ثم يرمي به في النار، فقلنا

  .يكفيه او يبني مباهاه
خودنمايي و شهرت ساختماني بسازد در روز قيامت آن را بر   كسب كه براي :صلى االله عليه وآلهپيامبر خدا 

پشت خود تا هفت زمين حمل مي كند و سپس به صورت طوقي از آتش در گردن او در مي آيد و آن گاه در 
اضافه بر : چگونه براي خودنمايي و شهرت مي سازد؟ فرمود! اي رسول خدا: عرض كرديم. آتش پرت مي شود
  . راي فخرفروشي مي سازدنياز و  كفايتش يا ب

 .من كسب مالاً فى غير حلهّ سلطه اللَّه عليه البناء و الطين و الماء: عليه السلام  عن ابى عبداللَّه 
كسى كه مالى را از غير حلال بدست آورد خداوند ساختمان و خاك و آب را بر او  :فرمود) ع(امام صادق 
 ).توان مالي او در ساختن ساختمان هايي كه مورد نيازش نيست،تباه گردد( .سازد مسلّط مى

  2، حديث 531، ص 6كافي، ج 
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  نكوهش ارتفاع زياد

اين تريد يا : ان االله و كل ملكا بالبنا يقول لمن رفع سقفا فوق ثمانيه اذرع : قال عليه السلام عن ابي عبد االله 
 ؟فاسق

خداوند ، فرشته اي را وكيل بر ساختمان قرار داده است، آن فرشته به هركس كه سقفي را بيش از هشت  
  ؟اي تبه كار كجا مي روي: ذراع بالا ببرد ، خطاب كرده مي گويد 

  13، حديث 150، ص 76بحار، ج 

خولِ البيتد عند سلام كردن هنگام وارد شدن به خانه -   التّسليم    

فان لم تجدوا فيها احداً فلاتدخلوها لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا و تسلموا على اهلها  امنوا ايها الذين 
  حتّي يؤذن لكم و ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكي لكم و اللهّ بما تعملون عليم

 
نداريد وارد نشويد و  (اجازه(هاى خودتان تا با صاحبش انس و  اى مگر خانه اهل ايمان هرگز به هيچ خانه اى 

اگر در خانه كسي را نيافتيد داخل مشويد  ..(سلام كنيد يافته داخل شويد، به اهل آن خانه نخست چون رخصت
تر است و خداوند به هر كاري  تا شما را رخصت دهند و اگر گويند باز گرديد، مراجعت كنيد اين برايتان پاكيزه

 .كنيد آگاه است كه مي

 27آيه ،نورسوره 

  . » عند اللَّه مباركةًَ طيَبةً أنفْسُكُم تَحيةً من  فَإذاَ دخَلتُْم بيوتَاً فسَلِّموا علىَ« 
  . » هايى شديد به خودتان سلام كنيد كه آن تحيتى است مبارك و پاكيزه از جانب خدا هر گاه وارد خانه«

  61نور ،

  . إذا دخَلَ أحدكمُ بيتهَ فَلْيسلِّم ؛ فإنَّه ينزِلهُ البركةَُ ، وتُؤنسه الملائكةُ : رسولُ اللَّه صلى االله عليه وآله  
) خانه(هرگاه يكى از شما وارد خانه خود شد ، سلام كند ؛ زيرا سلام بر آن : پيامبر خدا صلى االله عليه وآله 

  . گيرند  انس مى) خانه(رشتگان با آن آورد و ف بركت فرود مى
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  فروش خانه -بيع الدارِ 

  . ثَمنَها في مثلها لَم يبارك لهَ فيها  من باع داراً ثُم لم يجعلْ: رسولُ اللَّه صلى االله عليه وآله  
  . يابد  اى بفروشد و با پول آن همانند آن نخرد ، مالش بركت نمى هر كه خانه: پيامبر خدا صلى االله عليه وآله 



٥٢ 

من باع منكم داراً أو عقاراً ، فَليْعلمَ أ نَّه مالٌ قمَنٌ أن لا يبارك لهَ فيه إلّا أن يجعلَه : عنه صلى االله عليه وآله  
 هثلفي م .  

هر يك از شما منزلى يا ملكى بفروشد ، بداند كه پول آن سزاوار بركت نيست ، : بر خدا صلى االله عليه وآله پيام
  . مگر اين كه صرف خريد همانند آن شود 

  خودداري از اسكان مومن -الامتناع من اسكان المومن 

ملائكتي، : من كان له دار و احتاج مومن الي سكناها فمنعه اياها قال االله عزٌوجلٌ  :الإمام الصادقُ عليه السلام  
  .عبدي بخل علي عبدي بسكني الدنيا، و عزٌتي لا يسكن جناني ابدا

هر كه خانه اي داشته باشد و مومني نيازمند سكونت در آن باشد و او آن را از او دريغ : امام صادق عليه السلام
به عزت خودم . بنده ام از سكونت دادن بنده ام در دنيا بخل ورزيد! فرشتگان من: دارد، خداي عزوجل فرمايد

  . سوگند كه هرگز در بهشت من سكونت نكند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٥٣ 

 بيت

 و ادع دعن بم خُلفَاَء لَكمعاذْكرُوا إِذْ ج تُونَ وتنَْح ا قُصوراً وهولن سهذُونَ مضِ تتََّخَفى الار أَكمووتاً  بيالَ بالْجِب
  مفسْدين فَاذْكرُوا ءالاء اللَّه و لا تَعثَوا فى الاَرضِ

 سوره اعراف 74آيه 

 
  234صفحه  6جلد تفسير نمونه 

  :ترجمه 

جانشينان قوم عاد قرار داد و در زمين مستقر ساخت ، كه در دشتهايش قصرها براى  و بخاطر بياوريد كه شما را - 
متذكر شويد و در زمين فساد  بنا مى كنيد و در كوه ها براى خود خانه ها مى تراشيد، بنابراين نعمتهاى خدا را خود
 .نكنيد

 :تفسير 

 
شما در سرزمينى زندگى داريد كه هم : آيه روى بعضى از نعمتها و امكانات خداداد قوم ثمود تكيه كرده مى گويد اين

آماده دارد كه مى توانيد قصرهاى مجلل و خانه هاى مرفه در آن بسازيد و هم  دشتهاى مسطح با خاكهاى مساعد و
) شرائط جوى سخت  براى فصل زمستان و(در دل سنگها هاى مستعدى دارد كه مى توانيد خانه هائى مستحكم  كوهستان

  .ايجاد كنيد و بتراشيد
مى دادند، در فصل بهار و  اين تعبير چنين به نظر مى رسد كه آنها محل زندگى خود را در تابستان و زمستان تغيير از

ه هاى مرفه و زيبائى در پرداختند و به همين جهت خان تابستان در دشتهاى وسيع و پربركت به زراعت و دامدارى مى
رسيدن فصل سرما و تمام شدن برداشت محصول ، به خانه هاى مستحكمى كه در دل  دشت داشتند، و به هنگام فرا

بر كنار بود آسوده  تراشيده بودند و در مناطق امن و امانى قرار داشت و از گزند طوفان و سيلاب و حوادث صخره ها
 .خاطر زندگى مى كردند

 
 

 

 

 

  





٥٤ 

  ءامنينَ و كانُوا ينْحتُونَ منَ الجِبالِ بيوتاً 
 سوره حجر 82آيه 
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  :ترجمه 

 .خانه هاى امن و امانى در دل كوهها مى تراشيدند آنها - 

 :تفسير 

 
و ((  ولى آنها از آن روى گرداندندما آيات خود را براى آنها فرستاديم : چنين مي گويد قرآن درباره اصحاب الحجر

ميدهد كه آنها حتى حاضر نبودند اين آيات  نشان) روى گرداندن (تعبير به اعراض .))  آتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين
  .را بشنوند و يا به آن نظر بيفكنند

امانى در دل كوهها مى  وبه عكس در كار زندگى دنيايشان آنقدر سختكوش بودند كه براى خود خانه هاى امن  اما
نشان ميدهد كه اولا منطقه آنها يك منطقه كوهستانى بوده ، و  و اين.))  و كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين((تراشيدند 

 كه به آنها امكان ميداد در درون كوهها خانه هاى امن تهيه كنند كه در برابر طوفانها تمدن مادى پيشرفته اى داشتند ثانيا

زندگى دنيا اينهمه محكم كارى  عجيب است كه انسان براى چند روز. ل و حتى زلزله ها كاملا، مقاومت داشته باشدو سي
انگار است كه حتى گاهى حاضر به شنيدن سخن خدا و نظر  ميكند، ولى براى زندگى جاويدان و ابديش آنچنان سهل

  !افكندن در آيات او نيست

  
  
 
 

 

 

 

  

  بيت



٥٥ 

 تسُلِّموا على أَهلها ذلَكمُ خيَرٌ لَّكمُ لَعلَّكُم ءامنُوا لا تدَخُلُوا بيوتاً غيَرَ بيوتكم حتى تسَتَأْنسوا و الَّذينَيأَيها  

 )27(تذََكَّرُونَ

اللَّه بِما  ارجِعوا فاَرجعِوا هو أزَكى لكَُم ويؤْذنََ لكَم و إِن قيلَ لكَُم  فَإِن لَّم تجدِوا فيها أحَداً فَلا تدَخُلُوها حتى 
يمللُونَ عم28(تَع( 

 نورسوره  28و  27آيات 

  : ترجمه 

خانه هائى غير از خانه خود وارد نشويد تا اجازه بگيريد و بر اهل آن خانه سلام  اى كسانى كه ايمان آورده ايد در -  
 )27. (شايد متذكر شويداين براى شما بهتر است ،  كنيد،

نشويد تا به شما اجازه داده شود، و اگر گفته شود بازگرديد، بازگرديد، كه  و اگر كسى در آن نيافتيد داخل آن - 
 )28. (پاكيزه تر است و خداوند به آنچه انجام مى دهيد آگاه است براى شما
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  :تفسير 

اگر بنا باشد هر كس سر زده وارد اين محيط گردد و به حريم امن آن . خصوصي وي بشمار مي رود خانه هر انساني حريم
آداب معاشرت و  در اين آيات بخشى از. ديگر آن آزادى و استراحت و آرامش وجود نخواهد داشت تجاوز كند

بيان شده است ، و آن طرز  عمومى دارد دستورهاى اجتماعى اسلام كه ارتباط نزديكى با مسائل مربوط به حفظ عفت
گرفتن بايد كاملا مؤ دبانه و دوستانه و خالى از هر  حتى اجازه. گرفتن است ورود به خانه هاى مردم و چگونگى اجازه ورود

نگيريد، و به  مفهومش اين است فرياد نكشيد، در را محكم نكوبيد با عبارات خشك و زننده اجازه گونه خشونت باشد،
 )27. (صفا و پيام آور محبت و دوستى است داده شد بدون سلام وارد نشويد، سلامى كه نشانه صلح و هنگامى كه اجازه

ممكن است منظور آن باشد كه گاه در آن خانه كسانى هستند ولى كسى كه به شما اذن دهد و صاحب ) 28(در آيه 
هرگز جواب رد  اشت، و اشاره به اينكهصاحب البيت باشد حضور ندارد شما در اينصورت حق ورود نخواهيد د اختيار و

آن حالت ناراحت مى شود، و يا وضع او و  شما را ناراحت نكند، چه بسا صاحب خانه در حالتى است كه از ديدن شما در
  !خانه اش آماده پذيرش مهمان نيست

  

  

  بيت



٥٦ 

  مرتبط با آيه حديث

كه  اجازه ورود به منزل گرفت در حالى) عليه و آله و سلمّ صلى اللهّ (از ياران پيامبر  كه ابو سعيد: در حديثى مى خوانيم 
به هنگام : فرمود) اللهّ عليه و آله و سلمّ  صلى(ايستاده بود، پيامبر ) صلى اللهّ عليه و آله و سلمّ (روبروى در خانه پيامبر 

  !اجازه گرفتن روبروى در نايست
نمى ايستاد بلكه در  در خانه كسى مى آمد روبروى درروايت ديگرى مى خوانيم كه خود آنحضرت هنگامى كه به  در

هنوز  زيرا آن روز) اين وسيله اجازه ورود مى گرفت  و به(السلام عليكم : طرف راست يا چپ قرار مى گرفت و مى فرمود
  .معمول نشده بود كه در برابر در خانه پرده بياويزند

يا حتى وارد خانه فرزند  كه مى خواهد وارد خانه مادر يا پدر وروايات اسلامى مى خوانيم كه انسان به هنگامى  حتى در
  .خود شود اجازه بگيرد

هنگامى كه مى خواست وارد خانه دخترش فاطمه ) اللهّ عليه و آله و سلمّ  صلى(در روايت ديگرى مى خوانيم كه پيامبر 
السلام  :كمى عقب زد، سپس فرمودشود، نخست بر در خانه آمد دست به روى در گذاشت و در را  ( عليه السلام(

اجازه دارم وارد شوم : فرمود) عليه و آله و سلمّ  صلى اللهّ(پاسخ سلام پدر را داد، بعد پيامبر ) عليه السلام (عليكم ، فاطمه 
ارد اجازه د كسى كه همراه من است نيز: فرمود) صلى اللهّ عليه و آله و سلمّ (پيامبر ! رسولخدا ؟ عرض كرد وارد شو اى

حجاب اسلامى محجب ساخت پيامبر  مقنعه بر سر من نيست ، و هنگامى كه خود را به: وارد شود فاطمه عرض كرد
جواب داد، و مجددا اجازه ورود براى خودش ) عليه السلام (فاطمه  مجددا سلام كرد و) صلى اللهّ عليه و آله و سلّم (

  .جازه ورود براى همراهش جابر بن عبداالله گرفتا) عليه السلام (موافق فاطمه  گرفت و بعد از پاسخ
 
  
  
  
 
 

  

  

  

  



٥٧ 

  و ما تَكتُْمونَ بيوتاً غيَرَ مسكُونَةٍ فيها متَع لَّكم و اللَّه يعلَم ما تُبدونَ لَّيس عليَكم جنَاح أَن تدَخُلُوا 
 نورسوره  29آيه 

  : ترجمه 

خانه هاى غير مسكونى بشويد كه در آنجا متاعى متعلق به شما وجود دارد، و خدا  نيست كه وارد گناهى بر شما - 
 . مى داند آنچه را آشكار مى كنيد يا پنهان مى داريد
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  :تفسير 

 
جنبه عمومى ساكن نيست، بلكه  ساختمانهائى است كه شخص خاصى در آن از بيوت غير مسكونهمنظور : بعضى گفته اند

همچنين حمامها و مانند آن،  اين مضمون در حديثى از امام صادق  و همگانى دارد، مانند كاروانسراها، مهمانخانه ها، و
   .آمده است صريحا) عليه السلام (

ء سوء استفاده اين است كه گاه بعضى از افراد از اين استثنا شايد اشاره به)) و االله يعلم ما تبدون و ما تكتمون((و در پايان 
اين  وارد خانه هاى غير مسكونى مى شوند تا كشف اسرارى كنند، و يا در خانه هاى مسكونى به كرده و به بهانه اين حكم

و سوء استفاده كنندگان را بخوبى مى  بهانه كه نمى دانستيم مسكونى است ورود كنند، اما خدا از همه اين امور آگاه است
عنوان اينكه متاعى در خانه اى دارد نمى تواند در خانه را بدون  روشن مى شود كه انسان تنها بهضمنا از اين بيان . شناسد

 .بگشايد و وارد شود هر چند در آن موقع كسى در خانه نباشد اجازه صاحب خانه

 
 

  

  

  

  

  

  بيت



٥٨ 

 و َرجى حملى الاَعس عرِيضِ  لَّيلى الْملا ع و رَجرجَ حلى الاَعأَنلا ع كمُلى أنَفسلا ع و رَجح  كموتين بتَأْكلُوا م
أَو ُكمتهُأم وتيب َأو ائكمابء وتيب أَو أَو كمممأَع وتيب أَو كمتأَخَو وتيب أَو كمنإِخْو وتيب  أَو كمتمع وتيب

كمَخَلت وتيب َأو كُملأخَْو وتيا بم َأَن تَأْكلُوا أو نَاحج كمَليس عَلي كميقصد أَو هفَاتحلكَتُم مأَشتاَتاً  م يعاً أَومج
كُمُلى أَنفسوا عوتاً فسَلِّميخَلتُْم بفَإِذاَ د لَكم ينُ اللَّهبك يةً كذَلبرَكةً طيبم اللَّه ندنْ عةً ميلَّ تحلَع تالاَي كم

  تَعقلُونَ
 سوره نور 61آيه 

  :ترجمه 

و بر شما نيز گناهى نيست كه از خانه هاى ) كه با شما هم غذا شوند(گناهى نيست  بر نابينا و افراد شل و بيمار  -  
غذا بخوريد، و   خودتان خانه هاى فرزندان يا همسرانتان كه خانه خود شما محسوب مى شود بدون اجازه خاصى

برادرانتان ، يا خانه هاى خواهرانتان، يا خانه هاى  خانه هاى پدرانتان، يا خانه هاى مادرانتان ، يا خانه هاىهمچنين 
دائيهايتان ، يا خانه هاى خاله هايتان ، يا خانه اى كه كليدش در  عموهايتان ، يا خانه هاى عمه هايتان ، يا خانه هاى

بخوريد، و  بر شما گناهى نيست كه بطور دسته جمعى يا جداگانه غذايا خانه هاى دوستانتان ،  اختيار شما است ،
خداوند، سلام و تحيتى پر بركت و  هنگامى كه داخل خانه اى شديد بر خويشتن سلام كنيد، سلام و تحيتى از سوى

  . كند شايد انديشه كنيد پاكيزه ، اينگونه خداوند آيات را براى شما تبيين مى
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  :تفسير 

اختصاصى  آيات سابق سخن از اذن ورود در اوقات معين يا به طور مطلق به هنگام داخل شدن در منزل از آنجا كه در
توانند در شرائط معينى بدون اجازه  پدر و مادر بود، آيه مورد بحث در واقع استثنائى بر اين حكم است كه گروهى مى

  .استيذان غذا بخورند مانند آن شوند و حتى بدونوارد منزل خويشاوندان و 
در آن ساكن نيست ،  بعضى از مفسران منظور از سلام كردن بر خويشتن را اشاره به خانه هائى مى دانند كه شخصى

درود بر ما از سوى (السلام علينا من قبل ربنا : كند انسان به هنگام ورود در آنجا با اين عبارت بر خويشتن سلام مى
به هنگام ورود در هر خانه ). درود بر ما و بر بندگان صالح خدا(علينا و على عباد االله الصالحين  و يا، السلام) وردگار ماپر

خويشتن ، چرا كه  كرد، مؤ منان بر يكديگر، و اهل منزل بر يكديگر، و اگر هم كسى نباشد، سلام كردن بر اى بايد سلام
  .م بر خويش داردهمه اينها در حقيقت باز گشت به سلا

  

  بيت



٥٩ 

  :حديث

هو تسليم : جواب فرمود مى خوانيم هنگامى كه از تفسير اين آيه سؤ ال كردند در) عليه السلام (از امام باقر  در حديثى
منظور سلام كردن انسان بر اهل خانه است ،  :انفسكم الرجل على اهل البيت حين يدخل ثم يردون عليه فهو سلامكم على

گردانند و اين است سلام  وارد خانه مى شود، آنها طبعا به او پاسخ مى گويند، و سلام را به خود او باز مىكه  به هنگامى
 .شما بر خودتان

اذا دخل الرجل منكم بيته فان كان فيه احد يسلم عليه ، و ان : خوانيم كه مى فرمود مى) عليه السلام (و باز از همان امام 
هنگامى كه كسى از  :مباركة طيبة علينا من عند ربنا يقول االله عز و جل تحية من عند االلهيكن فيه احد فليقل السلام  لم

 سلام بر ما از سوى: در آنجا كسى باشد بر او سلام كند، و اگر كسى نباشد بگويد شما وارد خانه اش مى شود اگر

 . ة طيبةتحية من عند االله مبارك: پروردگار ما، همانگونه كه خداوند در قرآن فرموده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



٦٠ 

 إِنَّ أوَهنَ الْبيوت لَبيت الْعنكبوت لَو كانُوا اتخَذُوا من دونِ اللَّه أَولياء كَمثلَِ الْعنكبوت اتخذََت بيتاً و مثَلُ الَّذينَ 

  يعلَمونَ
 سوره عنكبوت 41آيه 

 :ترجمه 

كرده و سست  خدا را اولياء خود برگزيدند، همچون عنكبوتند كه خانه اى براى خود انتخابغير از  كسانى كه  -
 !ترين خانه ها خانه عنكبوت است اگر مى دانستند
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 :تفسير

 حشره اى براىهر حيوان و ! رسا و جالبى و چه تشبيه گويا و دقيقى چه مثال!تكيه گاههاى سست همچون لانه عنكبوت

  . خود خانه و لانه اى دارد، اما هيچيك از اين خانه ها به سستى خانه عنكبوت نيست
طعمه و غذا و نيازهاى او را در  اصولا خانه بايد ديوار و سقف و درى داشته باشد، و صاحب آن را از حوادث حفظ كند

 .دارند يا اگر ديوار ندارند سقفى دارندلااقل ديوارى  بعضى از خانه ها سقف ندارند اما. خود نگاه دارد

اينها  تعدادى تارهاى بسيار نازك ساخته شده نه ديوارى دارد، نه سقفى ، نه حياطى و نه درى ، اما لانه عنكبوت كه از
  .هيچ حادثه اى مقاومت نمى كند همه از يك سو، از سوى ديگر مصالح آن بقدرى سست و بى دوام است كه در برابر

پناهگاه  گروه نيز نه سودى دارند و نه زيانى ، نه مشكلى را حل مى كنند، و نه در روز بيچارگى دروغين اينمعبودهاى 
 .كسانى كه غير خدا را تكيه گاه خود قرار دهند تكيه آنها بر تار عنكبوت است.كسى هستند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  بيت



٦١ 

  َ الْبيت الْمعمورِو 
 سوره طور 4آيه  

 :ترجمه 

)خانه آباد(سوگند به بيت المعمور  و -
 

 410صفحه  22تفسير نمونه جلد 

 :تفسير

 
شده، بعضى آنرا اشاره به خانه اى مى دانند كه در آسمانها محاذى خانه  تفسيرهاى گوناگونى ))بيت المعمور(( در مورد

مختلف اسلامى آمده  در منابع با عبادت فرشتگان، معمور و آباد است، اين معنى در روايات متعددى كه كعبه است و
زيارت آن مى آيند و هرگز بار ديگر به سوى آن باز نمى  طبق روايتى هر روز هفتاد هزار فرشته به. است ديده مى شود

 .گردند

بوسيله زوار و حاجيان همواره معمور و آباد است، و مى دانيم  و خانه خدا در زمين تفسير كرده اند كه كعبه بعضى آنرا به
، خانه  بعضى نيز گفته اند منظور از آن. براى عبادت ، در روى زمين ساخته و آباد شده است تين خانه اى است كهنخس

معنى اول است، و با توجه به تعبيرات  ولى ظاهر آيه يكى از دو. قلب مؤ من است كه با ايمان و ذكر خدا، آباد است
 .آمده، معنى دوم از همه مناسبتر به نظر مى رسد )) بيت(( به عنوان  ))كعبه ((  مختلفى كه در قرآن، از

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  بيت



٦٢ 

  اطاق ها –حجرات 

 ينَادونَك من وراء الحُجرَت أَكثرُهم لا يعقلُونَ إِنَّ الَّذينَ 

  سوره حجرات 4آيه 

 
  : ترجمه  

  !پشت حجره ها بلند صدا مى زنند اكثرشان نمى فهمند ولى كسانى كه تو را از 
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   :تفسير  

 براى) صلى اللهّ عليه و آله (اشاره به اطاقهاى متعددى است كه در كنار مسجد پيامبر  در اينجا " حجره" جمع " حجرات

 مانع ورود ديگران در " حجره" به معنى منع است ، زيرا) بر وزن اجر(همسران او تهيه شده بود، و در اصل از ماده حجر 
به معنى بيرون است ، از هر طرف كه باشد، زيرا در حجره هاى  در اينجا "ورء" انسان است ، و تعبير به حريم زندگى

قرآن  مى زدند! شد، و افراد نادان و عجول گاه در برابر در حجره مى آمدند و فرياد يا محمد پيامبر به مسجد گشوده مى
 .آنها را از اين كار نهى مى كند

سراغشان  اگر آنها صبر مى كردند تا خود بيرون آئى ، و به" :مى افزايد آيه مورد بحث براى تكميل اين معنىدر آخرين 
مساءله رعايت ادب در برابر كبير و صغير   .) اليهم لكان خيرا لهم و لو انهم صبروا حتى تخرج( "روى براى آنها بهتر بود

 . بخش مهمى از دستورات اسلامى را شامل مى شود

عليهم )است ، حتى در رواياتى كه از طرق اهل بيت  اين مساءله روشنتر) عليهم السلام )لبته در برابر امامان معصوم ا
بدون ) عليه السلام (هنگامى كه يكى از ياران با حالت جنابت خدمتشان رسيد امام  : به ما رسيده مى خوانيم) السلام 
 !يدخل بيوت الانبياء؟ ناما تعلم انه لاينبغى للجنب ا :فرمود مقدمه

 .!؟"وارد خانه پيامبران شود " جنب" آيا تو نمى دانى كه سزاوار نيست"

خانه پيامبران را  شده است ، كه هم " الانبياء و اولاد الانبياء لايدخلها الجنب ان بيوت" و در روايت ديگرى تعبير به
 .شامل مى شود و هم خانه فرزندان آنها را

  
  





٦٣ 

  مسجد  - المسجِد 

لاةُ فيهوالص المسجد همسايگى مسجد و نماز خواندن در آن -  جوِار    

ومن : لا صلاةَ لجارِ المسجِد إلاّ في المسجد ، إلّا أن يكونَ لهَ عذر أو به علَّةٌ ، فقيلَ : الإمام علي عليه السلام  
  . من سمع النِّداء : جار المسجد يا أميرَ المؤمنينَ ؟ قالَ 

ست ، مگر آن كه عذرى داشته باشد يا نماز همسايه مسجد جز در مسجد پذيرفته ني: امام على عليه السلام 
ى دعوت به اقامه (كسى كه ندا : همسايه مسجد كيست ؟ فرمود ! اى امير المؤمنين : عرض شد . بيمار باشد 

  . را بشنود ) نماز

  . حريم المسجِد أربعونَ ذراعاً ، والجِوار أربعونَ داراً من أربعةِ جوانبِها : عنه عليه السلام  
  . حريم مسجد چهل گز است و همسايگى آن چهل خانه از چهار طرف مسجد : م على عليه السلام اما

  مسجد داشتن در خانه  - البيت في المسجد اتخاذ

بيت ليس فيه شيئ الا فراش و سيف و مصحف، و كان يصلي  كان لعلي عليه السلام: قال الصادق عليه السلام 
  .كان يقيل فيه: - او قال  - فيه 

اتاقى داشت كه در آن چيزى جز يك فرش و يك شمشير و يك  عليه السلامعـلى :  عليه السلامامـام صـادق 
  . در آن به خواب و استراحت نيمروزى مى پرداخت : قرآن نبود و در آن جا نماز مى خواند يا فرمود 

  صغير و لا بالكبير لصلاته كان على عليه السلام قد جعل بيتا فى داره ليس بال: قال الصادق عليه السلام 
مخصوص , در منزل خود اتاقى را كه نه كوچك بود نه بزرگ  عليه السلامعـلى :  عليه السلامامـام صـادق 

  . نمازش قرار داده بود

اني احب لك ان تتخذ في دارك مسجدا في بعض بيوتك، ثم : في كتاب له الي مسمع الصادق عليه السلام 
، ثم تسال االله ان يعتقك من النار  و ان يدخلك الجنه ولا تتكلم بكلمه باطله و لا تلبس ثوبين طمرين غليظين

  .بكلمه بغي
دوست دارم كه يكى از اتاقهاى منزلت رامسجد قـرار : در نامه اى به مسمع مى فرمايد  عليه السلامامـام صادق 

كه تو را ازآتش رهايى دهد و به دهـى و سـپس دو جامه فرسوده زبر بپوشى و آن گاه از خداوند مسالت كنى 
  . بهشتت برد و هيچ سخن باطل يا گناه آلودى به زبان نياورى 
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٦٤ 

    اجاره - الإجارة 

  دلالي در اجاره  –الدلَّالُ في الإجارةِ 

آخرَ   أ نَّه سئلَ عنِ الرَّجلِ يتَقبلُ بالعملِ فلا يعملُ فيه ويدفَعه إلى: محمد بنُ مسلمٍ عن أحدهما عليهما السلام  
  . لا ، إلّا أن يكونَ قد عملَ فيه شيَئاً : فيربح فيه ، قالَ 
پذيرد اما خودش آن را  فردى كارى را مى: شد  از امام باقر يا صادق عليهما السلام ، پرسيده: محمد بن مسلم 

نه ، مگر آن كه خودش نيز : برد ، فرمود  گذارد و در اين ميان سود مى دهد بلكه به ديگرى وا مى انجام نمى
  . مقدارى از آن كار را انجام دهد 

لا، الٌا ان :  - و قد سئل عن الدار يكتريها الرجل ثم يستاجرها منه غيره باكثر –الامام الصادق عليه السلام  
 .يحدث فيها شيئا

مردى خانه اى را اجاره مى كند و سپس شخص ديگرى آن خـانه را به : از امام صادق عليه السلام پرسيده شد
  .آن خانه ايجاد كند درست نيست مگر آن كه تغييرى در: فرمود, قيمتى بالاتر از اواجاره مى گيرد
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  حق شفعه يا حق تقدم در شراكت -حق الشفعه في الشركه 

بالشفعه بين الشركاء في الارضين و المساكن،  صلى االله عليه وآلهقضي رسول االله  :الإمام الصادقُ عليه السلام  
  .اذا رفتٌ الارف و حدت الحدود فلا شفعه: لا ضرر و لا ضرار، و قال: و قال

رسول خدا صلي االله عليه و آله درباره شركاي در زمين و خانه حكم به شفعه داد و : امام صادق عليه السلام
) و از يكديگر تفكيك شدند و از حالت مشاع درآمدند( زماني كه حدود اراضي و خانه ها مشخص شد: فرمود

  .ديگر حق شفعه وجود ندارد
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٦٥ 

  مسكن 

مسكن اسم  .از بدو تولد به طور قاطع و گريز ناپذيري با آن روبرو بوده ،مساله مسكن است يكي از مسائلي كه بشر
آيد و در  مي - به معني آرامش - كه از ماده سكَن  -  به معناي محل آرامش و سكونت - بر وزن مفعل ،مكان است

جاي باشش و : در لغت نامه دهخدا مسكن چنين معني شده. كند گويند كه انسان در آن زندگي مي اصطلاح به مكاني مي
  ....خانه، منزل و بيت، جاي سكونت و مقام، جاي آرام

  .بيل بيت،منزل و دار بكار رفته است كه از لحاظ مفهوم به كلمه مسكن متفاوتنددر فرهنگ اسلامي كلماتي از ق
  .مكاني است كه در آن بيتوته شود يعني شب به روز آورده شود )بيت(
جاي فرود آمدن و وارد شدن مي باشد،در حاليكه مسكن مفهوم كلي تري داشته  ومنظور مكاني است كه انسان ) منزل(

  .رامش مي گيرددر آن ساكن بوده و آ
از آنجايي كه انسان فطرتا خواهان آرامش و مكان محفوظ مي باشد تامين مسكن مناسب يكي از مسائل مهم زندگي و  

در اصل سي ويكم قانون كشور ما نيز آمده است دسترسي به مسكن حق هر خانوار ايراني .معيشت بشر محسوب مي شود
سكونت بيانگر برقراري پيوندي پرمعنا بين انسان و . ت و احراز هويت دانستتوان بيانگر تعيين موقعي سكونت را مي. است

باشد كه اين پيوند از تلاش براي هويت يافتن يعني به مكاني احساس تعلق داشتن ناشي گرديده است  محيطي مفروض مي
  . ن را تثبيت كرده باشديابد كه مسكن گزيده و در نتيجه هستي خود در جها بدين ترتيب، انسان زماني برخود وقوف مي

  ويژگي كيفي مسكن مطلوب 

معيارهاي مسكن مطلوب به اين محدود نمي گردد كه سرپناه و حافظ انسان در برابر شرايط نامساعد جوي و گزند 
و يا قيمت كم و يا مناسبي داشته باشد ، و يا اين كه تامين آن براي هر كس  حيوانات و احتمالا آسيب همنوعانش باشد

همه اينها لازمند ، لكن كافي نبوده و همة مسائلي نيستند كه در تعريف مسكن مطلوب بايد به آن ها توجه . مقدور باشد 
نده آرامش ، آسايش و سكينه يكي از نكات ضروري و بسيار مهم آن است كه مسكن بايد محل و فضايي فراهم آور. شود 

  . براي ساكن خويش باشد 
مسكن نه تنها بايد شرايطي را داشته باشد تا خانوار ها از نظر اقتصادي توان تهيه آن را داشته باشند ، بايد شرايطي را 

مسكن مثل اگر برخي عوامل مرتبط با . داشته باشد كه بتواند به عنوان محل امن ، سكني و ارامش انسان عمل نمايد 
ثابت و به عنوان ارزش فرض شوند و مدها بر آن حاكم باشند ، ناچار دائما از ) و حتي زمين ( الگوي ساخت و نوع مصالح 

ويژگي هاي كيفي و وسعت آن كاسته شده ، عنوان خانه ارزان قيمت و مسكن اقشار كم در آمد و امثال آن را به خود مي 
به صورت عام شرايط ، ويژگي ها و خصوصياتي تدوين شود ، مي توان بسته به زمان و در حالي كه اگر براي مسكن . گيرد 

صدر چنان چه در معماري . مكان و شرايط ، تصميم صحيح و مناسب را در طراحي و ساخت مسكن مطلوب اتخاذ نمود 
. وچك ثابت بوده است چنين بوده است و اصول حاكم بر مسكن خانه هاي وسيع با اصول شكل دهندة خانه هاي ك اسلام

  . در حالي كه امروزه موضوع كاملا بر عكس شده ، آن چه كه ثابت است توجه به موضوعات مادي است 
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دستة اول : با اين حال براي مسكن و عوامل مربوط به مقولة سكونت دو دسته ويژگي اصلي را مي توان مطرح كرد 
يه مي شود و دستة دوم ويژگي هاي سلبي هستند كه حذف و يا مشتمل بر  ويژگي هاي اثباتي كه مرئي داشتن آن توص

لازم به ذكر است كه هر دوي اين ويژگي هاي اثباتي و سلبي نيز به نوبة خود . عدم اجازه به ظهورشان ضرورت دارد 
  : مشتمل بر مقولاتي جزيي تر هستند كه از جمله آنها عبارتند از 

از قبيل امكان ارتباط انسان ( ت ، آرامش و امثال آن ، امكانات مسكن مثل امنيت و ايمني ، خصوصي( صفات مسكن 
و انتظارات از مسكن يا ) با طبيعت ، امكان مرتفع شدن نيازهاي انساني ، و امكان دسترسي به منابع تامين كنندة نيازها 

وق ديگران ، كمك به وحدت مانند ترجيح هويت جمعي به هويت فردي ، احترام به حق( تاثير مسكن بر مقولات اجتماعي 
عمدتا به عنوان عاملي در جهت حذف  ي اثباتيالبته در ملحوظ داشتن ويژگي ها. به شمار مي رود ) جامعه و امثال آن 

في المثل توجه به هويت جمعي و هماهنگي ، به عنوان عاملي در جهت حذف . ويژگي هاي نامطلوب عمل خواهند كرد 
  . خواهد بود  "د بيگانگياز خو"پديده و صفت نامطلوب 

  توجه به انسان

چهار ساحت آفاقي انسان ، به تبع . مهمترين موضوعي كه در ارتباط با مسكن بايد مورد توجه قرار گيرد ، انسان است 
، ملكه  رشد كننده گياهي، حس كننده حيواني، تدبيرگر قدسيمتشكل از (  ): ع(از ديد حضرت امير  خويشو انفسي 

نيز دارد كه هر يك از اين نيازها به قلمرو خاصي از حيات تعلق داشته فراهم آوردن زمينة  گوناگونينيازهاي ) الهي
پاسخگويي به هر كدام ، به تناسب اهميتي كه دارد ، براي ايجاد زمينة تحصيل زندگي و حياتي طيب و سازگار با طبيعت و 

پاسخ به (در وهلة اول اهميت دارد ، تأمين توأمان نياز هاي مادي  به نظر مي رسد آنچه كه. فطرت انسان ضرورت دارد 
 هدف اصلي ، تعالي معنوي و روحاني انسان و آمادگي او، در عين حال انسان است)پاسخ به روح (، نياز هاي رواني )كالبد

   .مراتب عالم وجود مورد بحث است  اصل سلسله مراتب از جمله. براي رسيدن به قرب الهي باشد 
عمومي،نيمه عمومي،نيمه خصوصي و (كه ارتباط قلمروهاي مختلف محيط زندگي را از عمومي تا خصوصي اين اصل

  ، ناميده اند از اهميت خاصي برخورداراست "حرم"تعريف و تعيين مي كند به دليل ويژگي هاي مسكن كه آنرا )خصوصي
 الدار حرم، فمن دخل عليك حرمك فاقتله ):ص(قال رسول االله 

 .حرم است، و هركه بي اجازه به حرم تو درآمد، او را بكشخانه : اند فرموده) ص(رسول خدا 

  1582، حديث 331نهج الفصاحه، ص 
تأثير اصل سلسله مراتب بر معماري مسكن ،به تبيين مراتب بر معماري مسكن ،به تبيين مراتب و نحوه ارتباط 

حد فضاها و عناصر ارتباطي هر يك را  مي پردازد و)خصوصي عمومي ،نيمه عمومي،نيمه خصوصي و(قلمروهاي مختلف 
ضمن آنكه در هر قلمرو نيز به جزئيات بيشتري توجه داشته ،ارتباط اجزاء و عناصر آن با يكديگر و با ساير .تعين مي نمايد

 .قلمروها را مورد توجه قرار مي دهد

 
  

  



٦٧ 

  تعادل

وجود كه مشتق از عدل مي باشد،اصلي است كه رعايت آن در  تعادل به عنوان بارزترين ويژگي و اصل حاكم بر عالم
هر گونه طرح و بر نامه اي اولا توصيه شده و ثانيا مي تواند فراهم آورنده امكان تجلي بسياري ارزش ها و مفاهيم و 

  :در ارتباط با مسكن رعايت تعادل در زمينه هاي زير اهميت بيشتري دارد.معيارهاي ديگر باشد
انسان،حفظ و تقويت تعادل هاي محيطي،تعادل در )مادي،رواني و معنوي(سخگويي به نياز هاي مختلفتعادل در پا

مضافا اينكه .پاسخگويي به نياز هاي توأم فرد وجامعه،تعادل در مصرف منابع طبيعي ،و تعادل در فرهنگ و الگوي مصرف 
مسكن را به نحوي كه بهترين بازدهي معنوي و در جاي خود قرار گرفتن هر چيز و كل )به تبعيت از اصل عدل (تعادل 

تعادل مورد نظر را در مباحث مختلف معماري مسكن مي توان .مادي را داشته باشد به طراح يا سازنده القا مي نمايد
در توجه متعادل به نيازهاي مختاف انسان در استفاده در الگو هاي آشنا و هندسي متعادل مثل :مطرح نمود،از جمله 

ر حفظ و تقارن ،در حفظ وتقويت تعادل بين اشكال و معماري مسكن با توجه به زمان و فرهنگ جامعه ،در حفظ تقارن،د
  تعادل محيط با عنايت به تلفيق مناسب محيط متبوع و طبيعت،و در اجتناب از اعتدالي كه بر انسان و محيط ،

  اثر نا مطلوب و مخرب داشته باشد

   امنيت و ايمني 

اين . مختلف امنيت را براي ساكنين فراهم آورد  معماري مسكن مطلوب بايد به گونه اي باشد كه درجاتويژگيهاي 
سوانح طبيعي و غير طبيعي ، امنيت در برابر تجاوز ساير آحاد جامعه ، امنيت در  امنيت اعم از امنيت در مقابل بلايا و

   .منيت به شمار مي رود اثرات ناشي از فعاليتهاي انساني و ساير جنبه هاي ا برابر

 ان يطلع الرجل في بيت جاره) ص(نهي رسوا االله ) : في الحديث المناهي(عن الصادق عن آبائه  

  .سرك كشيدن در خانه همسايه را نهي فرمودند) ص(پيامبر خدا  
العين في الدور و ادخال : ان االله عز و جل كره لكم الاشياء العبث في الصلوه، الي ان قال): ص(قال رسول االله 

  بغير اذن
و چشم انداختن ... بيهودگي در نماز : خداوند عز و جل چيزهايي را خوش ندارد كه عبارتند از): ص(پيامبر خدا  

 به داخل خانه ها بدون اجازه

  آرامش

انسان از جهات . مسكن مطلوب است  آرامش اعضاء خانواده كيفيت مهمي است كه توجه به آن ضرورت بنيادين
انسان براي عبادت . قلمروهاي مختلف حيات انساني است  بسياري به آرامش نيازمند است كه اين جهات ، ناشي از

همچنين يكي از لوازم اصلي تفكر به عنوان فعاليت . قلب لازم برايش فراهم گردد  نيازمند مكاني آرام است تا حضور
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وسايل ارتباط جمعي  طالعه و كسب دانش و بهره گيري ازم. شده در فرهنگ اسلامي ، وجود فضايي آرام است  توصيه
. مباني آن به وجود آرامش بستگي تام دارد  فراهم آمدن امكان گفتگوهاي خانوادگي و تحكيم. نيازمند آرامش است 

و  فعاليتهاي فردي و جمعي ديگر از جمله استراحت و تماسهاي رو در رو با اقوام علاوه بر آن براي انجام بسياري از
  . و همسايگان ، وجود محيطي آرام ضرورت دارد  دوستان

إقِاَمتكم و  من جلُود الاَنْعمِ بيوتاً تسَتَخفُّونَها يوم ظعنكُم و يوم أو اللَّه جعلَ لَكُم من بيوتكم سكَناً و جعلَ لَكم 
 متَعاً إلِى حينٍ أَثثَاً و منْ أصَوافها و أوَبارِها و أَشعارِها

نيز براى شما خانه  قرار داد، و از پوست چهارپايان) و آرامش (خدا براى شما از خانه هاايتان محل سكونت  و 
آنها را جابجا كنيد، و از پشم و كرك و موى  هاائى قرار داد كه كوچ كردن و روز اقامتتان به آسانى مى توانيد

 .تا زمان معينى قرار داد ) مختلف زندگى وسائل(آنها اثاث و متاع 

   80سوره نحل آيه 
  . من سعادةِ المرء المسلمِ المسكَنُ الواسع : رسولُ اللَّه صلى االله عليه وآله  

  . از خوشبختيهاى مرد مسلمان ، داشتن مسكن وسيع است : پيامبر خدا صلى االله عليه وآله 

  محرميت 

در . خانواده سخت به آن وابسته است  مسكن از ديد بيگانگان موردي است كه آسايشمصون بودن فضاهاي داخلي 
مورد . مناسب از مشرف قرار گرفتن در امان بماند  ةبايد به گون واقع ، مسكن به عنوان محل امن و آرامش خانواده

 اولاً غريبه ها بر فضاهايمطرح است ، ارتباطات صحيح فضاهاي داخلي است به گونه اي كه  ديگري كه در اين رابطه

نيز به طريق مناسب از يگديگر ) پسر  والدين و فرزندان دختر و( داخلي تسلط نداشته باشند و ثانياً قلمرو اعضاي خانواده 
  تفكيك شوند

صلّى االله عليه (فقال النبي . أن الدور قد اكتنفته) صلّى االله عليه وآله(شكا رجل من الأنصار إلى رسول االله  
  ارفع صوتك ما استطعت، وسل االله أن يوسع عليك): وآله

خانه هاي مجاور، گرداگرد خانه اش را فرا گرفته است : گلايه كرد و گفت) ص(مردي از انصار پيش رسول خدا 
صدايت را به نيايش برافراز و از خداي بخواه تا بر : فرمود) ص(پيامبر اكرم ). خانه اش فروافتاده و تيره گشته(

  .پديد آوردتو گشايش 
  8، حديث 526، ص 6كافي، ج 

  من ادخل بصره في حريم قوم قبل و جليه فلا اتم االله له و هو اثم و هو اثم): ص(قال رسول االله 
هر كس قبل در حريم گروهي چشم انداخت، خدا براي او تمام نمي گرداند در حالي كه ): ص(پيامبر خدا  

 .گناهكار است، در حالي كه گناهكار است
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هاي او  اي است كه از ناديدني مؤمن در سه چيز آسوده است كه يكي از آنها خانه گسترده : فرمودند) ع(صادق امام
قرآن مسلمانان را از ). 6، روايت 327، ص 5كافي، ج .( پرده پوشي كند و حالات ناروا را از ديد مردم مصون بدارد

  .ها نيز صادق است ين موضوع درباره خانهو ا) 13سوره حجرات، آيه (تجسس در امر يكديگر منع نموده

  خلوت

ضروريات يك محيط مناسب براي زيست  خلوت مسكن از ويژگي هايي است كه به همراه ساير موارد فوق الاشاره از
 ،ارتباط با محيطهاي طبيعي و مصنوع  ةهستي را به روابط چهارگان اگر ارتباط انسان با جهان. انسان به شمار مي رود 

مي  تقسيم كنيم ، وجود خلوت در محيط زندگي ، يكي از مهمترين ويژگيهاي كيفي محيط است كه  جامعه و  خويشتن
  .بيانجامد  "انسان با خويش  ةرابط "مناسب  ةتواند به ايجاد زمين

ي بيت ليس فيه شيئ الا فراش و سيف و مصحف، و كان يصل كان لعلي عليه السلام: قال الصادق عليه السلام 
  .كان يقيل فيه: - او قال  - فيه 

اتاقى داشت كه در آن چيزى جز يك فرش و يك شمشير و يك  عليه السلامعـلى :  عليه السلامامـام صـادق 
  . در آن به خواب و استراحت نيمروزى مى پرداخت : قرآن نبود و در آن جا نماز مى خواند يا فرمود 

  سلام قد جعل بيتا فى داره ليس بالصغير و لا بالكبير لصلاته كان على عليه ال: قال الصادق عليه السلام 
مخصوص , در منزل خود اتاقى را كه نه كوچك بود نه بزرگ  عليه السلامعـلى :  عليه السلامامـام صـادق 

  . نمازش قرار داده بود

اني احب لك ان تتخذ في دارك مسجدا في بعض بيوتك، ثم : في كتاب له الي مسمع الصادق عليه السلام 
تلبس ثوبين طمرين غليظين، ثم تسال االله ان يعتقك من النار  و ان يدخلك الجنه ولا تتكلم بكلمه باطله و لا 

  .بكلمه بغي
ز اتاقهاى منزلت رامسجد قـرار دوست دارم كه يكى ا: در نامه اى به مسمع مى فرمايد  عليه السلامامـام صادق 

دهـى و سـپس دو جامه فرسوده زبر بپوشى و آن گاه از خداوند مسالت كنى كه تو را ازآتش رهايى دهد و به 
  . بهشتت برد و هيچ سخن باطل يا گناه آلودى به زبان نياورى 
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  امكان ارتباط با طبيعت 

كه كثرت تأكيد بر لزوم  فراهم بودن اين ارتباط. انسان با عالم وجود ، ارتباط انسان با طبيعت است ارتباطات  يكي از
بي نياز مي نمايد ، امر مهمي است كه مي تواند به عنوان  آن در تعاليم اسلامي و فرهنگ ايراني ما را از ذكر جزييات آن

 انسان به تماس با طبيعت ، هماهنگي محيط مصنوع و از جملهعلاوه بر نياز . مطرح شود  يكي از معيارهاي مسكن مطلوب

محيط ، ( با طبيعت  ( به عنوان مهمترين و بيشترين اثر معماري مستحدثه توسط انسان در زمين( عمارت و مسكن 
ادي و بنابراين انسان از جنبه هاي م. انكارناپذير است ضرورتي) عناصر ، سيما و مناظر ، مصالح ، زيبايي هاي طبيعي 

  . عناصر طبيعي و برخورداري از تماس مداوم با آنها نيازمند است  معنوي متفاوتي به طبيعت و

 لنظر الي الخضره و النظر الي الماء الجاري و النظر الي الوجه الحسن: ثلاثه يجلون البصر): ع(عن ابي الحسن  

نگاه كردن  - 3كردن به آب جاري،  نگاه -2نگاه كردن به سبزي،  -1: سه چيز است كه چشم را جلا مي دهد 
  به روي زيبا

  45،ص 101 و ج291 ،ص75 و ج144، ص 59 و ج 246 ، ص10 ج الانواربحار

 اللَّه كمبلى إنَِّ رى عَاستو امٍ ثمتَّةِ أَيض فى سَالار و توى خَلقََ السمن  الَّذيعٍ إلاِ من شفا مرَ مرُ الاَمبدرشِْ يالْع هإِذْن دعب
كمَأَ فَلا تَذكََّرُونَ ذل وهدبفَاع كمبر 3/يونس( اللَّه( 

  ميانه روي

است از كيفياتي است كه در به تعادل رساندن  ميانه روي كه همان مشي در حد تعادل و اجتناب از افراط و تفريط
اجتناب از اسراف و تبذير است كه در مقولاتي همچون ميانه روي عبارت از  جنبه اي از. جامعه ليفاي نقش مي نمايد 

از تعادل ذكر  و شيوه هاي ساخت و تنوع فضاهاي دروني مسكن و هر آنچه كه بتوان آنرا به عنوان خروج انتخاب مصالح
نوان و بطالت است كه اين اعراض و دوري به ع ميانه روي به معناي اجتناب از لغو علاوه بر آن. كرد ، بروز مي نمايد 

هوشياري جامعه را در تقابل با موج ترويج مصرف گرايي و مدگرايي رايج  جملگي اينها. ويژگي مؤمنين ذكر شده است 
،  دنياي صنعتي و مادي گراي معاصر به شدت مبلغ و مروج آن است و به صورت اشكال ، مصالح طلب مي نمايد كه

   . اقتصاد خانواده ها است ارزشهاي فرهنگي جامعه و حتيفضاها و روابطي ظاهر مي شود كه در تضاد با اقليم و 

لا   منَ العناء أنَّ المرء يجمع مالا يأكلُُ ويبني ما لا يسكُنُ ، ثُم يخرجُ إلى اللَّه تعالى: الإمام علي عليه السلام  
  مالاً حملَ ، ولا بِناء نقََلَ 

خورد و بنايى بسازد كه در  اين است كه انسان چيزى را فراهم آورد كه نمى يكى از رنجها: امام على عليه السلام 
برد و نه ساختمانى  رود در حالى كه نه مالى با خود مى كند و سپس به جانب خداوند متعال مى آن سكونت نمى

  ! كند  منتقل مى
  2518ميزان الحكمه ، صفحه 
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ان للدار شرفاً، وشرفها الساحة الواسعة، والخلطاء : قال عن ابي عبد االله، عن آبائه، عن علي عليه السلام، و 
  .وان لها بركة، وبركتها جودة موضعها، وسعة ساحتها، وحسن جوار جيرانها. الصالحون

. بي ترديد براي خانه، والايي و برتري وجود دارد: نقل كردند كه) ع(به وسيله نياكانشان از علي ) ع(امام صادق 
ي حياط آن و همنشين هاي شايسته است و براي خانه فرخندگي و ميمنتي هست و آن والايي خانه به گستردگ

  .فرخندگي، به موقعيت و جاي نيكوي خانه، گستردگي فضاي آن و خوبي همسايگان است
  26، باب 34، حديث 154، ص 76بحار، ج 
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لفلان انصاري، فجاء فسلمٌ عليه فاعرض : سال عنها فقيلقبه مشرفه فصلى االله عليه وآله راي رسول االله : انس 
اما انٌ  –فهدمها حتي سواها بالارض، فاخبر بذلك  –خرج فراي قبتك : منه، فشكا ذلك الي اصحابه فقالوا

  .كلٌ بناء وبال علي اصحابها الٌا ما لابد منه
چشمش به خانه گنبدي بلندي افتاد و درباره صاحب آن سوال كرد، عرض  صلى االله عليه وآلهرسول خدا : انس

آن مرد نزد . شد از فلان انصاري است، آن مرد آمد و به پيامبر سلام كرد، اما رسول خدا به او بي اعتنايي نمود
 وآله صلى االله عليهعلتش اين است كه رسول خدا : اصحاب گفتند. اصحاب پيامبر از اين رفتار حضرت گله كرد

پس، آن مرد انصاري، خانه را ويران و با خاك يكسان كرد و اين خبر به پيامبر . خانه گنبدي تو را ديده است
  . بدانيد كه هر ساختماني وبال صاحب آن است مگر آنچه كه گريزي از آن نباشد: ) حضرت فرمود. (رسيد

ه حمله يوم القيامه الي سبع ارضين، ثم يطوقه نارا من بني بنيانا رياء و سمع :رسولُ اللَّه صلى االله عليه وآله  
يبني فضلا علي ما : يا رسول االله، كيف يبني رياء و سمعه؟ قال: توقد في عنقه، ثم يرمي به في النار، فقلنا

  .يكفيه او يبني مباهاه
مت آن را بر  كسب كه براي خودنمايي و شهرت ساختماني بسازد در روز قيا :صلى االله عليه وآلهپيامبر خدا 

پشت خود تا هفت زمين حمل مي كند و سپس به صورت طوقي از آتش در گردن او در مي آيد و آن گاه در 
اضافه بر : چگونه براي خودنمايي و شهرت مي سازد؟ فرمود! اي رسول خدا: عرض كرديم. آتش پرت مي شود

 . نياز و  كفايتش يا براي فخرفروشي مي سازد

  ان احترام به حقوق ديگر

گيري مسكن مطلوب و ارتباطهاي  تأثيري بسزا در شكل مرعي داشتن حقوق ساير آحاد جامعه از جمله همسايگان
اين به آن معناست كه مساكن مطلوب در عين حالي كه امكان ارتباط مناسب  . يكديگر خواهد داشت امساكن مطلوب ب

   . مي كنند بصري ، صوتي ، رواني و امثال آن پيشگيريخانواده فراهم مي آورند از بروز مزاحمت هاي  بين افراد

 تسُلِّموا على أَهلها ذلَكُم خيَرٌ لَّكُم لَعلَّكُم ءامنُوا لا تدَخُلُوا بيوتاً غيَرَ بيوتكم حتى تسَتَأْنسوا و يأَيها الَّذينَ 

 تذََكَّرُونَ
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غير از خانه خود وارد نشويد تا اجازه بگيريد و بر اهل آن خانه خانه هائى  اى كسانى كه ايمان آورده ايد در 
 .اين براى شما بهتر است ، شايد متذكر شويد سلام كنيد،

  27،آيه نورسوره 

اولهنّ يسمعون، والثانيةُ يحذَرونَ و الثالثةُ انْ شاؤوا اَذنوا و انْ : الأستيذانُ ثلاثةٌ: الامام الصادق عليه السلام 
  م يفْعلوا، فيَرْجعِ المستأذنُشاؤوا ل

بار دوم براي آنكه . بار اول، تا بشنوند: اي، اذن گرفتن و اعلام، سه بار است براي ورود به خانه: )ع(امام صادق  
گيرنده  دهند و اجازه در مرتبه سوم اگر مايل بودند اجازه دهند، والاّ، اذن نمي. خود را جمع و جور كنند

  .گردد برمي
 141، ص14الشيعه، ج وسائل

فشومها ضيقها ... لدار ا فاما... الشوم في ثلاثه اشياء في الدابه و المراه و الدار : قال عليه السلام عن ابي عبد االله 
 و خبث جيرانها 

) كه معرض آن دوي اولي نمي شويم(چهار پا ، زن و خانه : شوم و بدي در سه چيز است  :فرمود) ع(امام صادق 
همسايگـاني . انه شوم خانه ايي است كه كوچك و به اندازه كفاف نباشد و همسايگاني خبيث داشته باشد اما خ

 .كـه آسايش و راحـتي را از انسان سلـب مي كند و به شكـلـهاي مـختـلف آزار و اذيـت مي رسانند 

 34، باب 2، روايت 399،ص 7تهذيب، ج   

) ص(رسول اكرم.  ندارد بدون اطلاع و اجازه قبلي به خانه ديگري وارد شوداز ديدگاه شريعت اسلامي هيچ كس حق 
براي خبردادن به اهل خانه ذكر خدا بر زبان جاري گردد همچون سبحان اللهّ، اللهّ اكبر و اين كه ايرانيان به : اند فرموده

همچنين طبق آيه قرآن بايد بر اهل خانه سلام  .الهام گرفته از اين توصيه است: گويند هنگام ورود به منازل افراد يا اللهّ مي
به هنگام ورود به منازل افراد بايد بر اهل آن سلام نمود و چنانچه كسي نباشد بگوئيد السلام : اند فرموده) ع(امام باقر. كرد

.( كيزه نزد خداستتحيت با بركت و پا: چرا كه خداوند فرموده است) درود بر ما از جانب پروردگار ما(علينا من عند ربنا 
آمدند با صداي بلند اجازه ورود  وقتي به در خانه كسي مي) ص(رسول اكرم) 69آداب معاشرت از ديدگاه معصومين، ص 

، اگر اهل خانه )198، ص 23تفسير فخر رازي، ج (اي نصب كنند ها پرده گرفتند زيرا آن روزها متداول نبود بر در خانه مي
فرمودند و اگر پاسخي  شنيدند در نوبت دوم و سوم سلام را تكرار مي شدند و اگر جوابي نمي يدادند داخل م اجازه ورود مي

به اجرا در ) س(آن حضرت اين روش را حتي در مورد خانه دخترش حضرت فاطمه زهرا. گشتند شنيدند برمي نمي
  )431، ص 14تفسير نمونه، ج .( آوردند مي

سازد كه ساكنين منزل خود را  آمدن به داخل خانه اين زمينه را فراهم مي به نظر علامه طباطبايي اجازه گرفتن براي
كند روح اخوت، تفاهم و تعاون عمومي  بپوشانند و از ناحيه خويشتن ايمن و خاطر جمع باشند و اين شيوه شايسته كمك مي

  )118، ص 15التفسير القرآن، ج الميزان في .( در مسير گسترش فضايل و مكارم و پوشانيده شدن امور ناروا استمرار يابد
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  احترام به خانواده 

هر يك از اين ارتباطها ، . اعضاء خود و با جهان خارج دارد  خانواده كوچكترين واحد اجتماعي است كه ارتباطهايي با 
 اين فضاها با يكديگر و با ةرابط. فعاليت هاي فردي و جمعي است كه در مسكن رخ مي دهد  نيازمند فضايي مناسب براي

و همچنين تناسب آن با  فضاي خارج و تناسبات آنها با ويژگي ها و مختصات و اهدافي كه براي خانواده مطرح است
بنابراين مسكن مناسب ، شرايط مناسب رابراي . نمايد  فعاليتهاي مرتبط ، موضوعاتي هستند كه توجه طراحان را طلب مي

   . فراهم مي نمايد) خانواده ( واحد بنيادين اجتماعي  وان يكزيست ساكنين خويش به عن

يبلُغُوا الحُلُم منكم ثَلثَ مرَّت من قَبلِ صلَوةِ  ءامنُوا ليستئَْذنكُم الَّذينَ ملَكتَ أَيمنُكم و الَّذينَ لَم يأَيها الَّذينَ 
عورت لَّكمُ ليَس عليَكم و لا عليَهمِ جنَاح  نَ الظهيِرَةِ و من بعد صلَوةِ الْعشاء ثَلَثتَضعونَ ثيابكُم م الفَْجرِ و حينَ

نكُم عليم حكيم و إِذاَ بلغََ الاَطفَلُ م عليَكم بعضكم على بعضٍ كَذلَك يبينُ اللَّه لَكُم الاَيت و اللَّه بعدهنَّ طوفُونَ
لُمينُ الْحبك يَكَذل هِملن قَبينَ ما استئَْذَنَ الَّذنُوا كمستئَْذْفَلي كيمح يملع اللَّه و هتايء لَكم اللَّه 

بردگان شما و همچنين كودكانتان كه به حد بلوغ نرسيده اند در سه وقت از  اى كسانى كه ايمان آورده ايد بايد 
آوريد، و بعد  خود را بيرون مى) معمولى (قبل از نماز فجر، و در نيمروز هنگامى كه لباسهاى : بگيرند شما اجازه

كه (گناهى بر شما و بر آنها نيست  از نماز عشاء، اين سه وقت خصوصى براى شما است ، اما بعد از اين سه وقت
اينگونه ) يت به يكديگر خدمت نمائيدبا صفا و صميم و(و بر گرد يكديگر طواف كنيد ) بدون اذن وارد شوند

و هنگامى كه اطفال شما به سن بلوغ  . كند و خداوند عالم و حكيم است خداوند آيات را براى شما تبيين مى
اينچنين خداوند آياتش  بايد اجازه بگيرند، همانگونه كه اشخاصى كه پيش از آنها بودند اجازه مى گرفتند، رسند

 . د و خدا عالم و حكيم استرا براى شما تبيين مى كن
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  درونگرائي

در پاسخ به بعضي معيارهاي مطرح شده در مورد مسكن مطلوب همچون محرميت،خلوت و ارتباط با طبيعت ،يكي از 
توجه به :است،همچونتوجه به بسياري از ارزش هاي اسلامي در درونگرائي نهفته . مهمترين اصول ،رعايت درونگرائي است

توجه به حيا ،عدم تفاخر،ريا و خود نمايي ،پرهيز از برهنگي و خودآرائي ،و از بين بردن )ظاهر(بيش ازبيرون)باطن(درون
اين شيوه معماري علاوه بر اينكه بطور نمادين ،توجه  .زمينه رشد عجب،تقويت وحدت جامعه ،و نمايش وحدت كالبدي

انسان به خدا ،و پشت كردن به دنيا را به نمايش مي گذارد،نمايشي از پاسخ به سير در انفس و در درون خويش است كه 
سكن تأثير درونگرائي مورد نظر،بر معماري م.به تبعيت از تعاليم قرآني ،همواره مورد توجه عرفاي مسلمان بوده است

،دگرگوني در نحوه نگرش به معماري و همچنين تحول در فرم ها ،سبك ها و الگو هاي رايجي را طلب مي نمايد كه طي 
دهه هاي اخير رشديافته،سبب طرد وانزواي معماري مسكن علاوه بر نحوه ارتباط داخل عمارت با فضاي خارج كه عمدتا 



٧٤ 

ارتباط مستقيم با حيات خصوصي و يا فضايي نيمه خصوصي استوار  بر ارتباط داخل عمارت با فضاي خارج كه عمدتا بر
  .است

اصولي در طراحي و برنامه ريزي  تجلي ويژگيهاي كيفي فوق الذكر در مسكن و محيط مسكوني مناسب زيست ، رعايت
صول در اين ا. تجلي بخشيدن به مسكن مطلوب فراهم مي گردد  آنها امكان اجرايمسكن را طلب مي كند كه از طريق 

  . مذكور در بحث فوق به شمار مي رود  واقع پاسخگوي ويژگيهاي

 



  

  

  

  

  اشراف و محرميت

  

  
  

  اشراف و محرميتآيات مربوط به  
  اشراف و محرميت احاديث مربوط به

 تفسير آيات و احاديث

  
  

  

  

  

  

  

  

  



٧۵ 

  اشراف و محرميت

يابي و ارتفاع نادرست بلند  كه تا حدود زيادي به علت مكان مسكن استبسيار مهم  معضلاتبحث اشراف از جمله 
اشراف ساختماني بر ساختمان ديگر وجود نداشته و ساختماني براي  صدر اسلامدر معماري . مرتبه ها ايجاد مي شود

مورد ديگري كه در اين  .كرد چون اين امر برخلاف عدالت و حفظ حريم اسلامي است ساختمان ديگر مزاحمت ايجاد نمي
تسلط نداشته  داخلي به گونه اي كه اولاً غريبه ها بر فضاهاي ؛مطرح است ، ارتباطات صحيح فضاهاي داخلي است رابطه

نحوه  .نيز به طريق مناسب از يگديگر تفكيك شوند) پسر  والدين و فرزندان دختر و( باشند و ثانياً قلمرو اعضاي خانواده 
هاي مسلمانان، روابط همسايگي، عرصه خصوصي و عمومي و محرميت از جمله پيامدهاي اعتقادات  زندگي، اشراف خانه
   .استاسلامي در معماري 

  :آيات

 تسُلِّموا على أَهلها ذلَكُم خيَرٌ لَّكمُ لَعلَّكُم ءامنُوا لا تَدخُلُوا بيوتاً غيَرَ بيوتكم حتى تسَتَأْنسوا و يأَيها الَّذينَ 

 تذََكَّرُونَ

آن خانه  خانه هائى غير از خانه خود وارد نشويد تا اجازه بگيريد و بر اهل اى كسانى كه ايمان آورده ايد در 
 .اين براى شما بهتر است ، شايد متذكر شويد سلام كنيد،

  27،آيه نورسوره 

يبلُغُوا الحُلُم منكم ثَلثَ مرَّت من قَبلِ صلَوةِ  ءامنُوا ليستئَْذنكُم الَّذينَ ملَكتَ أَيمنُكم و الَّذينَ لَم يأَيها الَّذينَ 
عورت لَّكمُ ليَس عليَكم و لا عليَهمِ جنَاح  تَضعونَ ثيابكُم منَ الظهيِرَةِ و من بعد صلَوةِ الْعشاء ثَلَث الفَْجرِ و حينَ

ذاَ بلغََ الاَطفَلُ منكُم عليم حكيم و إِ عليَكم بعضكم على بعضٍ كَذلَك يبينُ اللَّه لكَُم الاَيت و اللَّه بعدهنَّ طوفُونَ
لُمينُ الْحبك يَكَذل هِملن قَبينَ ما استئَْذَنَ الَّذنُوا كمستئَْذْفَلي كيمح يملع اللَّه و هتايء لكَم اللَّه 

ه وقت از بردگان شما و همچنين كودكانتان كه به حد بلوغ نرسيده اند در س اى كسانى كه ايمان آورده ايد بايد 
آوريد، و بعد  خود را بيرون مى) معمولى (قبل از نماز فجر، و در نيمروز هنگامى كه لباسهاى : بگيرند شما اجازه

كه (گناهى بر شما و بر آنها نيست  از نماز عشاء، اين سه وقت خصوصى براى شما است ، اما بعد از اين سه وقت
اينگونه ) با صفا و صميميت به يكديگر خدمت نمائيد و(كنيد و بر گرد يكديگر طواف ) بدون اذن وارد شوند

و هنگامى كه اطفال شما به سن بلوغ  . كند و خداوند عالم و حكيم است خداوند آيات را براى شما تبيين مى
اينچنين خداوند آياتش  بايد اجازه بگيرند، همانگونه كه اشخاصى كه پيش از آنها بودند اجازه مى گرفتند، رسند

 . براى شما تبيين مى كند و خدا عالم و حكيم است را
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  :احاديث

اولهنّ يسمعون، والثانيةُ يحذَرونَ و الثالثةُ انْ شاؤوا اَذنوا و انْ : الأستيذانُ ثلاثةٌ: الامام الصادق عليه السلام 
  شاؤوا لم يفْعلوا، فيَرْجعِ المستأذنُ

بار دوم براي آنكه . بار اول، تا بشنوند: اي، اذن گرفتن و اعلام، سه بار است براي ورود به خانه: )ع(امام صادق  
گيرنده  دهند و اجازه در مرتبه سوم اگر مايل بودند اجازه دهند، والاّ، اذن نمي. خود را جمع و جور كنند

  .گردد برمي
  141، ص14الشيعه، ج وسائل

 ان يطلع الرجل في بيت جاره) ص(نهي رسوا االله ) : المناهي في الحديث(عن الصادق عن آبائه  

  .سرك كشيدن در خانه همسايه را نهي فرمودند) ص(پيامبر خدا  
و ادخال العين في الدور : ان االله عز و جل كره لكم الاشياء العبث في الصلوه، الي ان قال): ص(قال رسول االله 

  بغير اذن
و چشم انداختن ... بيهودگي در نماز : چيزهايي را خوش ندارد كه عبارتند ازخداوند عز و جل ): ص(پيامبر خدا  

  به داخل خانه ها بدون اجازه
  او وضع بصره في الحجرات من غيران يوذن له: ر العبد الي ان قالوثلث يطفين ن): ص(قال رسول االله 
انداختن در اطاق هاي ديگران بدون يا چشم : ... سه چيز است كه نور بنده را خاموش مي كند): ص(پيامبر خدا  

 اجازه گرفتن

  من ادخل بصره في حريم قوم قبل و جليه فلا اتم االله له و هو اثم و هو اثم): ص(قال رسول االله 
هر كس قبل در حريم گروهي چشم انداخت، خدا براي او تمام نمي گرداند در حالي كه ): ص(پيامبر خدا  

 .استگناهكار است، در حالي كه گناهكار 

 فمن دخل عليك حرمك فاقتله ،الدار حرم ):ص(قال رسول االله 

 .حرم است، و هركه بي اجازه به حرم تو درآمد، او را بكشخانه : اند فرموده) ص(رسول خدا 

  1582، حديث 331نهج الفصاحه، ص 

  :فسيرت

اشراف بر  .مناسب از مشرف قرار گرفتن در امان بماند  ةبايد به گون مسكن به عنوان محل امن و آرامش خانواده
زندگي ديگران و گشودن روزنه و پنجره به مساكن اهل محل در نظام معماري اسلامي روا نبوده و تجاوز به حقوق ديگران 

امنيت اي مصون از ديد ديگران و چشم و نگاههاي آلوده نباشد ديگر محل آسايش، آرامش و  اگر خانه.آيد به حساب مي
  . مسكن مطلوب عبارت از مصون بودن فضاي داخل مسكن از ديد بيگانگان است  محرميت مورد نظر براي .نخواهد بود
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دسترسي بيگانه در  مكانهايي از مسكن مثل حياط يا محل اجتماع خانواده و فعاليتهاي فردي بايد از ديد و براي مثال
  . بايد از ديد ساير اعضاء خانواده نيز به دور باشد ) اطاق خاص والدين مثل( در حالي كه اطاق هاي فردي . امان باشد 

پس نبايد كسي بدون ) 1582، حديث 331نهج الفصاحه، ص ( خانه هر كس حرم اوست،: اند فرموده) ص(رسول خدا
از آنها مؤمن در سه چيز آسوده است كه يكي  : فرمودند) ع(امام صادق .اجازه و جلب رضايت صاحبش وارد آن شود

، ص 5كافي، ج  .(هاي او پرده پوشي كند و حالات ناروا را از ديد مردم مصون بدارد اي است كه از ناديدني خانه گسترده
و اين موضوع درباره ) 13سوره حجرات، آيه (قرآن مسلمانان را از تجسس در امر يكديگر منع نموده). 6، روايت 327
يكي از خلفاء شبي در مدينه صداي مردي را شنيد كه در منزل خود مشغول خواندن اند  نقل كرده. ها نيز صادق است خانه

اي دشمن خدا گمان كردي معصيت پروردگار را مرتكب :اش بالا رفت و خطاب به وي گفت پس از ديوار خانه. آواز بود
ام تو در  ب خالفي شدهدر عقوبت من تعجيل مكن چون اگر مرتك: آن مرد در پاسخ گفت. گذرد شدي و خداوند از تو مي

اي، چرا كه خداوند انسا نها را از جستجو در امور هم نهي  اي زيرا سه تخلف نموده طريق معصيت بر من سبقت گرفته
نموده است ولي تو اين تجسس را انجام دادي، همچنين بدون اجازه وارد منزل من شدي و قرآن چنين مجوزي را صادر 

قدس (امام خميني  . باشد يز ار ديوار بالا آمدي نه از درب كه اين عمل نيز خلاف ميننموده است جز به استيناس و ن
 ) 493، ص 1تحريرالوسيله، ج  .(ديد زدن به خانه مردم و نگاه به نامحرم گناه است: اند باره چنين فتوا داده در اين) سره

 



 

  

  

  

  مهمان

  

  
  

  ميهمانىآيات مربوط به  
  ميهمانى احاديث مربوط به

 تفسير آيات و احاديث

  حضور بموقع
  پرهيز از حضور بدون دعوت
  ورود با اجازه به منزل ميزبان

  سلام كردن به اهل منزل  
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  )حضور به موقع(  ميهمانى - الضِّيافةَ 

  ياايهاالذين ءامنوا لا تدخلوابيوت النبى إلا أن يوذن لكم إلى طعام غير ناظرين اناه 

 سوره احزاب 53آيه 

 :ترجمه

طعام به شما اجازه ] خوردن[اى كسانى كه ايمان آورده ايد، داخل اتاق هاى پيامبر نشويد، مگر آن كه براى  
 .بى آن كه در انتظار پخته شدن آن باشيد] هم آن[داده شود، 

  
  

  )ورود با اجازه به منزل ميزبان(  ميهمانى - الضِّيافةَ 

   ى تستأنسوا و تسلموا على أهلهاياايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غيره بيوتكم حت 
 نورسوره  27آيه 

 :ترجمه

شما نيست داخل نشويد، تا اجازه بگيريد و بر به خانه هايى كه خانه هاى ! اى كسانى كه ايمان آورده ايد 
  .اهل آن سلام گوييد
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   ميهمانى - الضِّيافةَ 

  . الضَّيف ينزلُِ برِزقه ،ويرتَحلُ بذنُوبِ أهلِ البيت : صلى االله عليه وآله   عنه 
  . برد  آورد و گناهان اهل خانه را مى ميهمان ، روزى خود را مى: پيامبر خدا صلى االله عليه وآله 

 نكوهش خانه اى كه مهمان واردآن نمى شود -ذم البيت الذي لا يدخله ضيف 

  . الضَّيف لا تَدخُلهُ الملائكةُ   كلُُّ بيت لا يدخُلُ فيه: عنه صلى االله عليه وآله  
  . شوند  ، فرشتگان واردش نمىاى كه مهمان به آن وارد نشود انههر خ: خدا صلى االله عليه وآله پيامبر 

أما أنت . كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنياما:  -  لعلا بن زياد، لما راي سعه داره - الامام علي عليه السلام  
فيها الضيف و تصل فيها الرحم، و تُطلع  إليها في الآخرة كنت أحوج ، و بلي إن شئت بلغت بها الآخرة ، تقري

 . منها الحقوق مطالعها ، فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة

اين خانه وسيع در دنيا به چه كار تو مـى : ع علابن زياد را ديد به او فرمودوقتى خانه وسي عليه السلامامام على 
به وسيله چنين خانه اى به آخرت دست اگر بخواهى مى توانى , آرى؟ وقتى در آخرت به آن محتاجترى, د آي

, رسيدگى كنى و حقوق آن را بگزارى به خويشاوندانت, اين خانه از ميهمان پذيرايى كنى يابى به شرط آن كه در
  . ه اين خانه به آخرت دست يافته اىدر اين صورت به وسيل

  
  3272ميزان الحكمه ، صفحه 
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  مهمان
  حضور بموقع

چگونگى حضور و زمان حضور در . حاضر شدن در منزل ميزبان ابتدايى ترين نكته اى است كه هر ميهمانى بايد بداند
  . ميهمانى در آيه اى از قرآن مورد توجه قرار گرفته است

اى كسانى كه  )53 - احزاب( ياايهاالذين ءامنوا لا تدخلوابيوت النبى إلا أن يوذن لكم إلى طعام غير ناظرين اناه؛«
بى ] آن هم[طعام به شما اجازه داده شود، ] خوردن[ايمان آورده ايد، داخل اتاق هاى پيامبر نشويد، مگر آن كه براى 

  ».آن كه در انتظار پخته شدن آن باشيد
ر يكى از پيام هاى اين فراز از آيه آن است كه اگر براى طعام دعوت شديد، پيش از وقت غذا در منزل ميزبان حاض

نشويد، به طورى كه تا زمان آماده شدن غذا، مدتى طول بكشد، بلكه بموقع به آنجا برويد تا مزاحم اهل خانه نباشيد و 
  . وقت صاحب خانه، بيش از اندازه اى كه تعيين كرده، تلف نشود

  پرهيز از حضور بدون دعوت
شايسته نيست شخصى بدون دعوت صاحب خانه، بويژه در . يكى از آداب حضور در ميهمانى، با دعوت رفتن است

ولكن إذا دعيتم فادخلوا؛ ولى هنگامى كه «: سوره احزاب مى خوانيم 53در ادامه آيه . وقت غذا خوردن به خانه او رود
بلكه يك دستور اخلاقى در ميهمانى . پيامبر نيستاين فراز، تنها مختص ميهمانى هاى  ».دعوت شديد داخل گرديد

  . شاهد اين مدعا، رواياتى است كه در اين زمينه آمده است. است
يا على ثمانيه ان اهينوا فلا يلوموا إلا «: مى خوانيم) عليه السلام(به امير مؤمنان ) صلى االله عليه وآله(در وصاياى پيامبر

هشت گروه اند كه اگر به آنها اهانت شد، بايد تنها خود را ملامت ! يا على  1ها؛انفسهم الذاهب الى مائده لم يد ع الي
  ».كه بدون دعوت به سر سفره اى مى نشيند] است[يكى از آنها كسى : كنند

رعايت اين مسأله، از يك سو، احترام به ميزبان است و از سوى ديگر اطمينان از اين كه مزاحمتى براى ميزبان و 
رسول . البته قبول دعوت ميزبان نيز در فرهنگ اسلامى بسيار مورد تأكيد قرار گرفته است. خانواده او ايجاد نخواهد شد

يكى از موارد جفا  2يدعى الرجل الى طعام فلايجيب او يجيب فلا يأكل؛ من الجفاء ان «: فرمود) صلى االله عليه وآله(خدا
  ».آن است كه انسان را به غذايى دعوت كنند و نپذيرد يا بپذيرد ولى غذا نخورد
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  ورود با اجازه به منزل ميزبان
ى تستأنسوا و تسلموا على ياايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غيره بيوتكم حت«: آمده است 27آيه  در سوره مباركه نور

به خانه هايى كه خانه هاى شما نيست داخل نشويد، تا اجازه بگيريد و بر اهل ! أهلها؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد
  ».آن سلام گوييد

آن حضرت در پاسخ . سؤال كرد» حتى تستأنسوا«درباره معناى ) صلى االله عليه و آله(ابوايوب انصارى از رسول خدا
هنگامى كه شخص به  1اذا جاء الرجل الى باب الدار يسبح و يهلل حتى يعلم اهل الدار انه يريد الدخول فيها؛ «: فرمود

  ».در منزل نزديك مى شود، تسبيح و تهليل گويد تا اهل خانه بدانند كه او قصد داخل شدن دارد
هنگامى كه يكى «: نقل شده كه فرمود) عليه السلام(از امام صادق. در روايت حتى اجازه خواستن شرح داده شده است

آغاز كند، زيرا سلام اسمى است از اسماء خداوند عزوجل؛ و بايد از پشت در » سلام«از شما اجازه مى خواهد، بايد با 
نخستين مرتبه براى آگاه شدن اهل ... اجازه خواستن، سه مرتبه است؛... قبل از نگاه كردن به درون خانه، اجازه بگيرد

در مرتبه دوم، ساكنان خانه آماده مى شوند و در بار سوم، ايشان مختارند كه اگر خواستند اجازه دهند و . خانه است
، چون به در )آله صلى االله عليه و(رسول خدا. اگر مايل نبودند اجازه ندهند؛ كه در آن صورت، ميهمان بايد برگردد

  2».آنها را آگاه كند، باز نمى گشت» سلام«خانه گروهى مى آمد، قبل از آن كه، سه بار با 
  سلام كردن به اهل منزل  

لطافت معناى اين تعبير، با توجه به آن كه . يكى از زيبا ترين آداب دين، سلام كردن به هنگام ملاقات ديگران است
بخصوص اگر به ويژگى هاى روحى انسان ها توجه . ى بلندى دارد، دو چندان مى گرددنامى از نام هاى خداست و معنا

اين ادب، به هنگام . چرا كه انسان، طبيعتاً موجودى سركش و خودخواه است. شود، ارزش اين ادب آشكار تر خواهد شد
ميهمان را سلام كردن ذكر كرده  قرآن كريم يكى از توصيه ها به. ورود به منزل ميهمان نيز مورد توجه قرار گرفته است

  . است
اى كسانى كه ايمان  )27 -نور(ياايها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها؛ «

  ».به خانه هايى كه خانه هاى شما نيست داخل مشويد تا اجازه بگيريد و بر اهل آن سلام گوييد! آورده ايد
و از ميهمانان ابراهيم به آنان خبر ده،  )52و  51 - حجر(ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلما؛ «

  ».هنگامى كه بر او وارد شدند و سلام گفتند
در آمديد، به يكديگر ] كه گفته شد[پس چون به خانه هايى  )61 -نور(فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم؛ «

  ».سلام كنيد
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كه فرشتگان ) عليه السلام(سوره حجر مشاهده مى فرماييد، نخستين كلام ميهمانان ابراهيم 52و  51چنان كه در آيات 
سلام كردن، حتى به . در اين زمينه، روايات فراوان است. عنوان شده است» سلام«الهى بودند در برخورد با پيامبر خدا، 

اذا دخل الرجل «: فرمود) عليه السلام(به عنوان نمونه، امام صادق. است هنگام ورود به منزل شخصى خود نيز تأكيد شده
تحية من « 1منكم بيته فان كان فيه احد يسلم عليهم و ان لم يكن فيه احد فليقل السلام علينا من عند ربنا يقول االله

چون يكى از شما وارد خانه اش شود، اگر كسى در آن بود بر ايشان سلام مى كند و  )61 - نور(عنداالله مباركه طيبه؛ 
درود و تحيتى است «: سلام بر ما از جانب پروردگارمان، خداوند مى فرمايد: اگر كسى در خانه نبود، بايد بگويد

 ».مبارك و پاك از جانب خداوند
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  آرايه و تزيين

  

  
  

 زخرف -  آيات مربوط به  زينه

  زخرف -احاديث مربوط به زينه
 آيات و احاديثتفسير 

  آرايه ها
  منع پيكرسازي و تصوير جانداران

صويري از خانه ها و معماري دوران ت
   آخرالزمان در روايات
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من فضةٍ و معارجِ علَيها  أمُةً وحدةً لَّجعلنَْا لمن يكفُْرُ بِالرَّحمنِ لبيوتهِم سقُفاً و لَو لا أَن يكُونَ النَّاس 
 )33(يظهروُنَ

 باً ووَأب وتهِميبل ئُونَ وتَّكا يليَه34(سررُاً ع( 

  )35(الحيَوةِ الدنيْا و الاخَرَةُ عند ربك للْمتَّقينَ كلُّ ذلَك لمَا متَعو زخرُْفاً و إِن  
  سوره زخرف 35 - 33آيات 

  :ترجمه 

كافر مى  كفار از مواهب مادى سبب نمى شد كه همه مردم امت واحد گمراهى شوند ما براى كسانى كه اگر تمكن - 
 )33( !بالا روند با سقفهائى از نقره و نردبانهائى كه از آنشدند خانه هائى قرار مى داديم 

  )34( .مى داديم كه بر آن تكيه كنند قرار) زيبا و نقره گون (و براى خانه هاى آنها درها و تختهائى   -
 )35( .زندگى دنياست و آخرت نزد پروردگارت از آن پرهيزگاران است و انواع وسائل تجملى ، ولى تمام اينها متاع -

 
 56 صفحه 21تفسير نمونه جلد 

 :تفسير 

 
از مفسران گفته اند منظور پله هائى از نقره است، و اصل وجود پله هاى فراوان دليل بر عظمت بنا و داشتن طبقات  جمعى

يك خانه محقر  وجود درها و تختهاى متعدد خود دليل بر عظمت آن قصرها مي باشد، زيرا هرگز براى.  متعدد است
  .درهاى متعدد نمى گذارند، اين مخصوص قصرها و خانه هاى مجلل است

تا )) و زخرفا((داديم،  انواع وسائل تجملى و زينت آلات براى آنها قرار مى اينها علاوه بر همه: مى افزايد 35در آيه 
ئى از نقره ، و درها و نظر تكميل گردد، قصرهائى مجلل و چند اشكوبه با سقفها زندگى مادى و پر زرق و برقشان از هر

  .دنياپرستان است متعدد، و انواع وسائل زينتى، و هر گونه نقش و نگار آنچنانكه مطلوب و مقصود و معبود تختهاى
زينت و تجمل توام با نقش و نگار است، و از آنجا كه يكى از مهمترين وسائل زينت  در اصل به معنى هر گونه  »زخرف«

 مى گويند به خاطر زرق و برقى است كه شده است ، و اينكه به سخنان بيهوده، مزخرف است به آنهم زخرف گفته طلا

 .به آن مى دهند

 شخصيت انسانها را ثروت  مورد بحث، شكستن ارزشهاى دروغين است ، هدف اين است كه مقياس  البته هدف در آيات

به صورت يك ابزار نگاه شود نه  است كه به آنها و زينت آنها نشمارند، نه اينكه امكانات مادى بد چيزى است ، مهم اين
 .يك هدف متعالى و نهائى

 

 فزخر -  بيت



٨۴ 

 )31(الْمسرِفينَ مسجِد و كلُوا و اشربَوا و لا تسُرِفُوا إِنَّه لا يحب يبنى ءادم خذُُوا زِينتََكم عند كلِّ 

 َالَّتى أَخْرج زِينةََ اللَّه رَّمنْ حنُوا فى قُلْ مامينَ ءلَّذل ىقِ قُلْ هنَ الرِّزم تبالطي و هادبعل  موصةً يا خَالْنيوةِ الديالْح
تك نُفَصلُ الاَيَةِ كَذلميْونَ القلَمعمٍ يقَو32(ل(  

 سوره اعراف 32و  31آيات 

  :ترجمه 

اسراف نكنيد كه خداوند  به مسجد با خود برداريد و بخوريد و بياشاميد وزينت خود را به هنگام رفتن ! آدم  اى فرزندان - 
 )31( .مسرفان را دوست نمى دارد

زندگى  را كه براى بندگان خود آفريده و روزيهاى پاكيزه را حرام كرده است ؟ بگو اينها در بگو چه كسى زينت هاى الهى  -
) براى مؤ منان (در قيامت خالص ) دارند ولى  ديگران نيز با آنها مشاركتاگر چه (دنيا براى كسانى است كه ايمان آورده اند 

  .كسانى كه آگاهند شرح مى دهيم را براى) خود(خواهد بود اينچنين آيات 
 

  148صفحه  6تفسير نمونه جلد 

 :تفسير 

دستور مى دهد كه اعصار و قرون مى شود  نخست به همه فرزندان آدم به عنوان يك قانون هميشگى كه شامل تمام
اين جمله مى تواند ) يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد(داشته باشيد  زينت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود

و به كار بردن  زينتهاى جسمانى باشد كه شامل پوشيدن لباس هاى مرتب و پاك و تميز، و شانه زدن موها، هم اشاره به
  . و ملكات اخلاقى و پاكى نيت و اخلاص هم شامل زينتهاى معنوى ، يعنى صفات انسانىعطر و مانند آن مى شود، و 

مى برند تحريم زينتها و پرهيز از غذاها و روزيهاى پاك و حلال ، نشانه  در آيه بعد با لحن تندترى به پاسخ آنها كه گمان
الهى را كه براى  پيامبر بگو چه كسى زينتهاى اى: و مايه قرب به پروردگار است ، مى پردازد و مى گويد زهد و پارسائى

بود، خدا نمى آفريد، و اكنون  اگر اين امور، بد؟ بندگانش آفريده و همچنين مواهب و روزيهاى پاكيزه را تحريم كرده است
  آنها را تحريم كند؟  آفريده است چگونه ممكن است  كه براى استفاده بندگانش 
مى پندارند  ا، اسلام مانند تمام موارد، حد اعتدال را انتخاب كرده است ، نه مانند بعضى كهزينته در مورد استفاده از انواع

پارسائى است ، و نه مانند تجمل پرستانى  استفاده از زينتها و تجملات هر چند به صورت معتدل بوده باشد مخالف زهد و
  .مى دهند  ى رسيدن به اين هدف نامقدس گونه عمل نادرستى برا كه غرق در زينت و تجمل مى شوند، و تن به هر

  
 
 
 
  
  
 

   زينة



٨۵ 

 :حديث 

، به كار بردن انواع عطرها، و امثال آن ، نه تنها  استفاده كردن از زيبائيهاى طبيعت ، لباسهاى زيبا و متناسبدر اسلام 
پيشوايان مذهبى در كتب و سفارش نيز شده است ، و روايات زيادى در اين زمينه از  مجاز شمرده شده بلكه به آن توصيه

مى خوانيم هنگامى كه به نماز ) عليه السلام (زندگى امام حسن مجتبى  به عنوان نمونه در تاريخ . نقل شده است معتبر
ان االله جميل : فرمود بهترين لباسهاى خود را مى پوشيد سؤ ال كردند چرا بهترين لباس خود را مى پوشيد؟ برمى خواست

خداوند زيبا است و زيبائى را دوست دارد و به . مسجد لربى و هو يقول خذوا زينتكم عند كليحب الجمال فاتجمل 
هنگام  براى راز و نياز با پروردگارم مى پوشم و هم او دستور داده است كه زينت خود را به زيبا  همين جهت ، من لباس 
  .رفتن به مسجد برگيريد

روبرو شد، در ) عليه السلام (نام عباد بن كثير با امام صادق  ريائى بهدر حديث ديگرى مى خوانيم كه يكى از زاهدان 
على عليه (پدرت  تو از خاندان نبوتى ، و: لباس نسبتا زيبائى بر تن داشت ، به امام گفت ) السلام  عليه(حالى كه امام 

نبود كه لباسى كم اهميت تر از اين است ؟ آيا بهتر  لباس بسيار ساده مى پوشيد چرا چنين لباس جالبى بر تن تو) السلام 
حرام  چه كسى» من حرم زينة االله التى اخرج لعباده و الطيبات من الرزق«! تو اى عباد واى بر: مى پوشيدى ، امام فرمود

  .و روايات متعدد ديگر ... كرده است زينتهائى را كه خداوند براى بندگانش آفريده و روزيهاى پاكيزه را؟
اشاره به اين  و زيبائى را دوست دارد، و يا تعبير به اينكه خداوند زيبائيها را آفريده ، همگى خداوند زيبا استاين تعبير كه 

اينها را نمى آفريد، آفرينش زيبائيها در جهان  حقيقت است كه اگر استفاده از هر گونه زيبائى ، ممنوع بود، خداوند هرگز
ولى مهم اينجاست كه غالبا در اين گونه موضوعات ، . ها آن را دوست داردزيبائي هستى خود دليل بر اين است كه خالق

دليل قرآن مجيد بلافاصله  راه افراط را مى پويند، و با بهانه هاى مختلف رو به تجمل پرستى مى آورند، و به همين مردم
  ر مى دارد، و زياده روى و تجاوز از حد، مسلمانان را بر حذ بعد از ذكر اين حكم اسلامى از اسراف

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



٨۶ 

 اءنَّا السميبِ إنَِّا زاكا بزِِينةٍَ الْكَوْنيالد.  
 سوره صافات 6آيه 

  :ترجمه 
 
  .تزيين كرديم ما آسمان پائين را با ستارگان - 

 
 16صفحه  19تفسير نمونه جلد 

  :تفسير 

زيبائى در نظر انسان مجسم مى سازد كه  ستاره ، چنان منظرهبه راستى يك نگاه به صفحه آسمان در شبهاى تاريك و پر 
زبان بى زبانى با ما سخن مى گويند، و رازهاى آفرينش را بازگو مى كنند  گوئى با. او را مسحور و مفتون خويش سازد

  .شاعرند و زيباترين غزلهاى عشقى و عرفانى را پى درپى مى سرايند گوئى همه

 
 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

   زينة





٨٧ 

 )39(و لاُغْوِينهم أجَمعينَ قَالَ رب بما أَغْويتَنى لاُزينَنَّ لَهم فى الارَضِ 

 منهك مادبينَ إِلا عخلَْص40(الْم(  
  سوره حجر 40و  39آيات 

  :ترجمه 

مى دهم و  آنها تزيين بخاطر اينكه مرا گمراه ساختى من نعمتهاى مادى را در زمين در نظر! گفت پروردگارا - 
 !همگى را گمراه خواهم ساخت

 .مگر بندگان مخلصت - 

 
 صفحه 11تفسير نمونه جلد 

  :تفسير 

به خاطر ! پروردگارا: هر چند چيزى از خدا پنهان نبود و عرض كرد در اينجا ابليس نيت باطنى خود را آشكار ساخت
نظر آنها  من نعمتهاى مادى روى زمين را در)  و اين انسان زمينه بدبختى مرا فراهم ساخت(ساختى  اينكه مرا گمراه

  .خواهم ساخت زينت مى دهم ، و انسانها را به آن مشغول ميدارم و سرانجام همه را گمراه
و دامهايش آنها  هرگز اثر نخواهد گذاشت ، ))خدا  بندگان مخلص (( اما او به خوبى مى دانست كه وسوسه هايش در دل

نيرومندند كه زنجيرهاى اسارت شيطان را از هم  خلاصه بندگان خالص و مخلص آنچنان را به خود مشغول نخواهد كرد،
  ))مگر آن بندگان خالص شده تو(( : استثنائى قائل شد و گفت مى گسلند، لذا بلافاصله براى سخن خود

راه مى  او را به دل وسوسه  بلكه ما به ميل خويش  نفوذ وسوسه هاى شيطانى در انسان يك نفوذ ناآگاه و اجبارى نيست ،
زنگار شرك را از  كه خويشتن را در پرتو تربيت خالص كرده اند و، شيطان ميداند كه بر مخلصان و گرنه حتى خوددهيم 

و  اجبار كننده است ، نه رابطه پيرو و پيشوا رابطه شيطان و گمراهان ، رابطه عبارتي،به . راه ندارد ،روح و جان زدوده اند
 .اجبار شونده

تعريفى از آن  مفاهيمى است كه همه مكاتب فكرى به آن توجه جدى مبذول داشته و جملگى در پى ارائه زيبايى از آن
» ن االله جميل و يحب الجمالا«معروف  با استناد به حديث. باشند  بوده و همچنين مدعى شناختن مختصات آن مى

هاى مختلف  نكته مهم در اين است كه اولا جنبه. اند داشته آفرينى در زيبا مسلمين همواره در فرايند خلق آثارشان سعى
لذت، تعجب، شگفتى، و عالى  مورد توجه قرار گيرند، ثانيا ساير موضوعات و مفاهيم مانند ارزش،) معنوى و مادى( زيبايى
 ...نند قشنگ، خوشگل و هاى مشابه ما و درجات مختلف زيبايى و يا ساير واژه با زيبايى اشتباه نشوند و ثالثا مفاهيم ،بودن
جايگزين زيبايى الهى و معنوى  شيطانى، نكته مهم اين است كه بايد توجه نمود تا زيبايى يا زينت. توجه قرار گيرند  مورد
  . گيرد، وجود دارد زيرا احتمال اينكه انسان در اين وادى قرار ،نگردد

  

   زينة



٨٨ 

 تزيين - زينة

يحب الجمال و التجمل و يكره البوس و التباوس ، فان االله عزوجل ان االله تعالي : قال عليه السلامعن الصادق  
ينظف ثوبه و يطيب ريحه و يحسن : و كيف ذلك قال : اذا انعم علي عبده نعمه احب ان يري عليه اثرها ، قيل 

  .داره و يكنس افنيته حتي ان السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر و يزيد في الرزق
خدا ، زيبايي و آرايش را دوست دارد و تيره روزي و بيچارگي را نمي پسندد ، خداوند : فرمود) ع (امام صادق 

چگونه : عزوجل دوست دارد هرگاه به بنده خود ، نعمتي داد ، اثر آن را بر او ببيند ، به حضرت عرض شد 
ايد ، حتي روشن لباس خود را پاكيزه ، خويشتن را خوشبو ، خانه اش را نيكو و جلوي آن را جارو نم: فرمود 

  .كردن چراغ پيش از غروب آفتاب ، موجب از بين رفتن فقر و افزايش روزي است 
  9، روايت 341، ص 1، باب 3وسائل الشيعه، ج 

و سالته عن المسجد ينقش «: به جواز نقاشي مسجد تصريح گرديده است) ع(در روايتي از امام موسي بن جعفر 
 في قبلته بجصٍ او اصباغٍ قال لا باس

  .اشكالي ندارد:پرسيدم آبا مي توان در قبله مسجد، نقشي با گچ يا رنگ ها پديد آورد؟ فرمود
  67، روايت 387، ص 83بحار، ج 

  منع پيكرسازي و تصوير جانداران

 و االله ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنّها الشّجر و شبهه :الإمام الصادقُ عليه السلام 

  .مجسمه هاي مردان و زنان نبود، بلكه تنديس درختان و مانند آن بودسوگند به خدا، آن ها 
  30، باب 11، روايت 160، ص 76بحار، ج 

 ذلك  كره) ص(  اللهّ  البيوت، فانّ رسول  القبور و لاتصوروا سقوف  لاتبنوا علي :الإمام الصادقُ عليه السلام 

  كار را خوش  خدا اين  نكنيد زيرا رسول  ها را نقاشي خانه  نسازيد و سقف  قبرها ساختمان  بر روي): ع(امام صادق 
    .نداشت

  9  ، ح3  ، ب562  ، ص3  الشيعه، ج  وسائل

و   السلام  يقرئك  ربك  ان) ص(يا محمد   جبرئيل، قال  اتاني): ص(  اللهّ  رسول  قال :الإمام الصادقُ عليه السلام 
 تصاوير التماثيل  البيوت؟ فقال  و ما تزويق: فقلت: ابوبصير  قال. البيوت  تزويق  عن  ينهي

رساند و  مي  سلام  محمد پروردگارت  اي: آمد و گفت  نزد من  جبرئيل: فرمود) ص(  پيامبر اكرم ):ع(  صادق  امام
  نمنظور قرارداد: ها چيست؟ فرمود خانه  منظور از تزئين: گويد پرسيدم ابوبصير مي. كند مي  نهي  خانه  از تزئين

  .است  در خانه  تمثال
  37  ، ح5  ، باب453  ، ص2  محاسن، ج



٨٩ 

  انه كره الصور في البيوت :الإمام الصادقُ عليه السلام 
  .بدرستيكه تصويرها در خانه ها مكروه اند):  ع(امام صادق 

 عن تماثيل الشج و القمر فقال لا بس مالم يكن شيئا من الحيوان) ع(سالت ابا عبداالله  

راجع به تماثيل درخت و خورشيد و ماه سوال نمودم، ايشان ) ع(از امام صادق : مسلم مي گويد محمد ابن
  .مادامي كه چيزي جاندار نباشد مانعي ندارد: فرمودند

  تصويري از خانه ها و معماري دوران آخرالزمان در روايات

 اخذوا الامانه واستحلوا الكذب و اكلوا الربوا واذا امات الناس الصلاه و اضاعوا ... « : الإمام علي عليه السلام 

 ...و حليت المصاحف و زخرفت المساجد و طولت المنائر ... الرشا و شيدوا البنيان و باعوا الدين بالدنيا
  من البني ، خراب من الهدى مساجدهم يومئذ عامرة

شمارند و ربا  را حلال و دروغ گفتن زماني كه مردم نماز را بميرانند و امانت را ضايع كنند): ع(امام علي ...
قرآنها زينت شود و مسجدها  ...ندبفروش بخورند و رشوه بگيرند و ساختمانها را محكم بسازند و دين را به دنيا

مسجدهايشان در آن روزگار از جهت ساختمان، آباد و از جهت  ...نقاشي و رنگ آميزي ومناره ها بلند گردد
  .هدايتگري، ويران است

25، باب 26، روايت 193، ص 52ج  بحار،  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩٠ 

  و تزيين آرايه

خدا و مطلوب و زيباسازي از چيزهايي است كه محبوب  ،هنر، جلوه اي از جمال است و جمال و تجمل يعني زيبايي
. استو در تفسير اين حديث، به زيباسازي خانه ها تصريح شده  1»ب الجمالان االله جميل يح «: فرهنگ اسلامي است

  .خدا، معمار بزرگ هستي، پيوسته مظاهر وجود را زينت داده و مزين كرده است
اءنَّا السميبِ إِنَّا زاكا بزِِينةٍَ الْكَوْنيآسمان اين زمين را با قنديل روشن ستارگان آراسته و گستره خاك را  )6صافات،(الد

قُلْ منْ حرَّم «: دلنواز دشت ها آرايش داده است و به ما مي گويدبا سبزه ها و گل ها، رودها و صخره ها و چشم انداز 
الَّتى أَخرَْج زِينةََ اللَّه هادبعرا كه براى بندگان خود آفريده را حرام كرده  بگو چه كسى زينت هاى الهى» ل

  .)32اعراف،(است
فان االله عزوجل اذا  ،ان االله تعالي يحب الجمال و التجمل و يكره البوس و التباوس : قال عليه السلامعن الصادق «

ينظف ثوبه و يطيب ريحه و يحسن داره و : و كيف ذلك قال : قيل  ،انعم علي عبده نعمه احب ان يري عليه اثرها 
  2».الفقر و يزيد في الرزقيكنس افنيته حتي ان السراج قبل مغيب الشمس ينفي 

خداوند  ،زيبايي و آرايش را دوست دارد و تيره روزي و بيچارگي را نمي پسندد  ،خدا : فرمود) ع (ادق امام ص
: چگونه فرمود : به حضرت عرض شد  ،اثر آن را بر او ببيند  ،نعمتي داد  ،عزوجل دوست دارد هرگاه به بنده خود 

حتي روشن كردن چراغ پيش  ،وي آن را جارو نمايد خانه اش را نيكو و جل ،خويشتن را خوشبو  ،لباس خود را پاكيزه 
  .موجب از بين رفتن فقر و افزايش روزي است  ،از غروب آفتاب 

فالبس و تجمل فان االله « :آمده است و در پايان حديث ديگري ذكر شده 3»يحسن داره«در روايت ديگري تعبير 
به جواز نقاشي مسجد تصريح گرديده ) ع(و در روايتي از امام موسي بن جعفر 4»ليكن من الحلال جميل و يحب الجمال و

پرسيدم آبا مي توان در قبله مسجد، نقشي  5»و سالته عن المسجد ينقش في قبلته بجصٍ او اصباغٍ قال لا باس«: است
  .اشكالي ندارد:با گچ يا رنگ ها پديد آورد؟ فرمود

  آرايه ها

تلفيق و تركيب خطوط هندسي و منحني، با سايه و نور و رنگ در زوايا و سطوحي  هاي هنر مسلمين نوع از ويژگي
ظريف كاريهاي بكار رفته در اين تلفيق و مزج هنرمندانه، هم بعد معنوي و جذبه غير مادي به آثار  .متناسب است

اي كه  به گونه.قرار ميدهد هاي فوق طبيعي معماري اسلامي ميبخشد و هم انسان را در دنيائي ژرف از زيبائيها و احساس
  . بعد، بلكه ابعادي عميق، ميدهد به يك اثر هنري معماري، نه يك

                                                            
 .130باب ، 1، ح 192، ص 73بحار، ج  ١
 .9، روايت 341، ص 1، باب 3وسائل الشيعه، ج  2
 .19، باب 5، روايت 141، ص 76بحار، ج ٣
 .1، باب125، ص 65بحار، ج  4
 .67، روايت 387، ص 83بحار، ج  5



٩١ 

ي كه آيات قرآن با توجه به اهميت .مي باشد اسلامدوران در هنر  آرايه هاترين  عناصر خطي و كتابي، يكي از درخشان
  خط كوفي  عمدتا به دو صورت كه بكار مي بردند به عنوان آرايه تزييني در مساجدرا به ويژه  آنها، داشتهمسلمين  نزد

   .قرار مي گرفتمورد استفاده  ) به خاطر حالتهاي دوراني و انحناي حروف( خط نسخ و) حروف هاي قائمه بخاطر زاويه(
 داراىبرخى رنگها، رنگهايى هستند كه نمادين و  .دارند رنگها از موضوعاتى هستند كه تاثير زيادى بر انسان و روحيات او

سرخ و زرد، زياد بكار رفته ، هنر اسلامي، رنگهاي كبود، سبز، طلائي در. شود آور ارزشهاى مطلوب خوانده مىمعانى و ياد
جسميت آنها را سلب كرده و احساس بي نهايت  و رنگهاي فضا هستند كه از اشيا و كبود، رنگهاي سرد رنگهاي سبز.است

اسرائيل  خداوند در معرفى گاو بنى چنانكه: در ايجاد سرور و شادمانى در انسان باشد تواند عاملى رنگ مى. كنند را ايجاد مي
  )69 - بقره( .رنگ آن بينندگان را فرحبخش است  »لونها تسر الناظرين« : فرمود
صبغة االله و «: فرموده است خداوند تبارك و تعالى. مهمترين وظايف مسلمين شناسايى و ترويج رنگ الهى است  يكى از

و چه رنگى از رنگ  )رنگ ايمان و توحيد و اسلام( بپذيرند رنگ خدائى » من احسن من االله صبغة و نحن له عابدون
آميزى خداست كه به ما مسلمانان رنگ فطرت  رنگ )138 –بقره ( .تنها عبادت او را مى كنيم خدائى بهتر است؟ و ما

ايمان به خداى يكتا نيست و ما او را بى هيچ شائبه شرك رنگى خوشتر از  هيچ. ايمان و سيرت توحيد بخشيده است 
  .كنيم مى پرستش

نوعي زيبائي و تنوع ها،  د و سايهنرو بجاي سايه و تاريكي به كار مي رنگهاي تيرهكند،  رنگ، غالبا نقش نور را ايفاء مي
معرفى  وجود و مفاهيم والا و زيبااست كه در تعاليم قرآنى به عنوان نماد و نشانه بسيارى  اى نور پديده .انگيزد مي
  :از جمله ،گردد مى

  )35 -نور ( .آسمانها و زمين است»  وجود بخش«خدا نور  االله نور السموات و الارض 
جائكم من االله نور و  الكتاب قد جائكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب و يعفو عن كثير قد يا اهل

را ) تورات و انجيل(احكام بسيارى از آنچه از كتاب آسمانى  اب رسول ما آمد تا حقايق واى اهل كت(كتاب مبين  
شما  هدايت همانا از جانب خدا براى. در گذرد ) از خطاهاى شما(بيان كند و از سر بسيارى  داريد، براى شما پنهان مى

  )15 -مائده( .نورى و كتابى آشكار آمد
در «نورى كه  انزلنا و االله بما تعلمون خبير پس به خدا ايمان آريد و به رسول او و الذىفامنوا باالله و رسوله و النور 

  ) 8 - تغابن( .ايم، بگرويد و خدا به هر چه كنيد، آگاهست فرستاده»  آيات قرآن
آورد و به ها بيرون  آنان را از تاريكى. االله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور خدا يار اهل ايمان است 

  )257 -بقره( .نور برد عالم
مثلا گياهان و .كردند هنرمندان مسلمان در تزئين آثار خود، از هر چه كه به زيبائي و جذابيت اثر بيفزايد استفاده مي

اي در تزئين آثار هنري داشت و جهان گياهان يك منبع الهام به  هاي گياهان، سهم عمده ها و ساقه ها و ميوه شاخ و برگ
ها داشته و يكي از مشغوليات ذهني هنرمند  عناصر هندسي هم سهم زيادي در اشغال سطوح و مساحت .آمد حساب مي

ق، زيبائي ها و ابتكارهاي جديد از برخورد زوايا با آميختگي اشكال هندسي بود تا از اين طري مسلمان، تلاش براي نوآوري



٩٢ 

هاي متوالي در  هاست كه در قرن هاي نجومي و چند ضلعي همان شكلاز بارزترين اين تزئينات، . سرشاري را پديد آورد
  .شود نرمندان مسلمان مشاهده ميآثار ه

  منع پيكرسازي و تصوير جانداران

زمان، تلاش و استعدادهاي . جانداران و همچنين تصوير آنها در تعاليم اسلام، نارواست وساختن پيكرهاي انسان 
سازنده ديگر غير از پيكرتراشي و صورت نگاري هدايت شده است و اين از ويژگي هاي هنرمندان اسلامي در زمينه هاي 

معماري اسلامي است كه به جاي آرايش با پيكرهاي آدمي و جانداران ديگر، با خطوط بسيار زيباي هندسي و با هنرهاي 
  .متنوع ديگر تزيين شده است

 »...محرِيب و تَمثيلَ و جِفاَنٍ كالجَوابِ و قُدورٍ راسيت لهَ ما يشاء منيعملُونَ «  شريفه  در تفسير آيه) ع(  صادق  امام
و ديگهاى ! بزرگ غذا همانند حوضها ظروف آنها هر چه سليمان ميخواست برايش درست ميكردند، معبدها، تمثالها،

ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنّها الشّجر و و االله «: فرمودند )13سبا، ( )نبود كه از بزرگى قابل حمل و نقل(ثابت 
  .آن ها مجسمه هاي مردان و زنان نبود، بلكه تنديس درختان و مانند آن بودسوگند به خدا،  1»شبهه
  دهد كه مي  و نشان  آمده  كريم  در قرآن  سليمان  حضرت  داستان  قرار گرفته، در ضمن  مورد بحث  روايت  در اين  كه  اي آيه

  حضرت  روايت  اين  طبق  خواسته، ولي از آنها مي  حضرت  آن  اند كه ساخته مي  هايي تمثال  سليمان  حضرت  براي  جنيان
  .انسان  تمثال  اند نه ساخته مي  درخت  آنها تمثال  فرمايد كه تاكيد مي  با قسم) ع(  صادق

  لاتبنوا علي«: ددنفرمو  كه  شده  ايترو) ع(  صادق  اماماز  روايات متعدد ديگري نيز در اين رابطه موجود مي باشد،
ها را  خانه  نسازيد و سقف  قبرها ساختمان  بر روي 2»ذلك  كره) ص(  اللهّ  البيوت، فانّ رسول  القبور و لاتصوروا سقوف

 »الصور في البيوت انه كره« : و در روايتي ديگر فرمودند  .نداشت  كار را خوش  خدا اين  نكنيد زيرا رسول  نقاشي
  .بدرستيكه تصويرها در خانه ها مكروه اند

  تزويق  عن  و ينهي  السلام  يقرئك  ربك  ان) ص(يا محمد   جبرئيل، قال  اتاني): ص(  اللهّ  رسول  قال« :)ع(  صادق  امام
آمد   نزد من  جبرئيل: فرمود) ص(  پيامبر اكرم 3»تصاوير التماثيل  البيوت؟ فقال  و ما تزويق: فقلت: ابوبصير  قال. البيوت
  منظور از تزئين: گويد پرسيدم ابوبصير مي. كند مي  نهي  خانه  رساند و از تزئين مي  سلام  محمد پروردگارت  اي: و گفت
  .است  در خانه  تمثال  منظور قراردادن: ها چيست؟ فرمود خانه
: محمد ابن مسلم مي گويد» لقمر فقال لا بس مالم يكن شيئا من الحيوانعن تماثيل الشج و ا) ع(سالت ابا عبداالله «

مادامي كه چيزي جاندار : راجع به تماثيل درخت و خورشيد و ماه سوال نمودم، ايشان فرمودند) ع(از امام صادق 
  .نباشد مانعي ندارد

 

                                                            
 .30، باب 11، روايت 160، ص 76بحار، ج  1
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٩٣ 

  تصويري از خانه ها و معماري دوران آخرالزمان در روايات

 علي الرشا و  اخذوا اذا امات الناس الصلاه و اضاعوا الامانه واستحلوا الكذب و اكلوا الربوا و... « : عليه السلامالإمام
 را حلال زماني كه مردم نماز را بميرانند و امانت را ضايع كنند و دروغ گفتن 1» ... شيدوا البنيان و باعوا الدين بالدنيا

  .ندبفروش ساختمانها را محكم بسازند و دين را به دنياشمارند و ربا بخورند و رشوه بگيرند و 
قرآنها زينت شود و مسجدها نقاشي و رنگ آميزي  2»... و حليت المصاحف و زخرفت المساجد و طولت المنائر... «

  .ومناره ها بلند گردد
بوده كه مؤذن بر چرا كه مناره براي آن .از جمله مستحبات مسجد، مسطح بودن مناره با ديوار و سقف مسجد است

يا حتي خانه هاي و  -زمان پيامبرهاي  بطور طبيعي بلند بودن مناره، با توجه به وضع خانه .فراز آن رفته و اذان بگويد
شده است  هاي اطراف و در نتيجه، سلب امنيت و آسايش از همسايگان مسجد مي موجب اشراف داشتن بر خانه -امروزي

  . هاي خود تامين نداشته و ندارند ، مردم در خانهو با بالاي ديوار و مناره رفتن
مسجدهايشان در آن روزگار از جهت ساختمان، آباد  3»... من البني ، خراب من الهدى مساجدهم يومئذ عامرة... «

  .و از جهت هدايتگري، ويران است
اسلامي و مناجات و مساجد، كاخهائي براي افتخار نيستند، بلكه براي خضوع و خشوع و عبادت و بيان آداب 

عظمت مساجد، به زنده نگهداشتن آنها، با ياد خدا و امر بمعروف و نهي از منكر و ارشاد مردم براه مستقيم .اند نيايش
از همينجاست كه گرچه ...هاي سر بفلك كشيده هاي برافراشته و گلدسته هاي رفيع و ستون است، نه به ديوارهاي بلند و قبه

معماري مساجد افزايش يافته ولي در جان بيننده، آن هيبت و زيبائي و جلال را بر شكوه ظاهري و هنري و 
اي كه داشت، آن هيبت و عظمت معروف را دارا بود، بدون  مسجد پيامبر در صدر اسلام، با آن وضع ساده.انگيزد نمي

   .اينكه سادگي، از قدر و جلال آن بكاهد
شده است تا مسلمين به شكل ظاهري آن هم  تقدس و محتواي مسجد بوده كه باعث مي:البته، نبايد فراموش كرد

و كم هاي خوب، همت گمارند و اگر خراب و فرسوده، يا تنگ  اهميت داده و در بناي مساجد با شكوه جهت استفاده
خود عقيده ديني، بخصوص در زمينه ساختن و آباد كردن و .شد، تجديد بنا و تعمير كنند يا بر وسعتش بيفزايند ظرفيت مي

با توجه به اينكه در آنچه بناي مساجد، نهي و تحريم شده، تذهيب و طلاكاري  .بناي مساجد، نقش مهمي ايفا كرده است
هاي هنري در  بنابراين مسلمين در مورد پرداختن ظريفانه به بناي مساجد و آفرينشها،  است نه ظرافتكاري » زخرف«و

  .معماري آن، مورد نكوهش نيستند
ويل لسكككم العامرة، و الدور «: در يك پيشگويي وضع معماري بصره را اينگونه ترسيم فرمود) ع(حضرت علي 

واي بر راه هاي آباد شما و خانه هاي مزيني كه  4»... المزخرفه التي لها أجنحة النسور، و خراطيم كخراطيم الفيلة
  .كنگره هايش چونان بال هاي بازگشاده و ناودان هايش بسان خرطوم فيل ها آويزان است

                                                            
 .٢۵، باب ٢۶، روايت ١٩٣، ص ۵٢بحار، ج  ١
 همان ٢
 همان ٣
  .١٢٨نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه  ۴
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 نتايج

  مسكنانتخاب مكان 
شهرهاي بزرگ و ممانعت از تشكيل روستاهاي كوچك و پراكنده و يا كوچ نشيني  سكونت در در روايات بسياري به 

زيرا رساندن خدمات اقتصادي، فرهنگي و امنيتي به اين مكانهاي پراكنده،  توصيه شده است،و زندگي عشايري 
  .هاي بسيار سطح پاييني دارند مقدور نيست و اكثرا اين گونه افراد زندگي

اهميت امنيت و ايمنى در جامعه مسلمين به حدى است . مهم جامعه اسلامى است يكى از مختصات معنوى  امنيت 
ترين راه  ابتدايى تماس با يكديگر القاء اين مطلب به طرف مقابل است و در اين راستا مسلمين در كه اولين وظيفه

  .القاء امنيت، سلام است
عدل  رعايت. شهر مناسب زيست مسلمين و تداوم حيات آن، بسيار حساس و حياتى است  نقش عدل در ايجاد 

توزيع عادلانه امكانات شهرى و  و عاملادى نافى ايجاد قطبهاى شهرى بر مبناى درآمد و ثروت مردم و معيارهاى م
يابى مناسب هر عنصر و فضاى شهر و  مكان استقرار و .است فراهم آوردن امكان دسترسى متعادل ساكنين به آنها

  .ريشه در رعايت عدل دارد ارتباط منطقى و مناسب آنها با يكديگر نيز
آنها به وضوح  اسلامى عبارت از تعريف و تعيين حدودمهمترين ويژگيهاى عناصر، عملكردها و فضاهاى شهر  يكى از 

اى را در استفاده از آنها  عديده مشكلات ،حد و مرز بودن و اختلاط عملكردها و فضاها اين بى زيرا ،و روشنى است
  .ى ساكنين شهر فراهم خواهد آوردبرا

و وحدت  اط عناصر شهرىشهرى، نوع پراكندگى و ارتب شهرها، توسط سازمان فضايى خاص خود، تنوع عناصر 
اجتماعى و ارتباطاتى كه هر فرد با جامعه خويش دارد ايفا  كالبدى و فضايى شهر، نقش بسيار مهمى در تنظيم روابط

در  ،افزايش ميزان امكان تماسهاى رو در رو بين آحاد جامعه ،جامعه يكى از عوامل تاثيرگذار بر وحدت. نمايند مى
  . ميدان است و خيابان، مسجد، بازارمختلفى چون كوچه،  مكانهاى

. گردد مى بنا انانمسلم هاى جديد شهرى ها و توسعه مسجد بايد اولين بنايى باشد كه در محلات و نواحى و شهرك 
اى كه محل  بالاخص ابنيه) عمارات و شهر( كالبد مسجد بايستى تسلط روانى و فيزيكى خويش را بر محيط مصنوع

 .د، حفظ نمايدفعاليتهاى صرف مادى هستن

 

  طبيعت
 
ارتباط انسان با و ) گياهان، آب، جريان هوا، آفتاب و نور خورشيد و ساير عناصر( توجه به طبيعت و عناصر طبيعي 

   معنوي انسانجسمي و نيازهاي  جهت پاسخگويي بهآن 
  با طبيعت  هماهنگي محيط مصنوع 

با توجه به  نمودن نيازهاي معنوي و رواني انسان شناسايي و معرفي عناصر طبيعي بسته به ارزشي كه در برآورده 
  .معاني نمادينشان دارند
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  داشتن شرايط اقليمي و محيطي در طراحي مسكن لحاظ 

 طراحي و برنامه ريزي محيط مصنوع و از جمله مسكن شناسايي قوانين حاكم بر طبيعت و استفاده از آنها در 

   همسايه

توجه بسيارى به موضوع ) السلام عليهم(در قرآن كريم و به ويژه در سخنان اهل بيت عصمت و طهارت  
سل عن الجار قبل الدار، پيش از « : فرموده انددر مورد خريد خانه امام علي عليه السلام . دارى شده است همسايه

  ».خريدن خانه ببين همسايه ها كيستند
از ديگر آثار  .از جمله آن، جا گرفتن در دل مردم است. ر و بركات فراوانى داردنرمش نشان دادن با همسايه آثا 

 .ها و شهرهاست همسايه دارى رونق گرفتن محله
تا چهل خانه از روبرو، پشت سر، طرف  :اند در خصوص حد همسايگي فرموده كه )ص(بر اساس روايت رسول اكرم 

ها و  روستاها و شهرهاي كوچك، محلات مسكوني، شهركدر ، شوند راست و سوي چپ همسايه محسوب مي
  .اند و لازم است حقوق متقابل خويش را مراعات نمايند هاي ساختماني افراد كثيري با يكديگر همسايه بلوك

 

  مسكن
  

  خويش انفراهم آورنده آرامش ، آسايش و سكينه براي ساكن مكاني امن وتامين مسكن به عنوان  
تعادل در  حفظ و تقويت تعادل هاي محيطي، انسان،)مادي،رواني و معنوي(نياز هاي مختلف تعادل در پاسخگويي به 

  تعادل در مصرف منابع طبيعي و تعادل در فرهنگ و الگوي مصرف پاسخگويي به نياز هاي توأم فرد وجامعه،
نياز هاي  وتوأمان نياز هاي مادي تامين و  وي در طراحي مسكنچهار ساحت آفاقي و انفسي توجه به انسان و  
   وحير
و شيوه هاي ساخت و تنوع فضاهاي  در مقولاتي همچون انتخاب مصالح از اجتناب از اسراف و تبذير( ميانه روي 

در تقابل با  و بطالت اجتناب از لغو، و از تعادل ذكر كرد دروني مسكن و هر آنچه كه بتوان آنرا به عنوان خروج
  )گرايي و مدگرايي رايجموج ترويج مصرف 

توجه به حيا ،عدم ) توجه به سير در انفس( ، )ظاهر(بيش ازبيرون)باطن(وجه به درونو ت رعايت درونگرائي 
  خودآرائي پرهيز ازو تفاخر،ريا و خود نمايي ،

 حد فضاها و عناصرو  ارتباط قلمروهاي مختلف محيط زندگي از عمومي تا خصوصيتوجه به اصل سلسله مراتب در  
  ارتباطي هر يك

اثرات  سوانح طبيعي و غير طبيعي ، امنيت در برابر تجاوز ساير آحاد جامعه ، امنيت در برابر امنيت در مقابل بلايا و 
  ناشي از فعاليتهاي انساني و ساير جنبه هاي امنيت

  و احترام به خانوادهمسكن مطلوب  ت بنيادينياضروربه عنوان يكي از آرامش اعضاء خانواده  
  )خلوت مسكن(است لوازم اصلي تفكر كه از قلب  حضورعبادت و  برايمكاني آرام فراهم آوردن  
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  مباني آن دن امكان گفتگوهاي خانوادگي و تحكيمورفراهم آ 
  )اشراف و محرميت( ارتباطات صحيح فضاهاي داخليو مصون بودن فضاهاي داخلي مسكن از ديد بيگانگان  
 جامعه از جمله همسايگانمرعي داشتن حقوق ساير آحاد  

  مهمان

لطافت معناى اين تعبير، با توجه به آن كه . ترين آداب دين، سلام كردن به هنگام ملاقات ديگران استيكى از زيبا 
اين ادب، به هنگام ورود به منزل ميهمان نيز . نامى از نام هاى خداست و معناى بلندى دارد، دو چندان مى گردد

  . استمورد توجه قرار گرفته 
شايسته نيست شخصى بدون دعوت صاحب خانه، بويژه در . يكى از آداب حضور در ميهمانى، با دعوت رفتن است 

اگر براى طعام دعوت شد، پيش از وقت غذا در منزل ميزبان حاضر نشود، بلكه و  وقت غذا خوردن به خانه او رود
 .بموقع به آنجا برود تا مزاحم اهل خانه نباشد

    تزيين - زينة
 

 در زيبا مسلمين همواره در فرايند خلق آثارشان سعى» ان االله جميل و يحب الجمال«معروف  با استناد به حديث 
جايگزين زيبايى الهى و معنوى  شيطانى، نكته مهم اين است كه بايد توجه نمود تا زيبايى يا زينت. اند آفرينى داشته

  .نگردد
تركيب خطوط هندسي و منحني، با سايه و نور و رنگ در زوايا و سطوحي هاي هنر مسلمين نوع تلفيق و  از ويژگي 

ظريف كاريهاي بكار رفته در اين تلفيق و مزج هنرمندانه، بعد معنوي و جذبه غير مادي به آثار  .متناسب است
   .معماري اسلامي ميبخشد

معماري اسلامي است به در . واستساختن پيكرهاي انسان و جانداران و همچنين تصوير آنها در تعاليم اسلام، نار 
شده  استفادهخطوط بسيار زيباي هندسي و هنرهاي متنوع ديگر  از جاي آرايش با پيكرهاي آدمي و جانداران ديگر،

  .است
  
 

 






